
 

  



 

 

. . . آن موقع

 

  

ها در در روزي كه زامبي. تر بود زندگي براي بكي اسميت سخت بود، اما مرگ خيلي سخت
. ي خاكي آشوب برپا كردند، به بي حمله گشت، كشته شد و به يك زامبي تبديل شدسراسر كره

رد، و ي ناميرا به دست آو اش را چند ماه بعد به عنوان يكي از اعضاي بازيافت شدهبي، هوشياري
.ي دنيا را رقم خواهد زد كه آينده قرار داردوسط جنگي، طولي نكشيد كه دريافت 

 

  

 دكتر اويستين و تيم فرشته هايش قرار داشتند، مصمم بودند تا دنيا را از وبِ ماجرا ،در طرف خ
ت مرج و شرار و در طرف هرج. ها بازگردانند شر ناميراها پاك كرده و كنترل جهان را به دست زنده

گذاشت  دلقك قاتل هرجا كه قدم مي. رحمش قرار داشتند هاي بي آقاي داولينگ و جهش يافته
.آورد مرگ و آشفتگي را به دنبال خود مي

 

  

كوكلاكس كلن كه . ها و افراد گوناگون ديگري وجود داشتند در اطراف نيروهاي خير و شر گروه
هر دو با هيئت مديره، . شديباني ميتبديل به بازيكني بزرگ شده بود، توسط بقاياي ارتش پشت

ديدند، در  گروهي از ستمگران ظالم و قدرتمند كه دنيا را به عنوان اسباب بازي خودشان مي
. آيد در هر ماجرا دستي دارد و يك مرد چشم جغدي و نيمه ناميرا كه به نظر مي. اتحاد بودند

يكي از .  داشتند، قرار داشتهايي كه با يكديگر دشمني ي دارو در دست گروه يك جفت شيشه
ها توانست در كمتر از چند هفته تمام زامبي شد، ميها شامل ويروسي بود كه اگر آزاد ميشيشه

هاي زنده  اي را داشت كه ميتوانست آخرين بازمانده ديگري شيشه. ي روزگار محو كند را از صحنه
ي ويروس نابود د كه او شيشهدكتر اويستين به بي گفته بو. را به همان سرعت از بين ببرد

.ي مقابل آن را در دست داشت ي زامبي را در اختيار دارد، اما آقاي داولينگ نيز نقطه كننده

 

  

ي يكديگر را دفع كنند و به ديگري صدمه وارد كنند، هاي متضاد ميتوانستد حملهبا آن كه طرف
توانستند  شان قرار داشت، نميهاي قابل احترامهاي دارو در دست مالكاما تا زماني كه شيشه

دادند و كمر به  ها آقاي داولينگ را هدف قرار مياگر فرشته. اعلان يك جنگ همگاني كنند
به همين صورت، اگر آقاي . توانست در مقابل ويروسش را آزاد كند بستند، او نيز مي نابودي او مي



 

 

دادند، دكتر اويستين  مي) تي هالكاون(اي را به پايگاه دكتر داولينگ يا مرد جغدي ترتيب حمله
ي روزگار  توانست ناميراها را از صفحه ي دارويش را باز كند و گازي كه مي توانست درب شيشه مي

رسيد كه راهي براي  اي بود، و در همان حال به نظر مي بن بست پيچيده. محو كند را پخش كند
. ادامه دادن وجود ندارد

 

  

دن به او  ي دني كافي رنج كشيد، اما هيچ كس به اندازه  اندازهبي به عنوان يك بازيافت شده به
ش كه او را به عنوان اسير در نيروگاه برق باترسي نگه داشته و كُ آسيب نرسانده بود، يك بچه

.هايش آسيب رسانده بودتك عصب توانست به تك بدنش را تكه پاره كرده بود، و تا جايي كه مي

 

  

رسيد كار بي تمام شده است، او توسط اي بود كه به نظر مي نهدرست زماني كه وضعيت به گو
دلقك ديوانه قبلاً دو بار با او برخورد كرده . ترين ناجياش نجات يافته بود، آقاي داولينگعجيب

با حمله كردن به نيروگاه برق باترسي . بود، و هر دو دفعه او را از دست دشمنانش نجات داده بود
هاي ترسناكش، او دوباره بي را نجات داده، و از او  ها و بچه فته ها، زامبيبه همراه لشكر جهش يا

خواست تا به همراه او برود، او عقيده داشت كه بكي به طرف او تعلق دارد، كه قصد دارد او را به 
. ببردخانه

 

  

پدر و مادرش هر دو . به او خيانت شده و شكنجه گشته بود. بي از رنج كشيدن خسته شده بود
آقاي . او تنها، شكست خورده و سردرگم بود.  جنگي كه در نيروگاه برق بود نابود شده بودنددر

هاي زنده مانده در ساختمان را رها خواهد  داولينگ به او قول داد كه اگر به همراهش برود انسان
در آن موقعيت آشفته و غم انگيز او تنها كسي بود كه به سمت بي دست كمك دراز كرده . كرد

برايش مهم نبود كه آقاي داولينگ . ود، و بي با خرسندي كمك او را قبول كردب

 

آن طور كه  –
 دكتر اويستين اعتقاد داشت

 

ي سقوط كرده بود او يك فرشته.  مامور ابليس واقعي و پليد باشد–
.ي او، به نظر تنها راه منطقي، قبول كمك يك شيطان بودو در موقعيت آشفته

 

  

ي يك جين  قاي داولينگ بست و اجازه داد روي شانهآپيمان موافقت با به همين جهت بي يك 
 ها  آن.ي دلقك ترين موجودات جهش يافتهي چشم سفيد و دندان تيز بلند شود، غير عاديبچه



 

 

ي مقدس، به بيرون از نيروگاه كردند، بي را مثل يك عتيقه كه به آرامي برايش زمزمه مي در حالي
.شد، بردند آنها هدايت ميي زيرزميني تاريكِ  داخل تونلي كه به لانهبرق در حال سقوط، و به

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

يك

 

  
. . .هم اكنون 

 

  

اي رو دارم كه داره توسط خدمتكاراي شخصيش حس شاهزاده! برم دونيد چيه؟ دارم لذت مي مي
اي براي تموم هيچ عجله. كه اخيراً كشيدم، خوشآيندههمه مصيبتي  برام بعد از اون. شهحمل مي

اگه زندگي پس از مرگ اين . قسمتي از من آرزو داره كه كاش تا ابد ادامه پيدا كنه. شدنش ندارم
ي يه ضربان قلب براش داوطلب  يه راه پيمايي آروم در تاريكي بدون انتها، به فاصلهومثل  شكلي

. اگه قلب داشتم ،البته. شدم مي

 

  

: بيشتر اوقات ساكتن، اما گه گاهي زمزمه ميكنن. كنن ها من رو با دقت و محبت حمل ميبچه

 

.ما دوستت داريم ماماني"

 

. دهكنه و تسكينم مي منو آروم مي. مونه  يه جورايي مثل وردخوني مي"
.هام زمزمه كردنشون برام تهديد آميز بوديادم نمياد چرا موقعي كه زنده بودم تو كابوس

 

  

ها رو اميدوارم سر قولشون بمونن و زامبي. ش نيستهاهيچ اثري از آقاي داولينگ يا جهش يافته
هاي نجات يافته فرصتي براي سازماندهي كردن خودشون،  از نيروگاه برق بيرون ببرن، و به انسان

شايد بايد ازشون ميخواستم كه . اسيرهايي كه در روشون قفل شده رو آزاد و عقب نشيني كنن
كنم، به اين كه اين قدر سريع با   فكر ميكمي كه. جا بمونم تا خروجشون رو ببينماون

هيچ راهي نيست كه بتونم بگم اونا تا آخر سر قولشون . كنم پيشنهادشون موافقت كردم شك مي
.ايستن يا نه مي

 

  

ام و درد ره همه كارا رو انجام بده؟ خيلي خستهدوباره چرا اين من باشم كه ازش انتظار مي
تونم تك تك نمي. تونستم براي كمك انجام دادم ه ميتمام كاري ك. كنم زيادي رو تحمل مي

بقيه هم بايد قدم جلو بذارن و مسئوليت به گردن . هاي نجات رو تا آخرش دنبال كنمصحنه
طور نيست؟بگيرن، اين

 

  



 

 

حتماً بايد تبديل شدن به فردي مورد تنفر و خودخواه مثل آقاي . اي كاش برام مهم نبود
خوام اينه كه از آسايش تاريكي و سفر تمام چيزي كه مي.  باشهدن يا ريج راحت داولينگ، دن

به دلقك و دار و . نگرانم. اما افكارم مدام به نيروگاه برق بر ميگرده. عجيبم به درونش لذت ببرم
.اونا ميتونن هر كاري انجام بدن. دستهاش اعتماد ندارم

 

  

: كننها كه آشفتگي من رو احساس كردن، زمزمه مي بچه

 

ريم  نكن ماماني، داريم ميگريه "
.شهاز الان ديگه همه چيز لذيذ مي. ما تو رو دوست داريم. خونه ماماني

 

"

 

  

.ها به آرومي ميخندن، و بچهمامانيِ لذيذكنم،  با خودم فكر مي

 

  

 

.تو تا ابد مال مايي. ما تو رو دوست داريم مامانيِ لذيذ. مامانيِ لذيذ.  آره "

 

"

 

  

حتماً بايد يه ارتباط روحي. دناش ش چقدر عجيبه كه متوجه

 

اونا افكار منو . رواني بينمون باشه -
در واقع باعث . طور نيستاين بايد من رو بترسونه، اما اين. ايخونن، دست كم تا يه اندازه مي
به نظر . خواد اين كوچولوها رو نزديك بكشم و بغلشون كنمدلم مي. شه تا به گرمي بخندممي

.طور نيستندونم اين مي. بامزه ميانخيلي دوست داشتني و 

 

  

. من هنوز تيموتي جكسون يا مردمي كه اونا توي ايستگاه برق سلاخي كردن رو فراموش نكردم
اما با اين حال من ازشون . ان هاي مرگباريي كوچيكشون، قاتلاون ها صرف نظر از اندازه

كردن، توي زندگي واقعي  ره ميشه كه چون اونا منو توي روياهام تيكه پادليل نمي. ترسم نمي
.هم بخوان من رو بكشن

 

  

!اميدوارم اين طور باشه

 

  

سعي . ريمريم يا چه مدته كه داريم تو تاريكي پيش ميروحمم خبر نداره كه كجا داريم مي
.ممكنه بيست دقيقه يا چند ساعت باشه كه ما اين پايينيم. نكردم زمان رو دنبال كنم

 

  

نگاهي به ديوارهاي آجري، مجراهاي . كنه  راهش رو به سمت ما كج ميگاه، پرتوي نوريگاه و بي
هاي خون خشك شده،  هايي كه پخش شدن، لكه  فاضلاب، جسدهاي تيكه پاره شده، استخونبازِ



 

 

ي لباس غسل تعميد  رن، و اصلاً متوجه نيستن كه لبههايي كه تو اين آشفتگي پيش ميبچه
بعد به ياد ميارم كه . نگرانم ميكروب بگيرن و آلوده بشن. مندازاشه، ميسفيدشون داره كثيف مي

فكر كنم بيشتر از يه گاز براي آلوده كردن اين جنگجوهاي قوي . اي نيستن هاي معمولياونا بچه
.لازم باشهو بدون جنسيت 

 

  

هاشون معلومه، كه توي اعماق تاريكي پنهان شدن، جايي كه اين پايين موش هست، جاي دندون
بينم، كه در  افته چندتاييشون رو مي  ميتاريكيوقتي نور روي . تونن برن يراها هم نميحتي نام

. هاي گوشتي كه بهشون مونده هستنها و برهنه كردنشون از آخرين تكهحال گاز زدن استخون
كنم يه آدم يا يه زامبي بتونه در اين فكر نمي. ي يه سگِ كوچيكنهاشون به اندازهبعضي

. ها همه جور مزاحمي رو تكه پاره ميكننموش. انوران جونده دووم بيارهفرمانروايي ج

 

  

بدوبدو اونا به سرعت . كنناما اين موجودات وحشي در حالي كه ترسيدن، از بچه ها فرار مي
حتماً . ، جيغ ميكشن، وحشيانه به همديگه ميخورن، بوي ترسشون در هوا كاملاً مشخصهكنن مي

ها رو ناديده ها، موشبچه. ها داشتن و بدترين بلاها سرشون اومدهبچهتو گذشته برخوردهايي با 
شن كه بايد سر مانعي دن، فقط زماني متوقف ميگيرن و شاد و شنگول به راهشون ادامه مي مي

.اي ببرني ديگهتبادل نظر كنن يا بدن بي حركتم رو به طبقه

 

  

هايي ميكنن جا ميكنن آرومم، زمزمه جابهكاملاً ناباورانه موقعي كه من رو روي دستان خنكشون 
. شم همه چيز مرتبهكه مطمئن مي

 

ما براي . ما تو رو نميندازيم ماماني. نگران نباش ماماني "
.هميشه بي خطر نگهت ميداريم

 

"

 

  

وقت سر يه هيچ. دونم چطوري راهشون رو توي تاريكي پيدا ميكنن، اما سرعتشون ثابتهنمي
رن، همش با همون سرعت پيش مي. هاشون رو بررسي كننانتخابشن كه تقاطع متوقف نمي

.كنن پيچن كه انگار دارن مسير رو از روي جي پي اس دنبال مي جوري توي راهروها مي

 

  



 

 

شايد آقاي داولينگ يه قسمت بازگشت به . بينم، غير از اين نبايد باشه حتماً اين طورِ كه من مي
اس يا يكي از اونا نقشه  شايد فقط از روي غريزه. دادهخانه تو تك تك سرهاي كوچولوشون قرار 

.داره

 

  

خندن و من  اونا در پاسخ به آرومي مي. گيره ام مي خنده يه نقشه ها دورِاز فكر جمع شدن بچه
مطمئن نيستم كه دارم اينو تصور . كنم كنه رو حس ميموجي از گرما كه به درونم رسوخ مي

.خودشون گرما ساطع ميكننكنم يا اونا وقتي خوشحالن از  مي

 

  

بست و خودش رو  گرده، صورت پدرم وقتي در رو روي من مي افكارم به سمت پدر و مادرم برمي
كرد، اينكه چطور در حالي كه ضامن نارنجكي كه هميشه با خودش  براي پايان كارش آماده مي

ز اين دنياي كشيد كنار مادر زامبي شدهام قرار گرفت، و جفتشون رو ا كرد رو مي حمل مي
 زمان زيادي بعداً. جلوي اين خاطرات وحشتناك رو ميگيرم با تلاش،. سخت و ظالم آزاد كرد

.تر از اونم كه بخوام با فقدانم سروكله بزنم من الان خسته. براي سوگواري هست

 

  

دنيا از شر اون رواني . اين لذت بخش تره. دن فكر كنم به جاش خودم رو مجبور ميكنم به دن
 به ت حالت شجاع زندگيش،بيشتر. خر از ترس دولا شده بودآعاشق اينم كه در . شدخلاص 

اون . ، اما نتونست زماني كه وقت مرگش رسيده بود به تظاهر كردن ادامه بدهه بودخودش گرفت
چشماي . ن هستطوري كه هيولاهايي مثل اون لايقش وحشتناك و رقت انگيز مرد، همون

. كنه شروع به درخشيدن مياي در تاريكي   قرمز تيرهو نور هاي اطرافم روشن ميشه بچه

 

  

 :كنن غرولند مي

 

.دن دن "

 

" 

 

  

. كنم آرومشون مي

 

.اون ديگه رفته. چيزي نيست"

 

"

 

  

ايه كه اونا با افكار من  ي ديگه نورها محو ميشن و اونا به راهشون ادامه ميدن، اما اين نشانه
نميدونم اگه شروع به . ا آروم و خوشحالمفقط خوبه كه در طول مسير همراهي اون. هماهنگن

.هايي براي ضربه زدن بهشون بكنم چطور واكنش نشون ميدن ريختن نقشه

 

  



 

 

دن شاخ به  اما اگه من نقشه ي حمله به مردم ديگه رو بكشم چي؟ مطمئنم اگه موقعي كه با دن
. ساختن  ميگرفتن و كار هيولاي خندان لعنتي رو شاخ شده بودم همراهم بودم طرف من رو مي

ي دشمنام هم پشتم رو ميگيرن؟ خوام بدونم اونا در مقابل بقيه مي

 

  

براي آزمايش ارتباطم با بچه ها، روي خاطره اي از آقاي داولينگ كه در حال شكنجه دادن يه 
ترس و نفرتم موقعي كه به ياد ميارم اون چطور . كنم زن و بچش در ميدان ترافالگاره تمركز مي

وقتي احساسات تاريك در درونم .  بچه اش رو به زامبي تبديل كرد آشكار ميشهزن رو گول زد و
.مونم تا چشماي بچه ها دوباره قرمز شه به صدا درميان، منتظر مي

 

  

 :به جاش بچه ها ترتر ميخندن و چهچه ميزنن. اينطور نميشه

 

.بابايي "

 

"

 

  

اين نشانه . به خودم تكيه كنممثل اينكه وقتي بعدا با دلقك ديوونه سرشاخ شدم بايد يه جورايي 
هاي لعنتي موقعي كه بهشون احتياج داري كجان؟ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

دو

 

  
شيم كه به  اي در سيستم فاضلاب دوست داشتني لندن، وارد جايي مي بعد از راه پيمايي طولاني

تونم بگم كه ديگه در  حتي با اينكه همه جا مثل قير سياهه مي. نظر مياد تونل خيلي بزرگتريه
ها تو گودال هاي متعفن نمياد، و  ديگه صداي چلپ چلوپ پاي بچه. لوله كشي فاضلاب نيستيم

.علاوه بر اون بوي گند هم محو شده. انعكاس هاي صدا كم تره

 

  

كنم، اما  سرم رو بلند مي.  نور ميشمهاي دور متوجه ي ريم، در جلو و نقطه همونطور كه پيش مي
  ومونم  منتظر مي،كشم  لاعاتي شد، براي همين دوباره دراز مي كه بشه متوجه اط تر از اونيهدور
. كنم صدا با خودم زمزمه مي بي

 

  

ها و  سقف ، رديف لوله. هر چي بيشتر به سمت دهانه ي تونل پيش ميريم، روشنايي بيشتر ميشه
من با مناطقي مثل اينجا آشنام، براي همين . كنن ها توجهم رو به خودشون جلب مي كابل
يه خط متروئه ، يكي از مارپيچ هاي تونل زيرزميني كه در گذشته براي . نم الان كجاييمدو مي

.قطار هايي كه پر از مسافر بودن نقش ميزبان رو ايفا ميكردن

 

  

 :با صداي گرفتهاي ميگم

 

هووو"

 

 !هووو-

 

"

 

  

. كنن ها از من تقليد مي  بچه

 

هووو"

 

هووو. هووو ماماني-

 

.هووو-

 

"

 

  

:كنم زمزمه مي

 

.وب، بيايد يه چيز ديگه رو امتحان كنيمهاي خ  بچه"

 

 : شروع به خوندن ميكنم"

 

.چرخن چرخن و مي چرخ هاي اتوبوس مي"

 

شايد . اي نشون نميدن ها به آهنگش علاقه  اما بچه"
اگه اونا بعد .  نديدنحركتيا شايد هم هيچوقت تاحالا اتوبوسي در حال . آهنگ رو دوست ندارن

. اي براشون نداره  هيچ معنيموسيقياشند، از سقوط بشريت به دنيا اومده ب

 

  

ها، اونا  فكر كنم مثل زامبي. هاي غيرطبيعي چندسالشونه هيچ راهي نيست كه بشه گفت اين بچه
اگه موضوع همين باشه، ميتونن همسن من باشن، يا شايد هم . هم به آرومي بزرگ ميشن



 

 

ن، ده ها نفري كه از رسيدن به بلوغ شايد بزرگسالايي هستن كه تو بدن بچه ها گير افتاد. بزرگتر
.خجل بودن

 

  

ريم و من مجبورم بازوم رو مقابل چشمام قرار بدم تا  كنيم و به داخل روشنايي مي تونل رو رد مي
ريم ديدم خودش رو بيشتر با محيط وفق  هرچي بيشتر جلو مي. بانشون باشه هدر مقابل نور ساي

.ين بيارم و در كنارم قرار بدمميده، و بعد از مدتي ميتونم بازوم رو پاي

 

  

 روش معبدكنم و متوجه ي تابلويي با نام  سرم رو بلند مي. شيم داريم وارد يه ايستگاه مترو مي
خيلي از كاونتي هال دور . ي شرقي به اينجا مي اومدم من بعضي اوقات از قطاري در پايانه. ميشم

. نيستيم

 

  

ن و به ما زل ي سكو ايستاد يه خروار زامبي لبه. هايي مياد و به اطراف نگاه ميكنم صداي ناله
دونن بايد با ما چيكار  تونم بگم نمي بعضي هاشون با گيجي سرشون رو خم كردن، و مي. زدن
.كنن

 

  



 

 

 

  



 

 

 بايد راهي براي احتمالاً. زنن و باعث ميشن به موقعيتم فكر كنم ها آرامشم رو به هم مي زامبي
تونه جاي خوبي باشه، از اونجايي كه مجهز به راه خروجي به  يايستگاه مترو م. فرار در نظر بگيرم
تونه به خوبيِ اون همه جسدي كه به همديگه تنه ميزنن و در غوغايي هيجان  دنياي بالاست، مي

با . زده شروع به حركت ميكنن، به اين اميد كه بتونن مانعي بين من و بچه ها ايجاد كنن باشه
 و از همون اول جلوي نقشه ي فرارم رو بگيرن، اما قبل از اينكه تونن فكرم رو بخونن اينكه نمي

اون موقع وقت و اين يه ذره انرژي كه برام مونده رو تلف . گيرن بتونم به سكو برسم منو مي
علاوه بر اون، همون طور كه اشاره كردم، به طرزي عجيب دارم از اين موقعيت لذت . كنم مي
.ن فرار ميكنميه وقت ديگه خودمو نگرا. برم مي

 

  

اي ناميرايي كه روي سكو ه وقتي فكرم از فرار آزاد ميشه، متوجه ميشم كه يكي از اون تماشاچي
خندم و به سمتش دست تكون  با لذت مي. ايستاده يه لباس فرم مسئول بليط مترو پوشيده

:فرياد ميزنم. ميدم

 

 ! بليط، لطفاً"

 

"

 

  

خوره و سعي ميكنه فرياد  اي كه داره، تكون مي لب هاي تماشاچي اتوماتيك وار به خاطرِ خاطره
 دستش رو دراز ميكنه و من .تونه صداي معقولي از خودش در بياره من رو تقليد كنه، اما نمي

. كنم سف ميأمور عبوس احساس تأبراي م

 

  

حتي . يه حال اساسي بهش بدهتونست  مي. كردم اي كاش يه بليط داشتم تا به سمتش پرتاب مي
.  كاسه مغز تازه بيشتر از يه

 

  

. از موقعي كه بشريت سقوط كرده اينطوري بوده. كنم كه اين پايين برق كار ميكنه تعجب مي

 

  

 واسه خودشون ورورها و راديوها  كنه، اما در نقاط ديگه تلويزيون هيچي تو بعضي جاها كار نمي
ين فكرو پيش كنن، بعضي از چراغ ها در روز و شب روشنن و باعث ميشه كه مردم دنيا ا مي

. رو هدايت ميكنه ها خودشون بكنن كه كسي در سكان هست كه داره تمام اين

 

  



 

 

تونن از همون سرجاشون بگن   ميها پايين بيان و منو بررسي كنن، اما احتمالاً انتظار دارم زامبي
 ام نگاهي ميندازم، متوجه به پايين و نيم تنه. كدومشون نزديك نميشه كه من ناميرام، چون هيچ

. ميشم چرا

 

  

اونا . ام واضحه با اينكه بيشتر قسمت هاي دنده هام پانسمان شدن، نواحي اطراف قفسهي سينه
ميتونن سوراخي كه قلبم بايد توش باشه رو ببينن، به همراه زخم باز و تازه اي كه مربوط به 

. ي راستم رو بريده دن به تازگي سينه جاييه كه دن

 

  

من نگران . من هيچوقت يه دختر شبيه دخترا نبودم. لرزم  ميي اين حمله به خودم از خاطره
 هيچ چيزي نيست ه ،ي نابود شد اما الان با اين سينه. شدم آرايش، لباس و چيزايي مثل اينا نمي
. نث مشخص كنه، البته مگر اينكه شلوارم رو پايين بكشمؤكه بتونه من رو به عنوان يه جنس م
. ز بي معني، درست مثل جنسيت خنثي بچه هااحساس ميكنم دوجنسه شدم، يه چي

 

  

. با ضعف ميخندم

 

.اين بايد بشه اسم جديدم.  بي جنسيتاسميتِ "

 

"

 

  

دارن و حدس ميزنم كه دارن با  همونطور منو نگه مي. ايستن ها قبل از خروج از ايستگاه مي بچه
اي بعد يكيشون حدسم وقتي لحظه. كنن همديگه مذاكره مي

 

 تو سرشه،  يكيشون كه يه سوراخ-
 اي كه مطمئنم همونيه كه تيموتي نجات داده بود بچه

 

 از بقيه شون كنار ميكشه و مستقيم به -
. من اشاره ميكنه، درست از آب در مياد

 

ها  گرسنه اي ماماني؟ ميتونيم كاري كنيم كه مرده "
.برات مغز بيارن

 

"

 

  

 :زنم لبخند مي

 

. نيروگاه برق حمله كنيد خوردماما قبل از اينكه شما به . اين لطفتونو ميرسونه"
.حالم خوبه

 

"

 

  

طور كه داريم زامبي ها  همون. كنن ايسته و حركت مي بچه سرتكون ميده، سرجاش تو گروه مي
دب ؤگفت، بايد م  كه مامان هميشه ميكه مثل مواقعي. باي ميكنم م باهاشون باييكن رو ترك مي

. بود

 

  



 

 

هاي  تونم خرابي نمي. در واقع به نور ترجيحش ميدم. كنه اذيتم نمي. گرديم به درون تاريكي برمي
من يه كشتي و يه ستاره كه . رسه بدنم رو در تاريكي ببينم، و دردش اونقدرا هم بد به نظر نمي

. من يه تابوت و ابديتي از تاريكي مطلق ميخوام. خوام به سمتش برم نمي

 

  

انتظار دارم كه . و خاموش ميشهچراغ هاي درون واگن ها روشن . رسيم در مسير به يه قطار مي
قطار پر از . كنن ها از كنارش رد بشن، اما ازش بالا ميرن و منو تا درون قطار همراهي مي بچه

هاي ديگه، روزي كه دنيا سقوط كرد  هاي داخل ايستگاه، يا زامبي حدس ميزنم زامبي. جسده
. اينارو اينجا پيدا كردن

 

  

 رو تصور كنم، مسافرايي كه اين پايين گير افتادن، سعي ميكنم موقعيت مسافرا در اون روز
شايد . مطمئن نيستن كه اون بالا چه اتفاقي داره ميافته، منتظرن، هوا گرمه، چراغا خاموشه

بعضيشون انتخاب كردن كه به جاي منتظر موندن اونجا رو ترك كنن و مسير رو تا نزديك ترين 
 يكي مياد تا اوضاع رو درست  هستن كهونن، مطمئنم ايستگاه ادامه بدن، اما بيشتريا منتظر مي

. كشتار شروع ميشه. كنن بعد ناميراها راهشون رو به داخل پيدا مي. كنه، درست مثل هميشه
. جايي براي فرار كردن نيست. جايي براي پنهان شدن نيست

 

  

 :رو به اسكلت ها زمزمه ميكنم

 

هم مياومديد بيشتر شما اگه بيرون . طور بود اون بالا هم همين" 
مردم اون بالا به . دست كم اينجوري يه آرامگاه حاضر و آماده براي خودتون داريد. ميمرديد

.سادگي درحال فاسد شدن تو خيابونا ولو شدن

 

"

 

  

جوري . كنن ي بچه ها ميشن درنگ نمي هاست، هرچند وقتي متوجه موش هاي بيشتري تو واگن
ندتا از بچه ها خودشون رو به سمت اونا پرت ميكنن و چ. فرار ميكنن كه انگار اينجا آتيش گرفته

.مونن زنن اما بيشتريشون سرجاشون كنار من مي سر هركدوم كه ميتونن بگيرن رو گاز مي

 

  

ها  تونل. بندم اونا تنها حيوونايي نيستن كه بزرگ شدن شرط مي. برن موش ها منو به فكر مي
ها  ده، اما مطمئنم كه از موقعي كه زامبيزمان زيادي براي جانوران جونده خونه محسوب ميش

تر ممكنه  حيووناي باهوش... ها ها، روباه سگها، گربه. اينجا رو تصاحب كردن به همديگه پيوستن



 

 

به جاهاي دور افتاده رفته باشن، سوراخ هاي عميقي مثل اينجا، جايي كه ميتونن از چشم 
. ي مغزشون در امان باشن هاي تشنه درنده

 

  

 هنوز در روز براي پيدا كردن غذا هاي پرمويي كه اينجا پناه گرفتن احتمالاً يافته بيشتر نجات
شون در تمام مدت ا  كساي ديگه اي هم هستن كه تاريكي رو به خونهاما مطمئناً. بيرون ميان

شايد اونايي كه براي شكار كردن در زيرزمين مناسبن، توله سگ، بچه گربه و بچه . تبديل كردن
.تونه سرآغاز تكاملي جديد باشه، عصر نابينايي اين مي. ييده باشنهاي كور زا

 

  

كنم،  زمان رو با فكر كردن بهش سپري ميكنم، خودم رو به عنوان يه داروين مدرن تصور مي
وقتي از ايستگاه هاي كنون . كشم ي در حال تغيير حكومت حيوانات رو به تصوير مي منظره

. م سرگرمم ميكنهگذري استريت، مانيمنت و تاورهيل مي

 

  

. خواست نگهباني رو به ياد ميارم كه منو به زمين زد و ازم قبل از ورود به برج لندن بليط مي
 گيرها سختبعد دوباره، اون به نظر از اون .  بعد از اين همه مدت، نههنوز سر پستشه؟ مطمئناً

ها بخوام يه سر به سعي ميكنم از بچه . شم اگه به سرجاش چسبيده باشه متعجب نمي. اومد مي
اونجا بزنيم، تا اينطور بتونم چك كنم، اما اونا بدون توقف به راهشون ادامه ميدن و تقاضاي من 

. گيرن بر يه تغيير مسير كوچيك رو ناديده مي مبني

 

  

يه سريشون به سمت شمال ميرن، اما ما وارد . شعبه ميشه خطوط بعد از ايستگاه تاورهيل چند
درتعجبم كه همين جا . اونجاستام  اي كه خونه شرق ميره، به سمت محلهشيم كه به  اوني مي

شايد براي همين بود . ي قديميم برگردونن جاييه كه بچه ها ميخوان منو ببرن يا نه، منو به محله
. بره خونه گفت داره منو مي كه آقاي داولينگ مي

 

  

 از  اگه بودبابا. اني اينجانبيشتر زامبي هاي پاكست. در ايستگاه الدگيت شرقي حركت ميكنيم
زد، اما   مي كتكاون يه نژادپرست بود كه زنش رو. با ناراحتي لبخند ميزنم. شد اينجا متنفر مي

ش ا هچيزايي دربار. اونم براي خودش لحظاتي داشت. اگه بگم دلم براش تنگ نشده دروغ گفتم
ودن كه منو در مقابل هرچند اونقدري نب. كردم بود كه دوست داشتم و بهشون افتخار مي



 

 

اما با اين حال، اون . از كاري كه كه كرد و اون موقع هم ميكرد نميگذرم. خطاهاش كور كنن
خودم با خوشحالي اونو رياكار و . زندگيش رو به خطر انداخت تا به من كمك كنه. هنوز پدرم بود
هش بشنوم، بهتره كنم، اما اگه كسي ديگه اي اينكارو انجام بده و من راجع ب قلدر صدا مي

! مواظب خودشون باشن

 

  

براي يه لحظه . پيچن يم كه بچه ها ناگهاني به چپ مي هستچپل ديگه نزديكاي ايستگاه وايت
اما البته كه الان هيچ . اومد دور باشن فكر كردم كه اينطوري پيچيدن تا از قطاري كه داشت مي

. واهد بودچوقت هم نخ قطاري روي اين مسير نيست، و انگار ديگه هي

 

  

كنم بچه ها شروع به حرف زدن با همديگه  تونم ببينم، اما فكر مي نمي. صداي جار و جنجال مياد
وقتي به . كنيم بعد صداها قطع ميشه و ما به جلو حركت مي. يك دقيقه طول ميكشه. كردن

د گروه رسيم، بچه ها دوباره متوقف ميشن، تا به بعضي از افرا جلوي دهانه ي كه تونل جديد مي
. اجازه بدن ورودي پشت سرمون رو مسدود كنن

 

  

 :كنم غرولند مي

 

. . . فكر كنم داريم به مقصدمون نزديك ميشيم. يه تونل مخفي.  توطئه آميزه"

 

"

 

  

 با نور گاه و بيگاهي كه از بالاسرمون مياد. اينطور كه معلومه، زود حرف زدم

 

 براي  حتماً-
 يافته هاست جهش

 

هاي كوچيك، باريك و دستي كنده  و شبكه اي از تونلتونم ببينم كه ت  مي–
 درست شدند، توسط جهش يافته ها يا افرادي كه فكر ميكنم كه اين تونل ها اخيراً. شده هستيم

ها خيلي مرتب  تونل. حتي پيج و تابشون از مجراي فاضلاب هم بيشتره. براشون كار ميكردن
سعي ميكنم رد . اي مترو تقسيم شدنه منشعب شدن، به سمت خودشون خم شدن و به تونل

.گردم سرجام و حواسم رو پرت ميكنم مسيرمون رو بگيرم، و در آخر برمي

 

  

كره هاي چشمي رو يا با ميخ . رسيم خره، بعد از شايد يك ساعت و نيم به يه در سبز رنگ ميبالأ
 با چشماي اومد كه در يه موجود يا يه طور ديگه بهش چسبونده بودن، براي همين به نظر مي

ش سرچراغ كه در بالا و يه  تونل رو مسدود كردهكاملاً. كوچيكه كه نگاهش رو به ما انداخته
. يكي از بچه ها با يه چكش كه در همون نزديكي قرار داشت سه بار روي در ميكوبه. روشن شده



 

 

ان خوره و مايع لزج درونش رو به خاطر نابود شدنش فور ي دوم به يكي از چشم ها مي ضربه
. ميكنه

 

  

 از يه دستگاهي كه ش ،بعد. مونن بچه ها صبورانه منتظر مي. خير كوتاهي در جريانهأيه ت
. تونم ببينم صدا بلند ميشه نمي

 

. با رمز ورود بزنيد تو خال، ملوسكها"

 

"

 

  

 :بچه ها مطيعانه به همراه هم ميگن

 

. باز كن كنجد"

 

"

 

  

 :پرسه نگهبان مي

 

داريد؟ و به اسم چه كسي درخواست ورود "

 

"

 

  

 :بچه ها جواب ميدن

 

.خون دلقك"

 

"

 

  

 :زنه نگهبان با صداي بلندي قهقهه مي

 

.به خنكي بستني"

 

"

 

  

 تعارفموني تعظيم كرده با دست به داخل  و يك جهش يافته. در باز ميشه. چرخن قفل ها مي
 كنيم، و راهمون رو ريم، تونل هاي پشت سرمون رو ترك مي ميكنه، در حالي كه ما رو به جلو مي

. پيماييم به درون قلمروي شيطاني و متعفن آقاي داولينگ مي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

هس

 

  
. من انتظار يه چيز عجيب و غريب و جهنمي رو دارم، و پايگاه آقاي داولينگ منو نااميد نميكنه

اس، يه خونه ي عالي براي يه دلقك  يه مكان ديوانه وار، به طرز عجيبي رنگارنگ و به هم ريخته
.ديوونه

 

  

به طرز غيرمعمولي . ها ناهموارن سقف و كف. كه ظاهر مناسب دارن  هستناي خيلي كمي اتاقه
ان كه داخل ديوارن، بعضي  ا سوراخ هاي بدتركيبيهجاي در. يا شش سمت دارنپنج اتاق ها 

شون اونقدر باريكن كه فقط ميشه چهاردست و پا ازشون رد ا لازمن، بقيه تر از حد هاشون پهن
تونن به نمايش بذارن  ديوار هاي مشخصي ساخته شدن، اما تمام چيزي كه ميها در  پنجره. شد

. تاس اي كنده شده سنگه

 

  

هاي  ها با چراغ اكثريت اتاق. مونن تا محل زندگي بيشترِ اتاقها بزرگن، بيشتر شبيه قفس مي
در بعضي از اتاقها، از . درخت كريسمس روشن شدن كه روي حالت چشمك زدن قرار دارن

باباي . اي اينجا وجود نداره MP3يا  CDهيچ . ي قديمي صداي آهنگ كريسمس ميادپليرها
. اومد وينيل بيچاره از اينجا خوشش مي

 

  

هاي   لكه ،رگه  مطمئنم كه رنگ هاي قرمز رگهكاملاً. ايه رنگ ديوارها مخلوطي از قرمز و قهوه
ي راكد بگم، محصولي از تونم از بوي رنگ هاي قرمز و قهوه ا اس، در حالي كه مي خون تازه

كاريا مال حيووناس، اما  هدوست دارم فكر كنم كه اين گُ. مخلوط خون خشك شده و مدفوعه
. مين شدهأسط جهش يافته هاي آقاي داولينگ تسوءظن كريهي دارم كه تو

 

  

ي جاها با دقت به كار  يده شده ، اما در بقيهشاين رنگ وحشتناك در جاهاي مختلفي به ديوار پا
به نظر مياد . هاي دايرهاي شكل ها و طرح نقاشي هاي ناشيانه از مردم، حيوانات، چشم. ه شدهبرد

منظورم اينه كه، اگه قرار بود . فكر كنم آقاي داولينگ. كه همه توسط يه نفر كشيده شده باشن



 

 

 يكي رو پيدا ميكرد كه استعداد بيشتري داشته تو اين ساختمون يه نقاش استخدام كنه، مسلماً
.باشه

 

  

. اومد ها بود، به اندازه ي كافي آشفته به نظر مي اگه تنها تزئيني كه ديوارها داشتن همون نقاشي
چندتا سر در . چشم و چيزاي ديگه دست، پا، بيني،. اما تكه هايي از بدن هم بهشون وصل شدن

دست ي اتاق جسدي  هاي چوبي اي كه به ديوار زده شده فرو رفته ، و از سقف هر گوشه ميخ
و بعضياشون، با . ن هستبعضياشون تازه تر. ان بعضياشون در مرحله ي پوسيدگي. نخورده آويزونه

.ان ناراحتي متوجه ميشم كه بعضي از اجساد هنوز با حالت ضعيفي دارن تقلا ميكنن، هنوز زنده

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  



 

 

ي به دستگاه هاي مختلف زياد. صداي دستگاه پخش با صداي تكه تكه كردن بدن تركيب شده
مطمئن نيستم كه اينا فقط يه جور تنديسن يا . اي جوش خوردن هاي ديگه چاقو، اره و اسلحه

رديف وسايل آقاي داولينگ . دن هم از اينجا متنفر ميشد اگه دومي بود كه دن. وسايل شنكجه
. باعث ميشه تا به اصطلاح وسايل پسرك ملوان، باعث ننگش بشن

 

  

رسه براي يه  ي پرزرق و برقي قرار داره كه به نظر مي وسايل صحنهها و  تو بعضي از اتاق ها لباس
ي طناب ها در  ي طناب هاي بند بازي به ديوار ها تكيه داده شده، توده ميله. سيرك باشن

اي  توپ بزرگي مثل عتيقه.  چوب هاي جادويي شعبده بازي روي ميزها قرار دارن وي اتاق گوشه
اي نيست، بيشتر مثل اوناييه كه آدما   اون توپ هاي توپخونهاز. مقدس يه اتاق رو اشغال كرده

طور كه داريم ازش رد ميشيم نامطمئن  همين. كنن هاي توپ به هوا پرتاب مي باهاش گلوله
.ندازم، متعجبم كه صاحب دست و دل بازش چه سوختي توش ميريزها نگاهي بهش مي

 

  

. ل، بازداشتگاه تلفات جنگييه سري عكس هم هست، از قاتل هاي معروف، صحنه هاي قت
. ي جهش يافته هايي ميشم در حال برداشتن يا خراب كردن عكس هاي مشخصي هستن متوجه

كنم تا اينكه يكيشون يكي از عكسارو به سمت من تكون ميده و  خيلي فكرم رو مشغولشون نمي
آتش كامل عكس به آتش كشيده ميشه، اما قبل از اينكه شعله هاي . با افتخار لبخند ميزنه

 در گذشته يكي از حتماً. دن عكسو نابود كنه ميتونم صورت آشناي توي عكس رو بشناسم؛ دن
 از خاطره ها پاك هاي اين نمايشگاه وحشتناك بوده، اما حالا از چشمشون افتاده و سريعاً ستاره
سر نوشته بعضي اوقات تاريخ دوباره بايد از . تونم بگم با اين كارشون موافق نيستم نمي. ميشه
. بشه

 

  

ا لم دادن، بازي ميكنن، ه ها با بي هدفي اينور و اونور پرسه ميزنن، روي مبل بيشتر جهش يافته
ها  دستشويي. حتي متوجه ميشم كه چندتاييشون دارن ميرن دستشويي. ميخورن و مينوشن

، و به تونن ببيننشون وسط اتاق ها قرار دارن، هيچ جايگاه مخصوص به خودي ندارن، و همه مي
وقتي اينو ميبينم، يه . جايي دستمال توالت از زبان هاي بريده شدهي قربانياشون استفاده ميكنن

.قدرداني سريع به خاطر كار نكردن شكمم  ميكنم

 

  



 

 

چندتايي از اين موجودات منفور خوابن، اما نه تو تخت، با يه سري افسار از سقف آويزونن، شبيه 
همه جا . كنن بقيه هم دارن شمشير تيز يا تفنگ پر مي. وننم اون جسدهاي آويزون از سقف مي

. اسلحه هست، آزادانه اينور و اونور پراكنده شده و همه بهش دسترسي دارن

 

  

همونطور كه توسط بچه ها كه حملم ميكنن از جلوشون رد ميشم چندتا نگاه كنجكاو رو به 
فكركنم تلاش زيادي لازم . سمت خودم جذب ميكنم، اما هيچكس از ديدنم شگفت زده نشده

. باشه تا كسي اينجا آشفته شه

 

  

و . برن بچه ها براي دست كم يه ربع منو به جلو مي. رسه ساختمون تا ابد بخش بخشه به نظر مي
بعد از چندتاي اولي . البته كه چندباري هم هي دور ميزنن تا ساختمون به نظر بزرگتر بياد

. ن هستي اتاق ها همشون عين هم بقيه

 

  

 برام تبديل به سردردي  دارهبينم ، كم كم ا سرهاي جداشده ميه اينقدر كه تو اين چرخش
. دردناك ميشه

 

  

شايد از هم . نميدونم چطور آوردنش اينجا. ش وسطشهكِ رسيم كه يه نعش خره به اتاقي ميبالأ
ي خون يا كثافتي روي اين   هيچ لكه. جداش كردن، بعد دوباره زيرزمين سرهمش كردن

.  وحشتناك نيست قشنگِي  نقليهي لهوسي

 

  

لرزم و دهنم از  ايستم، مي وقتي مي. ارن زمينذايستن و منو مي ش ميكِ بچه ها جلوي نعش
 هام دست به پانسمان. كنم اعتراضي نمي.  اونا سريع لباسام رو در ميارن.مونه تعجب باز مي

نم نمونده، دوباره منو بلند ميكنن و وقتي ديگه لباسي به ت. زنن، اما بقيه ي چيزا رو درميارن نمي
. صبر ميكنم تا كاري كنن، اما الان مثل مجسمه خشكشون زده. بالاي دستاشون نگه ميدارن

 

  

. كنن حركتي نمي. مونن ام براي مدتي به همين حالت باقي مي حمل كننده هاي نفرت انگيز بامزه
 دارم از اين سكوت و  وليي هستن ،، مطمئن نيستم كه منتظر چكشيدم همونطور دراز ممن

.ما تنهاييم. هيچ جهش يافته اي به اتاق وارد نميشه. برم آرامش لذت مي

 

  



 

 

جست و خيز . اش پيدا ميشه بالاخره مرد قرن، آقاي داولينگ با اون هيبت خوفناكش سر و كله
.  پشت سرشه همي باوفاش كينسلو اي ميكنه، جهش يافته ي شيطاني كنان وارد ميشه، خنده

نطور كه داره به سمت من مياد شروع به درآوردن لباساش ميكنه، كفش هاي دلقكيش رو به همو
. هيچي زيرش نپوشيده. سمتي پرت ميكنه، بعد لباس راه راهش رو در مياره

 

  

ها،  ها، سرخرگ گوشت بدنش در نقاط زيادي بريده شده، درست مثل انگشتاش، كه سياهرگ
پيچ هايي به چندين جا از قفسه ي سينش پيچ . اشتهها و رودهاش رو به نمايش گذ استخون

. هاش بيرون مياد خون به آرومي از زخم. اش، بالاي قلبش، فرو رفته چهارتا ميخ در سينه. شده

 

  

نميخوام وقتي ميميرم آخرين فكري كه تو ذهنمه به ياد آوردن اون . به رونش نگاه نميكنم
. ي آويزون آقاي داولينگ باشه تيكه

 

  

. ي هم نوعاش جهش يافته كاملا داغونه، درست مثل بقيه. م لباساش رو درميارهكينسلو ه
. ، تو بعضي قسمت ها كبود شده، بقيهي قسمتا پوستش كنده شدهتپوستش دمله دمله اس

. دندوناش هم يا سياه و فاسد بودن يا افتاده بودن. چشماي زرد. موهاي خاكستريش درهم برهمه
از اون شاهزاده هاي سوار بر اسب سفيد نيست كه . ار و پرچروكيه زبون دله د. ناخن نداشت
. ببيننش تا ببريش تا پدر و مادرتآرزوي داري

 

  

ارن، تا بتونم مستقيما با آقاي داولينگ روبرو شم، غرولند ذها منو روي پاهام مي وقتي بچه
 :كنم مي

 

. خيلي بيشتر از حد تمايل من لخت شديد"

 

"

 

  

. خنده كينسلو مي

 

از راه به درت كنيم؟ نگراني "

 

"

 

  

 :بهش ميگم

 

. ميگو مانندي كه تو داري شومبولك نه با اون"

 

"

 

  

 دونم قضاوتم درست بوده يا نه نمي. كنه كينسلو بهم اخم مي

 

 نگاه نكردم-

 

 اما فكر كنم دست -
. روي نقطه ضعفش گذاشتم

 

  



 

 

 :غرم انگشتام رو مشت ميكنم و مي

 

تي به سمت من  ولي خداوكيلي، اگه يكي از شما روانيا حرك"
. . .انجام بده

 

"

 

  

 :كينسلو ميگه

 

.الان وقت عشق بازي نيست.  نگران نباش بكي"

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

 پس چرا لباساتون رو در آورديد؟"

 

"

 

  

 :بهم قول ميده

 

.فهمي  تا يه دقيقه ديگه مي"

 

"

 

  

آقاي داولينگ به سمت من خم ميشه، تا جايي كه تقريبا دماغ به دماغ ميشيم، و جوري لبخند 
 Vمجراهاي . پشت صورتش موج دار ميشه. نه كه انگار كل زندگيش منتظر اين لحظه بودهميز

هاش صورتي روشنن، و جاي خالي بين چشماش كه گوشتش رو كنده تيره  شكل روي گونه
. موقعي كه داشتن مي اومدن اينجا اينجوريشون كردهحتماً. شده

 

  

 :ند شل و ولي بزنم ميگمكه خودمو مجبور ميكنم لبخ اي درحالي با صداي گرفته

 

سلام، "
چي ميخواي بپزي؟. خوشگله

 

"

 

  

 :اره ميگهذكه قدم پشت سر اربابش مي و درحاليلكينس

 

. تو، اگه مراقب نباشي"

 

"

 

  

 :با تمسخر ميگم

 

اين همه راه منو نكشوندين تا اينجا . توني منو با اين جور حرفا بترسوني  نمي"
.منو بپزيد آدم خوريتون تا توي ديگِ

 

"

 

  

 :ندهلو ميخكينس

 

ما خيلي از اين بدتر رو فقط به خاطر . مارو با موجوداتي منطقي اشتباه گرفتي"
.لذتي كه داشته انجام داديم

 

"

 

  

تونه افكار   مي.آقاي داولينگ صداي غرغري از خودش در مياره و كينسلو مطيعانه سر تكون ميده
. بخوننتونن فكر منو  طور كه بچه ها مي  همون.خاموش اربابش رو بخونه

 

ما تو . اما حق باتوئه "
.روي اين حرفم پا ميذارمهرچند اگه بدرفتاري كني . رو نياورديم اينجا كه بخوريمت

 

"

 

  



 

 

دستپاچه سفت . دلقك لخت دستاش رو از هم باز ميكنه و وقتي بغلم ميكنه عميقا آه ميكشه
ونطوري كه يه اما فقط معصومانه نگهم ميداره، هم. ترسم كه انگشتاش منحرف بشه ميشم، مي

. بچه مادرش رو بغل ميكنه

 

  

همونطور كه عقب ميكشه دهانش رو باز ميكنه . تونم ضربان قلبش رو حس كنم، تند و محكم مي
تيكه كشم و مار رو  جيغ مي. تا مار كوچيكي روي زبون سياه و بلندش ميخزه رو به نمايش بذاره

. مكن  ميپاره

 

  

 :پرم مثل سگ به آقاي داولينگ مي

 

براي چي اينكارو كردي؟! ي كون"

 

"

 

  

 :زنه كينسلو لبخند مي

 

.يه هديه بود"

 

"

 

  

 

. بعد برام شكلات بيارهبهش بگو سريِ"

 

"

 

  

به سمت يه طرف . خنده، بعد يه چيزي براي بچه ها بلغور ميكنه آقاي داولينگ بلند مي
. كنن ش حركت ميكِ نعش

 

  

فته با عجله به سمت صندلي جهش يا. شينه داخل كينسلو در راننده رو باز ميكنه و دلقك مي
. شينه داخل، ميشينه وسط يه تك صندلي بلند شاگرد ميره و اونم مي

 

  

فرياد . بندن بچه ها آروم منو پشت سر كينسلو به سمت ماشين هل ميدن و در رو پشت سرم مي
: ميزنن

 

.دوستت داريم ماماني. بينيمت به زودي مي. باي باي ماماني "

 

"

 

  

 

.ولوهامنم دوستتون دارم، كوچ"

 

كنم، بوسه هاي نمايشي به سمتشون   خنده ي هيستريكي مي"
بينن، چون قبلش از اتاق بيرون رفتن، اما بچه اي كه يه سوراخ تو  بيشترشون نمي. ميفرستم

گرده، دندوناش رو با لبخند سريعي نشون ميده و حركتم رو به  سرش داره موقرانه به سمتم برمي
. خودم برميگردونه

 

  

ها به جلو خيره شدن و  هردوشون مثل مرده. گردونم  زوج داخل نعش كش برميتوجهم رو به
. هيچ تابوتي پشت ماشين نيست. قصد هيچكاري رو ندارن

 

  



 

 

 :پرسم مي

 

 الان چي؟"

 

: كنم دوباره امتحان مي.  ولي جوابي نميدن"

 

اين كاريه كه شماها براي "
سرگرمي انجام ميديد؟

 

"

 

  

صندلي ها شروع به . كمه رو روي داشبورد فشار ميدهبعد يه د. كينسلو چشمكي بهم ميزنه
از اونجايي كه اون دوتا آروم به نظر ميرسن، منم دستپاچه به عقب تكه ميدم و . خوابيدن ميكنن

.مخالفت با هرچيزي كه ميخواد اتفاق بيفته همراه ميشم بي

 

  

شون بلند ميشه تا وقتي صندلي ها كاملا خوابيده ميشن، باز هم به عقب حركت ميكنن و پايه ها
دارم فكر ميكنم شايد اين جاييه كه دلقك و . موقعي كه كف عقب نعش كش دراز ميكشيم

فكر اينكه دارم يه تخت مجلل رو با آقاي داولينگ و . حيوون خونگيش شب توش ميخوابن
. نوكرش شريك ميشم هيچ كمكي به آروم شدن اعصابم نميكنه

 

  

 :اي ميگم با صداي گرفته

 

ر بامزه اي تو ذهنت نداري؟مطمئني كا"

 

"

 

  

 :كينسلو مغرورانه ميگه

 

.ما متجاوز نيستيم، نه از اون جور درنده ها"

 

"

 

  

 :بهش ميگم

 

دو تا . تونيد به اين خاطر كه به بدترين چيز فكر ميكنم منو مقصر بدونيد خب، نمي"
. . .مرد لخت يه بانوي جوون رو به تخت نعشكش مانندشون دعوت ميكنن 

 

"

 

  

 : ان ميگهكينسلو ناگه

 

.دختر احمق"

 

"

 

  

 :كنم اخم مي

 

مگه چيكار كردم كه اينطوري ميكني؟"

 

"

 

  

 :ميگه

 

. اين كه تخت نيست"

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

 پس چيه؟"

 

"

 

  

. اش رو بهم نشون ميده دندون هاي سياه شده

 

ترين نوع  ترين و شيرين بخش اي به لذت  دروازه"
.خستگي دركردنه

 

"

 

  



 

 

بفهمم، صندلي پشتمون ناگهان دوتكه ميشه و طور كه دارم سعي ميكنم اين حرفش رو  همين
. خلائي بينش باز ميشه

 

  

وحشيانه دستام رو تكون ميدم و . زنم فتيم با شگفتي و ترس فرياد ميا وقتي ناگهاني به عقب مي
اي از مايع لزج، بيمارگونه و   خمرهتوياما صداي فريادم وقتي . كنم تا فرياد بكشم دهنم رو باز مي

وقتي ميرم زيرش و اينور و اونور ميشم، متوجه طعم آشناش . ، قطع ميشهافتيم شيريني مي
.خون غرق در چي شدم؛فهمم كه  ميشم و مي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

چهار

 

  
كنن، پس  ش هاي من كار نمييه عادته، شُ. كنم با وحشت بالا ميام و دهنم رو براي هوا باز مي

شم نگاهم رو به اطراف  يين ميهمونطور كه بالا و پا. ترسي ندارم كه ممكنه غرق بشم
همين . توي يه تالار بزرگيم، مجموعه اي از اتاق خواب، اتاق پذيرايي و آزمايشگاه. چرخونم مي

كه كمي آرومتر ميشم، به سمت لبه ي خمره ميرم و سعي ميكنم خودمو از اين مرداب 
. مانند بكشم بيرون كابوس

 

  

: كينسلو ميگه

 

عجله براي چيه؟"

 

"

 

  

كنم و جهش يافته رو كه به پشت روي آب شناور شده و دستاش رو زير سرش  ميبه عقب نگاه 
. آبيآقاي داولينگ هنوز نيومده رو. گذاشته ميبينم، انگار تو استخره

 

  

 :كنم به بيرون تف مي

 

 اينجا ديگه كدوم گوريه؟"

 

"

 

  

. خنده مي

 

.يه حموم خون واقعي"

 

تا يه  پشتكي ميزنه و سرش رو تو مايه ي چركين فرو ميكنه "
.قلوپ ازش بخوره

 

  

همونطور كه از عقب به سر كينسلو زل زدم، آقاي داولينگ بيرون ميپره و خون توي دهنش رو 
باعث ميشه . از اين كارش جيغم ميكشم و يه مشت به سمتش پرت ميكنم. پاشه به صورتم مي

. تعادلم رو از دست بدم و دوباره برم زير

 

  

. يه چيزايي توش شناوره. كه خمره فقط با خون پر نشدهفهمم  وقتي اين دفعه ميام بالا، مي

 

  

ي چسبناك رو تشخيص  حدس ميزنم بيشتر مردم نميتونن اين ماده. تكه هاي خاكستري و لزج
.مغزي زيادي از اينكه اين ماده مال كجاست و چه طعمي داره، دارم؛  بدن، اما من تجربه

 

  



 

 

 :هكينسلو در حالي كه سرش رو از خون در مياره، ميگ

 

اما . توني ازشون بخوري  اگه بخواي مي"
بهتره فقط توش بموني و تو . مثل گوشت به اين خورشت اضافه شدن. به تنهايي خوشمزه نيستن

.خوشي غرق شي

 

"

 

  

: كنان مي گم غرش

 

كدوم خوشي؟"

 

 ولي همين الان هم كم كم داره احساس بهتري بهم دست "
. ها نگهم داشته بودن خسته نيستمدردم فروكش كرده و اونقدري كه وقتي بچه. ميده

 

  

: كينسلو همونطور كه آقاي داولينگ دوباره به ته خمره شيرجه ميره، توضيح ميده

 

ي   اين نسخه"
ي دارويي اون قوي نيست، اما سريع تر عمل  به اندازهي ماده. ما از تونل شادي دكتر اويستينه

.وقتي احتياج داري خستگيت در بره بهترين چيزه. ميكنه

 

"

 

  

: نالم مي

 

. براي درست كردن من به بيشتر از يه تعمير كوتاه احتياجه"

 

"

 

  

: كينسلو ميگه

 

.روزي يه بار بيا اين تو و سريع مثل روز اولت ميشي.  اينقدر مطمئن نباش"

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  



 

 

خيلي از . كنم ي خمره شنا و شروع به بررسي اطرافم مي ،  به سمت لبهكشم با ترديد خرناس مي
جز اينكه اينجا علاوه بر اونا يه تخت، چند تا   هايه كه ديدم، ب اي ديگهه  اتاقچيزاي اتاق شبيه

يه سري هم پوستر هست كه به در و . نيمكت بزرگ و يه عالمه تجهيزات آزمايشگاهي هم هست
ها فقط از دو نفرن،  تمام عكس. گونه و عكس هاي بچه ديوار چسبونده شدن، مخلوطي از نقاشي

 عكس گرفته شده ولي به عنوان پوستر كنار هم ديگه به ديوار چسبونده همش ازشون جداگونه
.اون يكي منم. يكي از اين دو نفر آقاي داولينگه. شدن

 

  

اهميتي به نقاشي ها نميدم. با اضطراب به عكس ها خيره ميشم

 

ي  اونا فقط محصول كار ناشيانه -
 دلقكه

 

 موقعي كه يه بچه، يه دختر عكسهايي از من.  اما عكسها شامل بيشتر زندگيم ميشه-
، اما زمان بيشترياشون نچندتاييشون مال همين چندوقت پيش. جوون و يه نوجوون بودم هست

عكسي نيست كه توش . تو تمامشون از حضور عكاس غافلم. گرده به قبل از زامبي شدنم برمي
سط عكاس كردم، تو عكسا زماني گرفته شده كه من به دوربين نگاه نمي. ژست گرفته باشم

. منحوسي كه بيشتر روزهاي زنده بودنم رو دنبالم بوده

 

  

: پرسم آروم مي

 

 اينا رو از كجا گير آورده؟"

 

"

 

  

: زنه كينسلو پوزخند مي

 

. تو رو تحت نظر داشت"

 

"

 

  

 

چرا؟"

 

"

 

  

دونه باگه . ندازها جهش يافته شونه بالا مي

 

  كه از اين لبخند موذيانهاش مطمئنم ميدونه–

 

 هم  –
.چيزي نميگه

 

  

ايي كه به نظر مياد تو ه قاي داولينگ دوباره كنار من از زير خون مياد بيرون، به يكي از عكسآ
.روز اول مدرسه ازم گرفته اشاره ميكنه و صداي ناله مانندي درمياره

 

  



 

 

: كينسلو ترجمه ميكنه

 

آرزو ميكنه كه اي كاش ميتونست . ميگه كه اين عكس مورد علاقه شه"
اي براي  دوست داشت تمام اون بچه ها رو به عنوان هديه. رسه ببرهاون روز خودش تو رو به مد

.تو سلاخي كنه، تا بفهمي چقدر براش خاصي

 

"

 

  

: زيرلب ميگم

 

.بندم هيچوقت نتونسته تو جشن بچه ها شركت كنه شرط مي"

 

 از فكر اينكه اين "
. يدههيولا براي تمام اون سال ها منو تعقيب ميكرده احساس ناخوشي و گيجي بهم دست م

 

  

گردونه، چشم هاش تب دارتر از هميشه تو حدقه شون  آقاي داولينگ نگاهش رو به من برمي
پاتيش با جهش يافته باهاش صحبت  ه از طريق تلصدايي از خودش درنمياره، اما حتماً. رقصن مي

.كنه كرده، چون كينسلو دوباره به جاي اون شروع به صحبت مي

 

  

 

منو فرستاده بود تا حواسم بهت باشه، . ات ببره تو رو از مدرسهسفه كه نتونست در روز حمله أمت"
بايد با . اي از خودم نشون بدم اما بهم دستور داده شده بود كه نه تو رو نجات بدم و نه حتي علاقه

 جون مطمئن نبود كه زنده ميشي، يا اصلاً. اومدي ي آزاد خودت به اينجا مي تمايل و خواسته
ي ما بايد به اميد و باور براي بهترينا   همهاون ميگه كه نهايتاً. ا اميد داشتبري، ام سالم به در مي

.چنگ بزنيم

 

"

 

  

: كنم كنم، غرولند مي در حالي كه به گذشته فكر مي

 

 اون روز تو موزه جنگ، تو اونجا بودي تا "
 تو اومده بودي تا منو بررسي كني، تا ببيني. منو امتحان كني، نه؟ بچه نبود كه دنبالش بودي

. موقعيتي مثل اون چه واكنشي نشون ميدم

 

"

 

  

. كينسلو سرتكون ميده

 

خواست  آقاي داولينگ مي.  نزديكهدونستيم كه روز حساب تقريباً مي"
فهميدن . نگرانت بود. بدونه اگه تو موقعيتي قرار بگيري تحت فشار باشي چه كاري انجام ميدي

ش نشون دادي بهش كمك كرد تا آسوده اينكه تو چقدر مثبت تو اون موقعيت اورژانسي واكن
.بشه

 

"

 

  

: كنم زمزمه مي

 

 اما چرا؟ چي اينقدر راجع به من متفاوته؟ براي چي بهم اهميت ميده؟ چرا "
براي اين همه مدت منو تحت نظر داشته؟

 

"

 

  



 

 

آقاي داولينگ با ملايمت سرتكون ميده، دست دراز ميكنه و يكي از انگشت هاي خونيش رو 
. ، و يه جور طرح روش ميكشهروي گونه ام ميذاره

 

  

لرزم اما اون دستش رو عقب  مي. بعد نوك انگشتاش رو روي گوش هاي بريده شدهام ميكشه
. كنه به جاش يه چيزي بلغور مي. شهكِ نمي

 

  

: كينسلو ميگه

 

. وقتشه. ي مغذي جذب كرديم  به اندازه ي كافي ماده"

 

"

 

  

. چپ چپ نگاهش ميكنم

 

وقت چيه؟"

 

"

 

  

لوم قرار ميگيره و با لذت ه به سمتم شنا ميكنه تا موقعي كه سر بزرگش جكينسلو مثل يه كوس
: با صداي خرخرمانندي ميگه. مانندي نيشخند ميزنه ساديست

 

وقت ساختن يه بكي اسميت "
. جديده

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

نجـپ

 

  
. از خمره بيرون ميريم و آقاي داولينگ با عجله به اون سمت اتاق و لوازم آزمايشگاهي ميره

كينسلو و . ارهذكنه، براي همين ردپاهاي بدبوي قرمزي از خودش به جا مي  رو خشك نميخودش
. كنيم تري شروع به حركت مي من با سرعت عادي

 

  

. ايسته تا روبدوشامبري كه روي زمين افتاده رو برداره و ميپوشتش بعد كينسلو مي

 

  

 :پرسم مي

 

؟به منم ميدينا ي يكي از ا"

 

"

 

  

 :ميگه

 

.ي خوبينطور كه هستي هم"

 

"

 

  

 :كنم غرولند مي

 

. يه روبدوشامبر لعنتي به من بده يا مال خودتو به زور ميگيرم"

 

"

 

  

 پرتش ميكنه و كنه  يه روبدوشامبر پيدا مي،چرخونه، ميره پشت خمره  كينسلو چشماشو مي
  ميكنمتقلابراي پوشيدنش . سمتم

 

 بدترين قسمت درد از بين رفته، هرچند اگه زيادي حركت -
 ه بدنم تير ميكشهكنم دوبار

 

تونم ببندمش و همونطور كه كمي شَل ميزنم  خره مي اما بالأ-
هنوزم درد زيادي دارم، اما اصلا به مشقت باري چند دقيقه پيش . كنم كينسلو رو دنبال مي

. نيست

 

  

 :اظهار ميكنم

 

.ايه  اون ماده چيز قوي"

 

. كمي از مايه رو بين انگشتام و بعدش روي لبام ميمالم"

 

  

 :و نيشخند ميزنهكينسل

 

ي  كنم براي شبكه فكر مي. ثرتر هم بودؤ اگه مثل من نيمه زنده بودي م"
.ي هم كمي عجيبمملّ

 

"

 

  

 :ميپرسم

 

 نداره اينطور نيست؟اون معجون خون نقش زيادي توي "

 

"

 

  



 

 

 :كينسلو با صداي نرمي ميگه

 

 كاملاً. درسته، بيشتر به خاطر رنگ و مزه شه.  دختر باهوش"
 دكوري نيست

 

 نصري رو اضافه ميكنه كه اگه نباشه سخت ميشه جايگزيني براش پيدا كردع -

 

 - 
.اما واجب نيست

 

"

 

  

. مثل يه خرس قرمز گنده به نظر ميام. هاي بي حفاظ دستها و پاهام نگاهي ميندازم به قسمت

 

  

 :پرسم مي

 

 ميتونم اينا رو بشورم؟"

 

"

 

  

 :كينسلو ميگه

 

. نگ تو رو اينطوري ترجيح ميدهعلاوه بر اون، آقاي داولي. وقت نداريم.  نه"
. رو خيلي دوست دارهشلختگي

 

"

 

  

اينكه درست مثل من قرمز . دلقك به سمت چيزي رفته كه به نظر شبيه صندلي دندون پزشكيه
ي سبز و يه ماسك سفيد  شيم يه جامه اس رو ناديده ميگيره، وقتي نزديكش مي و چسبنده

.  نظرش عوض ميشه و يكيشون رو درميارهپوشه، يه جفت دستكش جراحي دست ميكنه، بعد مي
.بهم اشاره ميكنه كه جلو برم

 

  

 :پرسم از كينسلو مي

 

ميخواد باهام چيكار كنه؟"

 

ي   زير دستاي يه ديوونه از اونجايي كه اخيراً"
. ميلم آدمكش بودم الان به اينكه خودمو تسليم يكي ديگه شون كنم بي

 

  

 :كينسلو ميگه

 

تونيم  نمي. خواد كمكت كنه  ميولياره دروغ گفتم، اگه بگم درد ند. نگران نباش"
هات فاسد ميشه، عضلاتت ضعيف  روده. بذاريم تو وضعيت فعليت اينور و اونور تلوتلو بخوري

براي نجات دادنت، نيازه تا به يه زن . بنده، تمام مدت تو درد و رنجي مه ميلَميشه، مغزت د
.جوان جديد تبديلت كنيم

 

"

 

  

 :كنم ناله مي

 

.ي قديميم رو دوست داشتم نسخهمن "

 

"

 

  

 :كينسلو ميگه

 

اين به آقاي داولينگ بستگي داره كه . اما لرد وود تو رو نابود كرد. اونم همينطور "
.چطور بتونه چيزي كه نابود شده رو درست كنه

 

"

 

  



 

 

ي  ندازم، اما مگه انتخابي هم دارم؟ من تو لونها  نگاهي به صندلي دندون پزشكي ميبا ترديد
تونن تو يه چشم به هم زدن تيكه   در اعماق زمين و توسط دشمنايي احاطه شدم كه ميدلقكم،

با يه ناله، . تو موقعيتي نيستم كه تقاضايي مطرح كنم يا از فرمانشون سرپيچي كنم. ام كنن پاره
. از صندلي بالا ميرم و به پشت دراز ميكشم

 

  

. ندلي ميچسبونهآقاي داولينگ يه دستبند جلو مياره و بازوهام رو به ص

 

  

 :در حالي كه از جام ميپرم، فرياد ميزنم

 

چه غلطي ميكني؟"

 

"

 

  

 :كينسلو با لحني آرام بخش ميگه

 

فقط براي اينن كه موقعي كه اون داره روت كار ميكنه تو رو "
لازم نيست . تسمه هاي چرمي بهترن، ولي اون دست بند رو ترجيح ميده. سرجات نگه دارن

 و به اونجا ببندهبهش اجازه بدي كه تو ر

 

 ما مجبورت نميكنيم-

 

ري كه تو تكون  اما اگه هر سِ-
و حرفم رو باور كن، . خوري مجبور شيم كارمون رو متوقف كنيم خيلي بيشتر طول ميكشه مي

.ميخوريتكون 

 

"

 

  

 :غرغر ميكنم

 

.شيبتوني پرستار  وقت نمي  هيچ"

 

"

 

  

.  بند ها رو در ميارهجلنگ دست ندازه و آقاي داولينگ صداي جلنگا شونه بالا مي

 

  

 :كنم زمزمه مي

 

دو . مونه ي يه فيلم ترسناك مي مثلا صحنه.  احساس راحتي با اينا ندارم واقعاً"
. . .بندنش و  ن، بعد ميونشكِ نفر با فريب قهرمان زن خوشگل رو به داخل مخفيگاهشون مي

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  



 

 

 :كينسلو وراجي ميكنه

 

.تو خوشگل نيستي"

 

. خنده نشون ميدم بلندتر مي و وقتي بهش انگشت "

 

اگه ميخواي دست . ما سعي داريم بهت كمك كنيم، بكي. ما قرار نيست كار بدي باهات بكنيم"
. پشيمون ميشيبند ها رو رد كن، اما اگه اينكارو بكني، بعداً

 

"

 

  

كنم، نزديكه به دلقك بگم دستبندها رو كنار بذاره، اما بعد تصميم ميگيرم قمار  بهش فكر مي
كوبونم و  ي صندلي مي ي خشمگيني سر ميدم، دراز ميكشم، بازوهام رو روي دسته  ناله.كنم

. بنده بعد با يه تيكه طناب كلفت پاهام رو به پايين مي. ارم آقاي داولينگ بهم دستبند بزنهذمي

 

  

 :كينسلو بهم ميگه

 

مهم نيست چقدر تقلا كني بازم سرجات نگهت . سيم كلفتي درونش هست"
.ميداره

 

"

 

  

 : طعنه ميگمبا

 

.خوب شد گفتي، آروم شدم"

 

"

 

  

. به سمت آقاي داولينگ برميگرده

 

از كجا ميخوايد شروع كنيد، رئيس؟"

 

 دلقك كمي فكر "
كينسلو در حالي كه دوتا قيچي مياره . هام اشاره ميكنه كنه و به سينه كنه، بعد جير جير مي مي

:ميگه

 

! بزنهما) وگرا قهقهه ميزنهمثل جاد. . . (اين قرار نيست آسيبي به .  بسيار خب"

 

"

 

  

بهش فحش ميدم و ميگم بذاره همونطور كه . به جلو خم ميشه و روبدوشامبرم رو باز ميكنه
كم كم دارم ميترسم، فكر كنم اشتباه متوجه موقعيت شدم، . هست بمونه، اما ناديدهام ميگيره

 مشخص ميشه كه اونا اما سريعاً.  كثيفنپير خرفتِاينكه آقاي داولينگ و كينسلو فقط دو تا 
. ي دكترا منو بررسي ميكنن با قيافه اي درست مثل قيافه. كمترين علاقه اي به بدن من ندارن

 

  

كينسلو گردنش رو به چپ و راست كج ميكنه تا قلنجش بشكنه، بعد شروع به بريدن پانسمان 
اما . كنم آماده مياي كه دوباره داره شروع ميشه  هام ميكنه، و من خودمو براي شكنجه دور دنده

. خوام اينطور باور كنم يا من مي. دست كم اين دفعه قراره آخرش چيز خوبي از آب دربياد

 

  

 

  

 



 

 

شش

 

  
ندازه تو ا كشتون و مي  از زيرم بيرون مي اونا روره،ب همين كه كينسلو تمام پانسمان هام رو مي

 ميشه تا با دقت داخل آقاي داولينگ خم. سطلي كه چند متر اونورتر، پشت صندلي قرار داره
دن گوشت اطرافش رو كنده و بيشتر استخون هام رو شكسته،  دن. ام رو بررسي كنه شكم آشفته

.فقط خورده استخون باقي گذاشته

 

  

 :پرسم حفاظم رو بررسي ميكنه ازش مي گرده و محتويات شكم بي وقتي كينسلو برمي

 

چه "
شكليه؟

 

. نگاه كنم وقتي جواب نميده، سرم رو بلند ميكنم تا "

 

  

. كينسلو با نشاني از همدردي متوقفم ميكنه

 

.خواي ببينيش باور كن نمي. نكن"

 

"

 

  

از اون مواقعيه كه آرزو ميكنم اي كاش ميتونستم گريه . گردم عقب و ناله ميكنم دوباره برمي
. كنم

 

  

. اشهشايد كبد يا كليه ام ب. آقاي داولينگ دستشو دراز ميكنه داخل سوراخ و يه چيزي در مياره
 به نظر. خطا ميره و ميفته روي زمين. يه گازي بهش ميزنه، ميخنده، بعد پرتش ميكنه تو سطل

. گرده بيشتر و دنبال اعضاي ديگه اي كه ميشه دور انداخت مي. نمياد دلقك اهميتي بده

 

  

ها روي شكمم كار ميكنه، يه قسمتايي رو ميكشه بيرون و بقيه ي جاها رو تميز  ي قرن به اندازه
. دوزه بعضي اوقات هم يه جاهايي رو به هم مي. ميكنه

 

  

اره داخل و به هر چيزي كه بايد بهشون وصل بشه، ذدر بعضي موارد، يه سري لوله و سيم مي
. وصل ميكنه

 

  

. دن داشت قفسه ي سينم رو ميشكوند دردم نمياد، اما راحت نيستم اونقدر مثل موقعي كه دن
. گاهي از درد فرياد ميزنملرزم، گه خورم و مي زياد تكون مي

 

  



 

 

 :رو به كينسلو دندون قروچه ميكنم

 

توني يه داروي بيهوشي لعنتي به من بدي؟  نمي"

 

"

 

  

 :ميگه

 

.روي زامبي ها كار نميكنن"

 

 آقاي داولينگ يه چيزي رو ناله ميكنه و كينسلو سرتكون "
. ميده

 

قسمتي از . ناك باشهعلاوه بر اون، تو داري دوباره اينجا متولد ميشي، و تولد بايد درد"
.زيباييشه

 

"

 

  

 :زنم پوزخند مي

 

ا زايمان كنن، مسكن هگفت اگه قرار بود مرد مامانم هميشه مي. سوسولمرداي "
.قرن ها قبل از زمان واقعيش اختراع ميشد

 

"

 

  

كنم، جيغ  من ناله مي. آقاي داولينگ اعتراض من رو ناديده ميگيره و به كارش ادامه ميده
.خونم اما اينطور كه اون توجه نشون ميده انگار دارم براش لالايي مي. مگ كشم و ناسزا مي مي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  



 

 

با اينكه شش هامون مثل زماني كه . گذرونه زماني زيادي رو هم روي تست كردن شش هام مي
 زنده بوديم كار نميكنه

 

 ما بهشون احتياجي نداريم -

 

مون مجبورشون ميكنه تا   مغز بازيافت شده-
 كنن، هوا رو از گلومون به داخل بكشن و دوباره خاليش كنن بيرون، به ما حد محدودي كار

. اجازه ميدن تا نعمت صحبت كردن رو حفظ كنيم

 

  

 :وقتي آقاي داولينگ ميره تا دنبال يه چيزي بگرده، كينسلو ميگه

 

شش هات از . دلواپس شده"
وچيك داخل گلوت قصد داره تا يه پمپ ك. چندجا داغون شدن و به فاسد شدن ادامه ميدن

به اين معنيه كه تو ديگه موقعي كه حرف ميزني به شش هات . خودش درستش كرده. بذاره
.احتياجي نداري

 

"

 

  

 :كشم خرناس مي

 

!عجب"

 

" 

 

  

اما بعدش شروع به در . گرده و پمپ رو جاسازي ميكنه، عملي كوتاه و بدون درد دلقك برمي
. آوردن شش هام ميكنه

 

  

:فرياد ميزنم

 

. صبر كن"

 

. كنه دام كمي تغيير كرده، اما جلب توجه نمي ص"

 

  

 :رسه كينسلو ميپ

 

چي شده؟"

 

"

 

  

 

اگه يه روز بهشون احتياج پيدا كنم چي؟. خوام شش هام رو دربياره  نمي"

 

"

 

  

 

.پمپ پا به پات دووم مياره. كني نمي "

 

"

 

  

 

 . . . بهشون براي حفظ تعادل احتياج پيدا ميكنم، يا پر كردن فضا، يا با اين حال، مطمئناً"

 

"

 

  

. كينسلو چپ چپ نگام ميكنه

 

تو زيست شناسي؟مگه  "

 

"

 

  

 

.البته كه نه"

 

"

 

  



 

 

: ميگه

 

.دونن پس بذارش به عهده ي دو نفر كه بهتر مي"

 

 و آقاي داولينگ با وجود مخالفت من "
هايي خلاص ميكنه كه من زماني براي زنده بودن  به كارش ادامه ميده، بدنم رو از شر شش

.ندازتشون زمينا لوي مني كه با افسردگي بهش خيره شدم ميكردم، و ج بهشون تكيه مي

 

  

وقتي كارش با محتويات درونيم تموم ميشه، كمي براي استراحت صبر ميكنه، كينسلو 
روبدوشامبر رو روي بدن زخميم ميكشه، يه اسفنج رو توي خمره ي خون و مغز فرو ميكنه، بعد 

.روي صورتم ميچلونتش

 

  

:گهوقتي دهنم رو باز ميكنم مي

 

آقاي داولينگ سيستم گوارشيت رو از نو درست .  قورتش نده"
 الان بهتر از قبلا كار ميكنه. كرده

 

  بالا آوردن به سختي يا ناخوشايندي قبل نيست-

 

 اما بهتره -
. جوش بخورهقشنگكه چند روزي چيزي نخوري، بذاري 

 

"

 

  

 :زنم غر مي

 

.دكر بايد موقعي كه سر شش هام بود هم از نو درستشون مي"

 

 هنوزم به خاطر دور "
.ام انداختن چيزي كه غيرضروري بود از دست دلقك عصبي

 

  

 :كنه كينسلو سرزنشم مي

 

؟ميشه انقد غر نزني "

 

"

 

  

. اي ميزنم نيشخند وحشيانه

 

 كه اشتباه معلومهگفت وقتي بميرم بس ميكنم، اما   ميمخب، بابا"
.كرد مي

 

"

 

  

همونطور كه دارم . گرده ل جوشكاري برميآقاي داولينگ با يه جعبه پر از قطعات فلزي و مشع
كنم، روبدوشامبرم رو ميكشه و يه سري ميله ي فلزي رو به جاي  محتاطانه نگاهش مي

وقتي همشون سرجاشونن، يه فلز بزرگ دنده مانند از جعبه . شكستگي دنده هام پيچ ميكنه
.كنه درمياره و مشعل رو روشن مي

 

  

 :پرسم دستپاچه مي

 

اره چيكار ميكنه؟ مطمئنه ميدونه د"

 

"

 

  

. خنده كينسلو بلند مي

 

.هشتاد درصد"

 

.  آقاي داولينگ با صداي اوهي حرفش رو تصحيح ميكنه"

 

. . .خب، شايد هفتاد"

 

"

 

  



 

 

كنم  احساس مي. ي دنده هام باعث ميشه با تمام توانم جيغ بكشم گرماي مشعل روي باقي مونده
ه بس كنه، اما اون خونسردانه از يه كنم ك به دلقك التماس مي. از درون به آتيش كشيده شدم

.دنده به دندهي ديگه حركت ميكنه، تا زماني كه همشون سرجاشون جوش ميخورن

 

  

داره تا  كنه و قدمي به عقب برمي خره مشعل رو خاموش ميكينسلو وقتي آقاي داولينگ بالأ
 :پرسه  ميچاپلوسيكارش رو برآورد كنه با 

 

اونقدرا هم بد نبود، نه؟"

 

"

 

  

. مثل يه ماهي در حال مرگ دهنم باز و بسته ميشه و چشام گشاد شده. م جوابش رو بدمتون نمي
. گيرم كنم دارم آتيش مي هنوزم احساس مي

 

  

 : كينسلو ميگه

 

ميتونم يه سطل آب روت خالي كنم، اما باعث اختلال در اون دستگاهي ميشه "
.ي خنك ميشيبه زود. نگران نباش. كه آقاي داولينگ كمي پيش درونت قرار داد

 

"

 

  

. كنن، آقاي داولينگ سريع دست به كار ميشه وقتي دنده هاي فلزي شروع به سرد شدن مي
يه تيكه ي بلند رو . دوباره دور ميشه و اين دفعه با سطلي پر از تكه هاي پوست انسان برميگرده

.برميداره، شروع به بخيه زدنش به روي دنده هام ميكنه

 

  

 : سعي ميكنم دلقك رو متوقف كنم، كينسلو ميگهوقتي بدون صدا ناله ميكنم و

 

تمام اينا مال "
زامبي هاست، براي اين گفتم كه يه موقع نگران نشي كه از بدن انسان هاي زنده كنده شده 

 به اين خاطر نيست كه مخالف استفاده از بدن زنده هاست. باشه

 

 تو بيشتر از اينا ميشناسيش-

 

 - 
.پوست زنده ها به خون تازه احتياج داره تا باقي بمونه. ميشهاما پوستشون با پوست تو سازگار ن

 

"

 

  

 :پرسم گرده، با صداي ضعيفي مي دام برميطور كه گرما محو ميشه صِ همون

 

خونم چي؟ وقتي "
خوايد بهم خون تزريق كنيد؟ مي. دن داشت روم كار ميكرد يه عالمه خون از دست دادم دن

 

"

 

  

 :كينسلو ميگه

 

ناميراها خون ديگران رو پس ميزنه، حالا چه زنده باشن چه بدن . اي نداره  فايده"
.ت چلپ چلوپ ميكنه بدن درونبيخوديخون فقط . بري هيچ سودي از اين كار نمي. زامبي

 

"

 

  

 

تونه خوني كه از دست داده رو جايگزين كنه؟  بدنم مياصلاً "

 

"

 

  



 

 

 

كردن بدون اون پيدا بدنت سازگار ميشه و راه هايي براي كار . نه، اما احتياجي بهش نداري "
. به فرز و چابكي سابقت نميشي، اما عملكردت بهتر يا بدتر ميشهتو كاملاً. كنه مي

 

"

 

  

پوستي كه آقاي داولينگ به دنده هاي فلزيم بخيه ميزنه مال همه جور آدمي هست، سفيد، 
. پشمالوئهبعضي از قسمتا مثل چرم صافه، بعضي هاشون مثل زيربغل گوريل . سياه، آسيايي

ازش متنفرم، اما دلقك با . تيكه شدم وقتي كار آقاي داولينگ تموم ميشه مثل يه لحاف چهل
. كوبونه خوشحالي سرتكون ميده و با لذت دستاشو به هم مي

 

  

 :كينسلو بهم ميگه

 

.فكر ميكنه كه اين تا به حال بهترين كارش بوده"

 

"

 

  

 :كنم غرولند مي

 

كنه؟ مگه هميشه از اين كارها مي "

 

"

 

  

 :زنه چشمك ميكينسلو 

 

.بذار فقط بگيم كه تو نفر اول نيستي"

 

"

 

  

ي سينم نگاه  بعد از اينكه شكم جديدي بهم داده، آقاي داولينگ به اندازه ي چند قرن به قفسه
به اندازه ي نيم ساعت قبل از اينكه نااميد . ي راستم بايد باشه ميكنه، مخصوصا جايي كه سينه

.گرده ي بي نقص ولي كمي بزرگ برمي با يه سينه. هي ميكنياه بشه همه جور اندازه گيري

 

  

 :گم با حن سري مي

 

.هاي خودم بود ممه اون بزرگتر از "

 

"

 

  

 :كينسلو ميگه

 

اما فكر ميكنه، با توجه به اون همه كاري كه روي اون قسمت .  ميدونهخودش"
تو كه ناراحت نميشي، ميشي؟. انجام داده، اين مناسب تره

 

"

 

  

. ندازما شونه بالا مي

 

اگه خيلي بزرگتر بود، باهاش مشكل داشتم، اما اين يكي چيزيش . نه"
ي هم اندازه اش به سمت ديگه هم بچسبونه؟ ميخواد يه سينه. نيست

 

"

 

  

 :كينسلو ميگه

 

. نه"

 

"

 

  

 

فكر كنم چون اگه سوراخي كه قلبم توش بوده رو بپوشونه عوارضي داره؟"

 

"

 

  



 

 

 :كينسلو ميگه

 

اون فكر ميكنه كه اگه سعي كني . وئه نه، اما اون سوراخ الان جزئي از ت"
. هستي ميشيبپوشونيش منكر كسي كه واقعاً

 

"

 

  

فهمم كه سخته كه به ياد بيارم بدون  مي. تونم چيزي كه ميگه رو درك كنم به روشي عجيب، مي
همونقدر كه روزاي اوليه هراسان بودم، الان فكر ميكنم . اون سوراخ توي سينه ام چه جوري بودم

رش كنه دلم براش تنگ ميشهاگه دلقك پ .

 

  

آقاي داولينگ وقتي سينه رو به سرجاش ميدوزه روي انگشتاي دست و پنجهي پاهام تمركز 
بعد از يه سرزدن ديگه به هرجايي كه وسايلش رو انبار كرده، يه سري استخون جايگزين . ميكنه

ل از اينكه دن دن به سر انگشتام پيج ميكنه تا موقعي كه تمامشون كامل ميشن، درست مثل قب
. بكشونتشون بيرون و بندازتشون دور

 

  

 :كينسلو ميگه

 

 خيلي بهشون مثل قبل. ثر نيستنؤ اينا به اندازه ي استخون هاي اصلي خودت م"
.كنم براي مثال فرو كردنشون توي ديوار آجري رو بهت پيشنهاد نمي. تكيه نكن

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

 استخون هاي اصليم سرجاشون برميگردن؟"

 

"

 

  

 

كنيم و زماني كه مناسب باشه اضافي  پيشرفتت رو بررسي مي. خره، بله، اما طول ميكشهالأب"
.شكنن كنيم، هرچند اگه ولشون كنيم زودتر يا ديرتر خودشون مي هاش رو حذف مي

 

"

 

  

زخم هاي بازي روشون .  كار زيادي روي بازوها و پاهام انجام نميده ،دلقكِ تبديل شده به جراح
كه شون كرده، كنده يا سوراخ سوراخش كرده وجود داره، اما به نظر يدن ت در جاهايي كه دن

يه سري از سوراخ هاي بزرگتر رو بخيه ميزنه، اما بقيه شون . نمياد آقاي داولينگ نگرانشون باشه
. رو همونطوري كه هستن رها ميكنه

 

  

، بعد سرم رو بنده وقتي كه كارش با نيم تنه و دست و پام تموم ميشه، روبدوشامبر رو مي
. دن چندتا ميخ رو به جمجمه ام كوبونده دن.  هنري ميكنه كارهايگردونه و شروع به برمي

مواظب بود كه به مغزم نفوذ نكنن، براي همين دلقك ميتونه بدون اينكه خرابي به بار بياره به 



 

 

ه عنوان به جاش ازشون براي بافت تاجي از سيم ب. كنه راحتي بكشتشون بيرون اما تلاشي نمي
 باهاش بحث ميكنم. تيرك استفاده ميكنه

 

  تاج به چه دردم ميخورهآخه -

 

كنه و به   اما غرغر مي-
. كارش ادامه ميده

 

  

هايي از گوشم كه  مانند و فلزي به دو طرف سرم ميچسبونه، اون تيكه  جنجفت گوشِبعدش يه 
. رهب دن دن باقيشون گذاشته رو هم مي

 

  

. خنده كينسلو مي

 

.نظر ميرسي، تينكربلخوب به "

 

"

 

  

 :كشم خرناس مي

 

به محض اينكه دستام آزاد شه از دست اين چيزاي .  جمع كن كاسه كوزتو"
.ابلهانه خلاص ميشم

 

 از شكل گوشا متنفرم.  اما تهديد پوچيه"

 

 آقاي داولينگ يه آينه جلوم نگه -
 ميداره

 

دن دو جفت  اينكه دن اما شنواييم به طرز چشمگيري افزايش پيدا كرده، حتي از قبل از -
. گوش طبيعيم رو بِبره بهتره

 

  

آقاي داولينگ لبه هاشون رو بخيه ميزنه تا بيشتر از . ش تيكه پاره شدنكُ هام توسط بچه گونه
. هاي رنگارنگ نقاشي ميكنه اين گشاد نشن، بعد شروع ميكنه پوست داغونم رو با رنگ

 

  

:زنم فرياد مي

 

. لعنتيميشم شبيه يه رنگين كمون.  بس كن"

 

"

 

  

اما، طبق معمول، گوشش روي فرياد هاي توهين آميزم كر ميشه، با قيافه اي جدي به نقاشيش 
هاي  ادامه ميده، درست مثل تيموتي جكسون وقتي در حال كار كردن روي يكي از نقاشي

. زامبيش بود

 

  

ه دن هيچ كاري باهاشون نكرده، اما دلقك با سرعت ب دن. بعدش روي چشمام متمركز ميشه
. گرده ي كوچيك برمي ره و با يه شيشه سمت يه يخچال مي

 

  

 :عصبي ميگمبا حالتي 

 

توش چيه؟"

 

"

 

  

: كينسلو ميگه

 

.لنز هاي طبي"

 

 در همون حال آقاي داولينگ يكيشون رو در مياره و با تعادل "
. خوبي روي يه انگشتش به سمت من خم ميشه

 

  



 

 

 :زنم د ميدر حالي كه سرم رو به اينور و اونور تكون ميدم فريا

 

دكتر اويستين گفت .  صبر كن"
كه چشماي خشكمون رو خراش ميده و  تونيم از لنزاي طبي استفاده كنيم، اين كه ما نمي

.ديدمون رو نابود ميكنه

 

"

 

  

 :كنه كينسلو باهام موافقت مي

 

. اما اينا مخصوصن.  لنز هاي طبي معمولي اينكارو ميكنن"
 دارن كه به چشمت اجازه ميده تا تحملش ريفيظپوشش . دوستت مردجغدي اختراعشون كرده

.هر يه جفتشون تا يه ماه دووم ميارن. توني روز و شب بذاريشون مي. كنه

 

"

 

  

: پرسم مي

 

مطمئني كه تخم چشمم رو خراش نميده؟"

 

 اجازه ميدم آقاي داولينگ پلكم رو بكشه "
.و چشمام رو گشاد كنه تا اولي رو بذاره توش

 

  

:كينسلو لبخند ميزنه

 

. . .  شصت درصد مطمئنم، تقريباً خب"

 

" 

 

  

ي نوك تيز فلزي به جاهايي كه دندونام  يه سري تيكه. خره آقاي داولينگ ميره سراغ دهنمبالأ
. ازش كنده شده ميچسبونه

 

  

بعد دندون هاي مصنوعي رو پيچ ميكنه، سوراخ هايي كه دندونام ازش بيرون زده بود رو پر 
گرفتم،  بايد انگشتاش رو گاز مي. ام درد ميكنن  تو لثهمثل چي موقعي كه دارن ميرن. ميكنه

.فقط قبل از اينكه شروع به كار كنه يه گيره گذاشت تو دهنم

 

  

 : كه آقاي داولينگ گيره رو برميداره ميگهحينكينسلو در همون 

 

دندون ها پيچيده تر از "
وشش ها جلوي پ. كنن دندون هاي طبيعيت طي زمان دوباره رشد مي. انگشت ها و پنجه هاتن

گيرن و هرروز تا موقع كه بيفتن دندونت رو زخم ميكنن، اما در حال حاضر اگه يه  رشد رو مي
.احساس ميكني از بقيه صاف ترن. ست كامل دندون بخواي هيچ راه ديگه اي نيست

 

"

 

  

گرده، اسفنج رو دوباره خيس ميكنه و روي صورتم، سينه، شكم، بازوها و  كينسلو به خمره برمي
غسل ي چندش آور  چند بار ديگه هم اينكار رو انجام ميده، منو با اون ماده. ام ميچلونتشپاه



 

 

بدون اون وضعيت . ي جاهام سرخ و چسبنده شده ي بقيه الان روبدوشامبر هم به اندازه. ده مي
. خوام خيلي هم با كينسلو موافقت كنم بهتري دارم، اما با اين حال نمي

 

  

: پرسم مي

 

اره منو بندازيد توي خمره؟نميشه فقط دوب"

 

"

 

  

: كينسلو ميگه

 

يه چيز ديگه . به علاوه، ما هنوز كارمون باهات تموم نشده. روزي يه بار كافيه"
.مونده كه بايد قبل از اينكه ولت كنيم بهش رسيدگي كنيم

 

"

 

  

: كنم اخم مي

 

چي؟"

 

 يه موجودي سريع از اعضاي بدنم ميگيرم، تعجب كردم كه چه چيزي رو "
. نجا انداخت

 

  

: كينسلو ميگه

 

تا حالا فرانكنشتاين خوندي؟"

 

"

 

  

 

. نه"

 

"

 

  

 

 اما يه سري از فيلماش رو كه ديدي؟"

 

"

 

  

 

.كردم من كه تو غار زندگي نمي.  البته كه ديدم، بيشعور"

 

"

 

  

 

.پس بايد بدوني كه براي زنده كردن هيولا به چي احتياج داريم.  خوبه"

 

 وقتي نامطمئن بهش "
ين برميداره، جلوي بينيم تكونش ميده و با لذتي شيطاني خيره ميشم، يه كابل از روي زم

: ميخونه

 

!ههههههههههــتتــسيـــتريــكـــ ال"

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

هفت

 

  
 :زنم وقتي كينسلو در حال زدن كابل به پريزه فرياد مي

 

.يه دقيقه صبر كن"

 

ي بزرگ   يه تركه"
. فلزي به اون يكي سمته كابل وصله

 

چيكار ميكني؟"

 

"

 

  

 :داره نوك تركه رو بررسي ميكنه، ميگهكينسلو در حالي كه 

 

. قراره خيلي دردت بياد"

 

 بعد "
كينسلو خرخر ميكنه . صداي ويزويز عجيبي ايجاد ميكنه. كليد برق روي دستهاش رو فشار ميده

.و خاموشش ميكنه، بعد ميدتش به آقاي داولينگ

 

  

 :دندون قروچه ميكنم

 

. هستيندن مثل دنپس منو آورديد اينجا كه شكنجه ام بديد؟ شما هم "

 

"

 

  

 :كنه كينسلو اعتراض مي

 

اين چيزيه كه هركسي كه به آقاي داولينگ .  اينطوري نيست اصلاً"
.منم عيناً دردي كه تو كشيدي رو كشيدم. منم جايي كه تو هستي بودم. نزديكه كشيده

 

"

 

  

 :زنم وقتي آقاي داولينگ كليد رو روشن ميكنه فرياد مي

 

!فهمم  نمي"

 

"

 

  

 :يكنهكينسلو زمزمه م

 

.فهمي به زودي مي"

 

"

 

  

پشتم . وار شروع به لرزش ميكنه زنه و دنياي اطرافم ديوونه آقاي داولينگ تركه رو به پيشونيم مي
تصوير . كنم خارج از كنترل تشنج مي. دهن و چشمام تا آخرين حد ممكن باز ميشن. تير ميكشه

مونه  مثل اين مي.  ميكنهصداي ويزويز سرم رو پر. همه چيز سفيد ميشه. و صداها محو ميشن
.تمام احساسات هشياريم رو از دست ميدم.  مرتعش افتادمكه تو گودالي از نيستيِ

 

  

. بعد از زماني بي پايان، يكي منو وسط اون پوچي پيدا ميكنه و اسمم رو آروم زمزمه ميكنه

 

  

 

.بكي "

 

.  يه توقف"

 

.دوستت دارم، بكي "

 

"

 

  

عميق تره و اون زنگ . دا آشناست، ولي مثل اونا نيستاما با اينكه ص. هان اول فكر ميكنم بچه
. خشك صداي بچه ها وقتي صحبت ميكنن رو نداره

 

  



 

 

 :پرسم مي

 

تو كي هستي؟"

 

.  هرچند مطمئن نيستم كه دارم بلند حرف ميزنم يا فقط تو ذهنم"

 

من كجام؟"

 

"

 

  

 

سمم رو به لازم نيست ا. شناسي، عزيزم تو منو مي. در آغوش من، همون جايي كه بايد باشي "
.زبون بيارم

 

"

 

  

 :پرسم مردد مي

 

 آقاي داولينگ؟"

 

"

 

  

 

؟ديگه كي ميتونه باشه "

 

"

 

  

به جاش يه كت . اما لخت يا تو اون لباسش نيست. تصويري از دلقك جلوي چشمام شكل ميگيره
. مو و چشماي عادي و پوستي كه موج دار نيست، داره. شلوار سفيد تنشه

 

  

 :نالم مي

 

. اين واقعي نيست"

 

"

 

  

 :ميگه

 

منظورم اينه كه، فقط داره تو ذهنامون اتفاق ميافته، اما باعث نميشه . البته كه هست "
.چيزي از واقعي بودنش كم كنه

 

"

 

  

تونم از  دستش رو دراز ميكنه و من احساس ميكنم كه داره گونه ام رو نوازش ميكنه، هرچند نمي
.اين ناحيه بدنم رو ببينم

 

  

 

 مال خودم ر باهات صحبت كنم، اما بدنم ديگه كاملاًاي كاش ميتونستم تمام مدت همينطو "
هدفم باعث ميشه تا تو دنياي . تونم شكايتي كنم نمي. نيست، و خيلي وقته كه اينطور نيست

تر  ي متفاوتم رو خيلي نسبت به راه هاي ديگه راحت وظيفه. واقعي به شكل يه مرد ديوونه دربيام
.گيره باط برقرار كردنم با ديگران رو مياما نميشه انكار كرد كه جلوي ارت. ميكنه

 

"

 

  

:پرسم مي

 

 تو اين شكلي بودي؟"

 

 در  مرد جلوي روم رو بررسي ميكنم، كت شلوار سفيدش تقريباً"
. ي سفيد نامرئيه مقابل پشت زمينه

 

  

 :زنه لبخند مي

 

.اما تو اگه دوست داشته باشي ميتوني بفهمي. نميتونم به خاطر بيارم. نميدونم "

 

"

 

  



 

 

 

يه؟منظورت چ"

 

"

 

  

بعد سيلي از عكس ها، خاطرات گذشتهي آقاي داولينگ، از . افته براي چند ثانيه هيچ اتفاقي نمي
خاطرات . اون در حالي كه داره انعكاسش در آينه هاي گوناگون رو بررسي ميكنه، دريافت ميكنم

به اي هم هست، خاطراتي عاشقانه از زني كه ممكنه همسرش باشه و بچه هاي شيريني كه  ديگه
رحمانه از اون در حال كشتن  اما اونا خيلي سريع به صحنه هايي بي. نظر ميان مال خودشن

.شكل، تبديل ميشن Vمردم، پر كردن دهنش با حشرات، و كندن اون شيار هاي 

 

  

 :نالم مي

 

.خوام خاطراتت رو ببينم نمي.  بس كن"

 

"

 

  

 :آروم ميگه

 

ما بايد . د خاطرات تو رو ببينمدرست همونطور كه من باي. اما بايد اينكارو كني  "
.بدن، ذهن، روح.  به همديگه متصل بشيمكاملاً

 

"

 

  



 

 

 

  



 

 

 :با عصبانيت ميگم

 

 الان داري راجع به چي زر زر ميكني؟"

 

كنم خودمو ازش دور كنم   سعي مي"
. تونم چون وقتي يه بدن واقعي نداري اين كار سخته اما نمي

 

  

 :ميگه

 

دليلي كه از . ز وقتي بچه بودي تو رو انتخاب كردمدليلي كه ا. دليلي كه آوردمت اينجا "
.وقتي كه بازيافت شدي هرموقع كه تونستم كمكت كردم

 

"

 

  

 :رسمپ وقتي متوقف ميشه مي

 

؟خب "

 

" 

 

  

. بعد آه ميكشه. براي مدتي سكوت برقرار ميشه

 

به اين . تو فقط منو تو بدترين حالت هام ديدي "
 براي اينكه بتوني بهم اعتماد كني دلايل .خاطر كه نسبت به من محتاطي سرزنشت نميكنم

. بكي اسميت، و باورش كن؛ من دوستت دارم،اما اينو بدون. كمي بهت دادم

 

"

 

  

تونم در مقابل اين سخنراني مسخره به چيزي  نمي. مات و مبهوت، با دهن باز بهش خيره ميشم
. براي گفتن فكر كنم

 

  

 :ادامه ميده

 

بعد از اون .  قرن مراسم زيبايي ميشه، عروسيِ.ميخوام كه در مقابلم سوگند بخوري "
زوج خوشحالي كه هميشه اميدوار بودم . آقا و خانم داولينگ. تو براي من ميشي و من براي تو

. باشيم

 

"

 

  

 :با تمسخر ميگم. خندم دام رو پيدا ميكنم، تو صورتش ميوقتي دوباره صِ

 

هميشه يه حروم "
چي باعث شده فكر كني من ميخوام . و از دست دادياما الان كلا عقلت ر. ي خل وضع بودي زاده

كاري با يه آدم نفرت انگيز، قاتل و ديوونه مثل تو داشته باشم؟

 

"

 

  

 

.اين سرنوشتته  "

 

. لبخند ميزنه، از حرفام بهش برنخورده"

 

  

: جواب ميدم

 

سازم، و در  خيلي ممنون، من خودم سرنوشت خودم رو مي. چرت و پرته محضه"
.تو نيست مگر اينكه توش گلوت رو جر بدم و قلبت رو بدرماون هيچ جايي براي 

 

" 

 

  



 

 

. خنده آقاي داولينگ سرش رو تكون ميده و مي

 

اين مورد رو توي تو تحسين .  آتشينكاملاً "
 به هم بپيونده بچه هامون وقتي مغزامون كاملاً. هي تو احتياج دارم من به افرادي با روحي. ميكنم

. بزرگ ميشن تو به خوبيزير نفوذ پرصلابتِ

 

"

 

  

: بريده ميگم بريده

 

من يكي از مردگان . بچه ها؟ به نظر مياد يه چيزي رو فراموش كردي، اسكل"
.تونم بچه اي داشته باشم نمي. متحركم، براي همين از داخل خشكيدم

 

"

 

  

. ندازها آقاي داولينگ شونه بالا مي

 

شايد روزي بتونيم راهي براي حل اين مشكل . درست ميگي "
.تونيم سرپرستي بچه اي رو قبول كنيم م، اما حتي اگه نتونيم هم، هميشه ميپيدا كني

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم

 

. من ميگم نره تو ميگي بدوش"

 

.  بعد اخم ميكنم"

 

منظورت از اينكه مغزامون "
؟كاملا به هم بپيونده چي بود؟ الان به هم نپيوسته

 

"

 

  

 :آقاي داولينگ ميگه

 

مغز من شامل سطح هاي . بين مائهاين اولين ارتباط از چندين ارتباط  "
ي دسترسي به اين قسمتو به تمام كساني كه دعوت  من اجازه. اين اساسي ترينشونه. متفاوتيه

كنن ميدم، از اونجايي كه بهمون اجازه ميده تا مستقيم با هم ارتباط برقرار  من رو قبول مي
 لذت ميبرن، اجازه دارن تا بقيه، كسايي مثل كينسلو، از دسترسي به سطح هاي بالاتري. كنيم

ي دسترسي كامل به تمام نواحي رو  فقط تو ميتوني اجازه. تر من رو ببينن نواحي روحي خصوصي
.داشته باشي، زماني كه نور رو ببيني و آزادانه خودت رو در اختيار من قرار بدي

 

" 

 

  

: با صداي كشيده و طعنه آميزي ميگم

 

. باعث افتخارمه "

 

" 

 

  

:جدي ميگه

 

.افتخارت ميشهباعث  "

 

"

 

  

. دنياي واقعي دوباره به خودش شكل مادي ميگيره. ه سفيد شروع به محو شدن ميكنهبعد مِ
 بعد شوك دادن به حتماً. آقاي داولينگ كنارم افتاده، اعضاي بدنش جمع شدن، درست مثل من

 به به همونطور كه ما دوتا ناله ميكنيم، و آروم آروم شروع. من تركه روي سر خودش هم گذاشته
متوجه كيسنلو كه لباس پوشيده و . دست آوردن نيروي بدنمون ميكنيم، خودش رو كنار ميكشه



 

 

براي ما دوتا هم لباس آورده، يه لباس سيرك براي دلقك، لباساي . نزديكمون ايستاده ميشم
. معمولي براي من

 

  

آقاي داولينگ چشماش رو باز ميكنه 

 

  دارن دوباره ديوانه وار ميچرخن–

 

چندتا . لبخند ميزنه و  –
اره، به دنبال چيزي ميگرده و يه كليد كوچيك بيرون ذاز انگشتاي لرزونش رو توي دهنش مي
. مياره، كه باهاش دستبندها رو باز ميكنه

 

  

اره خودم، خودمو آزاد كنم، بعد شروع به لباس پوشيدن ذمي. بعد طناب دور پاهام رو شل ميكنه
. ميكنه

 

  

 :ار جين، يه تيشرت و يه جفت كتوني پرت مينه غرولند ميكنموقتي كينسلو به سمتم شلو

 

.خوشحالم كه اون رواني بيرون از سرمه"

 

"

 

  

 :آقاي داولينگ داخل سرم زمزمه ميكنه

 

.اينطور نيستاما  "

 

 با فريادي، لباسا رو ميندازم و به "
. دلقك خيره ميشم

 

قتي به و. چرا تعجب كردي؟ بهت كه گفتم اينطوري ارتباط برقرار ميكنم "
.از امروز تا ابد قادرم باهات صحبت كنم. هم پيوستيم، اين ارتباط ديگه شكسته نميشه

 

"

 

  

 :كنم قروچه مي دندون

 

.دادم  وقتي ساكت بودي بيشتر ترجيحت مي"

 

" 

 

  

 :بدون اينكه برگرده تا نگاهم كنه ميگه

 

چون من ديگه هيچوقت در مقابل تو ساكت . وا حسرتا "
.نميشم

 

"

 

  

 :ب خلاص ميشم و شروع به پوشيدن لباسا ميكنم از كينسلو ميپرسم طناوقتي از شرّ

 

 تو هم "
ميتوني بشنوي؟

 

 سعي دارم اين حقيقت كه هنوزم پوشيده از خون و تيكه هاي كوچيك مغز از "
. ام، رو ناديده بگيرم خمره

 

  

 :ميگه

 

 اوقات ارتباط تونه با يه گروه ارتباط برقرار كنه، اما اكثر آقاي داولينگ اگه بخواد مي.  نه"
.تك به تك برقرار ميكنه

 

"

 

  



 

 

 :خرناس ميكشم

 

خواد كه زنش بشم و  مي. روحتم خبر نداره كه اين رواني چي بهم گفته"
.هاش رو تربيت كنم بچه

 

"

 

  

 :كينسلو ميگه

 

.خب، براي همينه كه اون همه دردسر كشيديم تا آزادت كنيم"

 

"

 

  

. لبخند محو ميشه

 

د با من ازدواج كنه؟ فكر كردم فقط دارم  ميخواجدي ميگي؟ اون هيولا واقعاً"
.دستم ميندازه

 

"

 

  

 :ي ناموافقي به خودش ميگيره ميگه كينسلو در حالي كه قيافه

 

.  به اون مثل يه هيولا فكر نكن"
.دوماد فكر كن. . .  يه بعنوانبهش 

 

"

 

  

پوشه و پاشنه  اي بزرگ تر از پاش رو ميه همونطور كه كينسلو ميخنده، آقاي داولينگ كفش
. هاش رو به هم ميزنه

 

  

 :داخل سرم ميگه

 

.بذار ببرمت به يه گردش كوتاه. بيا "

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

 كجا؟"

 

"

 

  

 :ميگه

 

.به خلوتِ خودم "

 

.  از قصد اين كلمه رو انتخاب ميكنه"

 

  

 :با سماجت ميگم

 

 براي چي؟"

 

"

 

  

 

.تا بهت توضيح بدم چرا، بين اين همه زن تو دنيا، قلب من فقط متعلق به توئه "

 

"

 

  

: گمبهش مي

 

داري از ميدوني، اگه يه سره همچين چيزايي بگي، كم كم فكر ميكنم كه اينارو "
.بكي ميخونيآروي فيلمنامه ي يه فيلم 

 

"

 

  

 :در جواب ميگه

 

.من فقط خط هايي رو ميخونم كه تو در بافت روح من نوشتي"

 

 بعد وقتي اداي "
خنده  مي،زدن رو درميارم قع .

 

ي جواب يه سري چيزا رو ميدونم كه مشتاق. بازي بسه، بكي"
؟بازوي من رو ميگيري.  كنيكسببدوني و الان زمانشه تا كمي از اين جواب ها رو 

 

"

 

  

 :وقتي دست راستش رو به سمتم دراز ميكنه با صداي خشني ميگم

 

. نه"

 

"

 

  



 

 

 

.هر طور راحتي "

 

 : براي يه لحظه ناراحت به نظر ميرسه، اما بعد با خوشحالي ميگه"

 

اما سر  "
.بندم، آخر اقامتت اينجا،  با خوشحالي بازوم رو ميگيري اي شرط ميهرچي كه بخو

 

"

 

  

 :با اوقات تلخي ميگم

 

. تو خواب ببيني، خل و چل"

 

"

 

  

. سر تكون ميده

 

.ياهاستؤدرسته، اينجا دنيايي از ر "

 

"

 

  

كنم كينسلو به   شروع به دنبال كردنش نميوقتي فوراً. كنه جلوي من شروع به حركت مي
 باشم، اما الان ها ي جهش يافته شايد بانوي آينده. ام سقلمه ميزنه  گذاشته شدههاي تازه كار دنده

بذار . يه ذره هم اذيتم نميكنه. بهش عادت كردم. به نظر مياد كه بيشتر از يه برده آزادي ندارم
بقيه هم قبلا اينطور فكر ميكردن، تا اينكه . فكر كنن من دقيقا همونجاييم كه اونا ميخوان

.  بزرگ در نيفتنبيد دادم كه با بهشون يا

 

  

  رو تكون ميدم تا كمي شل بشهمناله ميكنم، بازو

 

ويز الكتريسيته رو درونم حس   هنوز هم ويز-
 ميكنم

 

ام  طبق گفته ي خودش، شوهر آينده... قاتل رواني...  بعد شروع به شل زدن دنبال دلقك-
.ميكنم

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

هشت

 

  
شه از اتاق مخفي شده كه درست به مركز خلوتگاه ي مارپيچي شكل در يه گو يه راه پله

. زيرزميني ميرسه

 

  

:پرسم مي

 

 چرا به جاي افتادن توي خمره از اينجا نيومديم؟"

 

"

 

  

 :كينسلو نيشخند ميزنه

 

ما هممون اينجا به . ش بيشتر حال ميدهكِ  وارد شدن از طريق نعش"
.دنبال عوامل سرگرمي هستيم

 

"

 

  

سگي كه ميخوان  با هيجان و انرژي توله. گردونه تمون ميآقاي داولينگ منو يه دور تو ساخ
چندين بار براي قاطي شدن با جهش يافته هاش، نوازش . ببرنش بيرون، جست و خيز ميكنه

يه جا . اند توقف ميكنه كردن سرهاشون، زدن به پشتشون و پيوستن بهشون اگه در حال بازي
مونه تا كارش  ايسته، منتظر مي يكنه ميحتي كنار يه مرد بزرگ و چاق، كه داره دستشويي م

 تموم شه، بعد

 

  اين تصويريه كه اميدوارم بتونم هرچه سريع تر از بانك حافظه ام پاكش كنم-

 

 - 
!ي خندان رو پاك ميكنه با زبون يه انسان كه براي اينكارا استفاده ميكنن ماتحت جهش يافته

 

  

 :نالم  مي كرده ورو به كينسلو

 

. بيشتر از نداي وظيفه اس اين چيزي بالاتر و"

 

"

 

  

. كينسلو با صداي بلند ميخنده

 

تونست جاي بهتري  لمسي بر روي باسن، و باز هم، دنيا مي "
باعث هم سطح . ي دهنده هاشون رو گهگاهي پاك ميكردنأباشه اگه رهبرها باسن چندتا از ر

.كردن توانا و ناتوان ميشه

 

"

 

  

 :پاتي بلند ميگه ه آقاي داولينگ از طريق تل

 

دوستان، رومي ها، هم ميهنان، باسن هاتون رو به  "
.من قرض بديد

 

. و من مجبورم بخندم"

 

  

مونه كه از بين پلك  مثل صحنه هايي مي. تصاويري از مغز دلقك مدام تو ذهنم جرقه ميزنه
هايي كه بدون هشدار ، رو به آلبوم عكس يا برنامه هاي مستند تلويزيون، باز و بسته ميشن، 



 

 

هاش،   بيشترشون عاديه، تصاويري از اون در حال شناكردن، بازي كردن با بچه.گيرت مياد
اما تو يه صحنه تصويري . رقصيدن با جهش يافتههاش، جفتك انداختن تو خيابون هاي لندن

ازش كه رو به يه لوله ي آزمايشي خم شده و داره يه مايع سفيد شيرمانند رو بررسي ميكنه، 
اشم، اما فكر كنم شلسينگرنميتونم مطمئن ب. بينم مي

 

شه ميتونه ب باشه، ويروسي كه اگه آزاد 10-
. تمام بشريت رو نابود كنه

 

  

نميتونم برش گردونم، اما از اونجا به بعد . تصوير به همون سرعتي كه شكل گرفته ناپديد ميشه
 ي شاهكار بزرگي ميشه اگه بتونم بفهمم آقاي داولينگ نمونه. بيشتر حواسم رو جمع ميكنم

ي شلسينگر دزديده شده

 

 رو كجا نگه ميداره و يه جوري بتونم برسونمش به دست دكتر 10-
.اويستين

 

  

بيشتر اتاق ها از جايي كه بچه ها منو تا اتاق هاي خصوصي آقاي داولينگ همراهي ميكردن، 
ر اي از د  نديده بودم يه آزمايشگاه بزرگه، كه پشت مجموعهاما يه جايي كه اصلاً. تبرام آشناس

بعضياشون دارن با . پزشك و پرستار در حال كارنددوجين  يك. هاي مهروموم شده قرار داره
ا كار ميكنن، اما بقيه در حال آزمايش كردن روي انسان ها و هتجهيزات آزمايشگاه و كامپيوتر

. جهش يافته هان

 

  

 :كينسلو لبخند نوستالژيكي ميزنه و ميگه

 

 نسل هاي ابتدا. شيم  كه ما متولد ميه اينجا جايي"
 ساخته شدن، اما آقاي آزمايشگاه هايي در سراسر دنيا توي جهش يافته ها جاي ديگه اي

 هممون زندگي تقريباً. داولينگ آزمايشگاهش رو در اين بيست سال اخير در لندن برقرار كرده
.كنيم جديدمون رو در اينجا با اون شروع مي

 

"

 

  

 :پرسم نم، ميها اشاره ميك كه با سر به نمونه در حالي

 

 اونا داوطلبن يا اسير؟"

 

 بعضياشون به نظر "
.بندهاشون فرياد ميكشن لرزن و از پشت دهن ميرسه به اندازهي كافي خوشحالن، اما بقيه مي

 

  

 :ميگه

 

آقاي داولينگ و تيمش . ها داوطلبانه ميان اينجا بيشتر جهش يافته.  از هردوتركيبي "
بتونن بدن ما رو به بهترين شكل نگه دارن، اما به موش هايي پيدا كردن كه در هر زماني  راه



 

 

بيشتر پيروانش وقتي ازشون درخواست . آزمايشگاهي هم براي كار كردن روش احتياج دارن
ان،  چندتايي هم برخلاف خواسته شون به اينجا كشيده شده. ميشه مايل به داوطلب شدن هستن

ته باشن تا روش آزمايش كنن و هيچ كسي كه  به نوع خاصي از افراد احتياج داشناگه دانشمندا
.اما اكثريت اينجا هستن چون خودشون ميخوان. با خواسته شون همخوني داره دست بلند نكنه

 

"

 

  

 

 و انسان ها؟"

 

"

 

  

. كينسلو شونه بالا ميندازه

 

كنيم، اما بقيه شون خودشون براي  بيشتر نمونه ها رو اسير مي"
 به ما بپيوندن و اينو به عنوان قيمتي كه بايد بپردازن، ميخوان كه. ارنذداوطلب شدن پا پيش مي

.كنن قبول مي

 

"

 

  

 :نيشخند ميزنم

 

اينطوري بود كه سربازا و دانشمندايي كه توي . نمونه هاي آزمايشگاهي"
.وردم، به زامبي تبديل شدنآمجتمعي كه اون اول توش حواسم رو به دست 

 

"

 

  

. كينسلو شونه بالا ميندازه

 

كنيم  دست كم ما تظاهر نمي. نياي بزرگ و بديهچي ميتونم بگم؟ د"
.بيني همون چيزيه كه كنار ما گيرت مياد چيزي كه مي. ايم كه آدم خوبه

 

"

 

  

تمايل ميره تا بررسيش كنه سر  هاي بي رو به آقاي داولينگ كه با سرعت به سمت يكي از نمونه
 :پرسم تكون ميدم و مي

 

ز موقعي كه اتاقش رو ترك چرا اون نمياد تا تمام اينارو بهم بگه؟ ا"
.حرف زدهكرديم خيلي كم 

 

"

 

  

. كينسلو آه ميكشه

 

. متمركز كردن افكارش براش كار آسوني نيست. رهبر ما مرد كم حرفيه"
وقتي بهت اجازه بده تا . مغزش خيلي عظيمه، با خيلي چيزا كه هم زمان در ذهنش جاري ميشه

 هر لحظه ممكنه در حال تقلا سر در. به سطوح بالاترش دسترسي پيدا كني متوجه ميشي
دوازده تا فرمول پيچيده باشه، در حالي كه اطلاعاتي كه از آزمايشاتي كه سال ها پيش انجام 

.داده رو تجزيه و تحليل ميكنه و به حركت هاي گوناگون شطرنج فكر ميكنه

 

"

 

  

 :كنم اخم مي

 

 شطرنج؟"

 

"

 

  



 

 

 

تكرارشون ميكنه و به دنبال . رسي ميكنهبازي تمام استاد هاي بزرگ رو بر.  اون طرفدار بزرگيه"
هميشه به دنبال . تزكيه دومين ويژگي ذاتيشه. گرده كه استادها ازشون غافل بودن حركاتي مي

.پيشرفت كردنه

 

"

 

  

 :كينسلو با ناراحتي ادامه ميده

 

هر انسان .  توي اون سر ناآرام و محشرش هرج و مرج برپائه"
تو يا من ممكنه اگه . يزي كه اون هر روز ميكشه له بشهمعمولي ممكنه از لحاظ روحي زير بار چ

.حتي يه ذره از چيزي كه اون هر ساعت تو ذهنش ميگذرونه رو پردازش كنيم ديوونه بشيم

 

  

ديوونگي يه عمل نيست، اما اون ميتونه وقتي كه نياز داره . هزينه ي مخصوص به خودش رو داره
 به نظر ميرسه از بيرون آشفته. تا حد محدودي بهش چيره بشه

 

 چندين سال پيش كنترل –
 بدنش رو از دست داده

 

تونه خودش رو هم سطح ما بكنه، يا حداقل اونطوري   اما از داخل مي –
.كه ما بتونيم بفهميم باهامون ارتباط برقرار كنه

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم

 

داري سعي ميكنه اونو به عنوان فردي بدبخت جلوه بدي؟"

 

"

 

  

. هكينسلو خيره نگاهم مي كن

 

اون . به آقاي داولينگ وجود نداره اي راجع هيچ چيز بدبختانه"
بايد افتخار . ايه كه اين دنيا به خودش ديده اون بهترين نابغه. عقلش رو با خوشحالي قرباني كرده

.كني كه اون تو رو لايق توجه و زمانش دونسته

 

"

 

  

 :خرخر ميكنم

 

.گرفت  ناديده مي منومادد ترجيح مي"

 

"

 

  

 : قروچه ميكنهكينسلو دندون

 

.اي  ژوليده ونابراي همينه كه يه خانوم جو"

 

.  بعد لبخند ميزنه"

 

عنوان يه  اون ازت به. ي يه دنيا بزرگتر شي كنه كه به اندازه اما آقاي داولينگ جوري تربيتت مي"
مورد از دست رفته نااميد نميشه، هرچند اگه هر كس ديگه اي تو دنيا جاي اون بود اينكارو 

.كرد مي

 

"

 

  

 :كنم غرولند مي

 

.ا در حق من نكنهه بهش بگو از اين لطف"

 

 اداي خميازه كشيدن رو درميارم، و "
. اي بهم ميندازه پره و نگاه شيطاني عاشق اينم كه كينسلو از جاش مي

 

  



 

 

كنن، تا موقعي كه  ي اتاق ها نظرم رو جلب نمي بعد از آزمايشگاه بقيه. گردش ادامه پيدا ميكنه
فهمم كجاست چون اين كلمه با خون و كلمات بزرگ روي  از اونجايي مي. يمرس به مهدكودك مي

ي اتاق ها فقط درش  انتظار دارم كه آقاي داولينگ اينجا چيزي بگه، اما مثل بقيه. در نوشته شده
ل ميدهرو ه .

 

  

شيم، با  اول وارد يه اتاق پر از تختخواب بچه مي. بخش هاي متفاوتي تو مهدكودك وجود داره
ن، با اين حال متوجه ي هيولاهاي دندون دار، چشم ا بيشترشون خالي.  جور شكل و اندازههمه

وقتي از جلوشون رد ميشم دهناشون سريع . سفيد و نيم متري ميشم كه در حال استراحتن
 :كنن حركت ميكنه، و همشون هم يه كلمه رو زمزمه مي

 

.ماماني "

 

"

 

  

طيف، خونه هاي خوشگل تراشيده شده، چندجور عروسك هاي ل. اتاق بعدي پر از اسباب بازيه
ماشين و اسلحه، چند تا هواپيما كه از سقف آويزون شدن، موبايل، چرخ و فلك، وسايل بادي، 

. پازل، شطرنج

 

  

. مونه براي يه بچه ي خيلي كوچيك مثل غار علاءالدين مي

 

  

 :كينسلو ميگه

 

حيرت زده شدي، نه؟"

 

"

 

  

 :اي ميگم چرخونم و با صداي گرفته رم رو ميبراي نگاه كردن به اينور و اونور س

 

. خيلي زياده"
.بچه ها حتما اينجا وحشي ميشن. تونم اين تعداد رو درك كنم نمي

 

"

 

  

 

آقاي داولينگ اين مجموعه رو جمع كرده .  علاقه اي به اسباب بازي ندارندر واقع اونا اصلاً"
 اسباب بازي هايي كه اون براشون مها خوبه، اما اونا تما كنه بازي كردن براي بچه چون فكر مي

اون ميخواد كه اونا سرگرم باشن، اما مغزهاشون . اين مضطربش كرده. ورده رو ناديده گرفتنآ
.كنه و اونم هرچقدر تلاش كرده نتونسته اينو درست كنه اينجوري كار نمي

 

"

 

  

 :زمزمه ميكنم

 

.خب، اين دردسر تربيت كردن يه گله موش قاتله"

 

"

 

  



 

 

. دگي سرتكون ميدهكينسلو با افسر

 

ي  اون مدام سعي ميكنه كه يه عنصري براي بازي به برنامه"
.اونا گروهي جدين. ژنتيكي اونا اضافه كنه، اما شك دارم موفق شه

 

"

 

  

 :به تندي ميگم

 

اون قاتلي بود كه با همه جور بازياي آشنا . دن بگردن ذاشت كه با دن بايد مي"
.بود

 

"

 

  

ان، در  ي از بچه هاي ترسناك به رديف دور معلم نشستهتعداد. به سمت در يه كلاس ميريم
. حالي كه اون عكس بزرگي رو به سمتشون گرفته اونا هم بدون حرف بهش خيره شدن

 

  

 :معلم ميگه

 

.س مثل سيب. بعد از من تكرار كنيد"

 

"

 

  

 :كنن بچه ها زمزمه مي

 

.س مثل سيب "

 

"

 

  

. اره و يكي ديگه رو برميدارهذعكس رو كنار مي

 

.مونم مثل مي"

 

"

 

  

 

.م مثل ميمون "

 

"

 

  

معلم سرتكون ميده و عكس يه كشتارگاه از بدنايي كه تيكه پاره شدن، همه جا دل و روده 
 :ميخونه. ريخته، خون زمين رو خيس كرده، نشونش ميده

 

. خ مثل خشونت"

 

"

 

  

.بچه ها تكرار ميكنن

 

.خ مثل خشونت "

 

"

 

  

 :معلم خرخر ميكنه

 

. بسيار عالي"

 

"

 

  

زده شدم، يا اينكه اون چقدر  ا نيست كه حيرته به خاطر عكس. شمبا شوك به معلم خيره مي
 در واقع به اين خاطره كه شناختمش، به اين خاطره كه قبلاً. ماهرانه توجه بچه ها رو جلب كرده

. كرد باهاش كلاس داشتم و اون برام درست مثل همين بچه ها سخنراني مي

 

  

. الي داشته باشم بلند ميكنمؤاي قديمي سه روزبه جلو اشاره ميكنم، يه دستم رو انگار كه مثل
معلم با خونسردي نگاهم ميكنه، لب هاش رو .) پرسيدم ال ميؤها خيلي سحالا نه كه اون قبلاً(

.جمع ميكنه و سر تكون ميده

 

  



 

 

 :مانندي ميگه قل با صداي قل

 

 بله، خانم اسميت؟"

 

تر و خش دارتر از اون موقع   صداش بم"
. هاست

 

هتون بكنم؟تونم كمكي ب مي"

 

"

 

  

كنم، دستم رو پايين ميارم، براي چند لحظه به معلم خيره ميشم، بعد  دام رو صاف ميصِ
 :گم  ميي از اعماق گلوخس ديرباورانه با خس

 

  خانم ريد؟"

 

"

 

  



 

 

 

  



 

 

هنُ

 

  
ي قديميم، خانم ريد رو ديدم، داشت با ولع مغز يكي ديگه از  آخرين باري كه مدير مدرسه

لي كم از اون موقع تا الان بهش فكر كردم، هرچند، الان كه افكارم به خي. خورد هام رو مي معلم
حالا . خورد گيج شده بودم اون زمان رفتن، به ياد ميام كه از اينكه زامبي نبود ولي داشت مغز مي

.اي بزرگتر و بهتري بودههمعلوم شد كه اون در راه رسيدن به چيز

 

  

يت قبل از اينكه به نيوكيركهام بريم ديدم، پيشنهاد طعنه آميزه، زماني كه وينيل رو تو همِراسم
كرد كه امكانش هست كه شغل درس دادن به زامبي ها گيرش اومده باشه، اما اون موقع فقط 

. انگار شوخيش در آخر درست در اومد. كرد داشت شوخي مي

 

  

ده موهاي خاكستري خانم ريد مثل هميشه به نظر مياد، و همون شنل رسمي مشكيش رو پوشي
چشم هاش . اما پوستش لكه داره، و يه جاهاييش بنفشه. و عينك قاب نازكش رو به چشم داره

اونم . دندون هاش سياهه و چندتاييشون افتاده، درست مثل ناخن هاش. رنگ زرد راكدي داره
. اس مثل كينسلو يه جهش يافته

 

  

 :كنم غرولند مي

 

.يل شدن كردي تو صبح روزي كه زامبي ها حمله كردن شروع به تبد"

 

"

 

  

 :رسمي ميگهبا لحني 

 

ي رها كردن ويروس زامبي خبر داشتم و انتخاب كردم كه  از نقشه.  بله"
.اون روز خودم رو كامل وقف هدف آقاي داولينگ كنم

 

"

 

  

:پرسم كنم، مي  به كينسلو نگاه ميگردونم و  رو برميدر حالي كه از اون

 

 شما هم بايد مغز "
بخوريد؟

 

"

 

  

 :كينسلو جواب ميده

 

اما آره، براي اينكه بدنمون . ي نوع شما ضروري نيستن اونا براي ما به اندازه"
.از هم نپاشه، مجبوريم چند وقت يه بار يه چيزايي بخوريم

 

ي راستش   يه ذره گوشت شل گونه"



 

 

. رو لمس ميكنه و بعد هلش ميده سرجاش

 

رسيم، اما اگه از خوردن  ميدونم كه بد به نظر مي"
.، يه عالمه بدتر ميشيممغز خودداري كنيم

 

"

 

  

. به خانم ريد خيره ميشم و اونم يه ابروش رو خم ميكنه

 

چيزي كه تو ذهنت هست رو بگو، "
.خانم اسميت

 

"

 

  

 :متهمش ميكنم

 

دونستي كه اين اتفاق  تو مي.  تو تمام مدت دستت با اونا تو يه كاسه بود"
.زات رو سلاخي كننتو گذاشتي زامبي ها به مدرسمون حمله كنن و دانش آمو. ميافته

 

"

 

  

 :خونسردانه ميگه

 

.اي ندارم هيچ پشيموني. كاري رو كردم كه به نظرم درست بود"

 

"

 

  

 :كينسلو توضيح ميده

 

ما تو هر . ما اونجا به كسي احتياج داشتيم كه روي تو نظارت داشته باشه"
. داشتيميه نمايندهاي كه تو رفتي  مدرسه

 

"

 

  

 :زنم غر مي

 

كردم تو، توي نيروگاه  فكر مي. ه چشمش هم اعتماد كنهتونه ب آدم اين روزها نمي"
.تونستي با ويكي وج توي گروه متعصبانه اش باشي تر باشي، كه تو هم مي برق باترسي خوشحال

 

"

 

  

 :خانم ريد با نوچ نوچ ميگه

 

.اون يه جور بازي بود.  خنگ نباش دختر"

 

"

 

  

. با شگفتي بهش خيره ميشم

 

 تو نژادپرست نيستي؟"

 

" 

 

  

 

اون موجود . من اونجوري رفتار كردم تا بتونم به پدرت و در نتيجه تو نزديك بشم. ه نه البته ك"
.اميدوارم وقتي زامبي ها آشوب كردن اون چيزي كه حقش بود گيرش اومده باشه. پستي بود

 

"

 

  

 :پرم بهش مي

 

اون دوبرابر از تو بهتر . ي هرزه  اينجوري راجع به پدرم حرف نزن، جهش يافته"
.كرد رو به خورد زامبي ها نداد م يه مشت بچه كه ازشون مراقبت ميدست ك. بود

 

"

 

  

:خانم ريد در حالي كه اصلا از طغيان من ناراحت نشده ، ميگه

 

 اون بچه ها هيچ اهميتي برام "
ن كه ا اينا تنها بچه هايي. ي بزرگي مهم نبودن  چنين برنامهيتو. ي ناميراها بودن علوفه. نداشتن

.داشتنهميشه برام اهميت 

 

"

 

  



 

 

هنوز . اونا درست مثل همون اول به معلمشون خيره شدن. كنه و لبخند ميزنه به بچه ها نگاه مي
.به من نگاه نكردن

 

  

 :كينسلو ميگه

 

اونا به بيشتر . اون پيوند محشري با بچه ها داره.  لين خيلي برامون ارزشمند بوده"
.معلما توجهي نميكنن، اما اونو دوست دارن

 

"

 

  

 : كينسلو رو تصحيح ميكنهخانم ريد حرف

 

.ارنذ نه، اونا بهم احترام مي"

 

"

 

  

آقاي داولينگ جلو ميره، بين بچه ها شروع به گشت زدن ميكنه، سرشون رو نوازش و با 
كنن و لبخند  هر كدوم از اونا وقتي لمس ميشن بالا رو نگاه مي. خوشحالي نگاهشون ميكنه

.گردونن مشون برميكوتاهي بهش ميزنن، اما بعد توجهشون رو به معل

 

  

. صداي دلقك تو سرم انعكاس پيدا ميكنه و اون به بچه ها اشاره ميكنه

 

كي . بچه هاي خوب "
شما رو دوست داره؟

 

"

 

  

 :جواب ميدن

 

.تو دوست داري بابايي "

 

"

 

  

 :بهشون ميگه

 

.و ماماني، ماماني هم شما رو دوست داره "

 

"

 

  

 :بچه ها زمزمه ميكنن

 

؟ماماني "

 

"

 

  

 :خانم ريد ميخونه

 

. ت مثل توپ"

 

"

 

  

 :بچه ها فورا جواب ميدن

 

.ت مثل توپ "

 

"

 

  

 

. س مثل ساحل"

 

"

 

  

 

.س مثل ساحل "

 

"

 

  

 

!بكي اسميت. . .  و ب مثل "

 

 با خوشحالي حرفش رو تموم ميكنه، يه دستش رو، رو به من مثل "
. سازه تكون ميده ساحره اي كه داره يه خرگوش مي

 

  



 

 

 :زمزمه ميكنن. اكشون روشن ميشهچرخه و صورت هاي كوچيك و ترسن سر تمام بچه ها مي

 

هميشه با . پيش ما بشين. ما تو رو دوست داريم ماماني. تو اومدي تا مارو ببيني ماماني. ماماني"
.ما بمون

 

"

 

  

لين تو خونه ي تيموتي بود، بلند ميشه و  اي كه يه سوراخ تو سرش داره، هموني كه تو بريك بچه
جلوي من ميايسته و هر دوتا بازوش رو بالا .  ببينمنميتونم پاهاش رو از زير لباسش. جلو مياد

 :با غرور ميگه. نگه ميداره

 

. مامانيس مثل سيبِ "

 

"

 

  

 :خرخر ميكنم

 

كنيد اينجا  آره، و ب مثل باسن من، كه همتون ميتونيد ببوسيدش، اگه فكر مي"
.كنم  بازي ميفينقيليمونم و نقش مادرو براي يه مشت موجود  مي

 

"

 

  

.وچ بهم خيره ميشنها با نگاهي پ بچه

 

  

 :گه معترضانه ميخانم ريد 

 

.چنين لحن حرف زدني توي كلاس من جايي نداره "

 

"

 

  

 :به مسخره ميگم

 

چال؟ ؟ بندازيم تو سياه مثلاً خواي چيكارم كني  مي"

 

"

 

  

قبل از اينكه . مدير سابقم با عصبانيت جلو مياد و يه دستش رو بلند ميكنه تا بهم سيلي بزنه
رو بهش . اي ميدرخشه پرن، چشماشون از رنگ قرمز تيره ي پاهاشون ميها رو بتونه، بچه

دندوناشون رو به هم ميسابن، دندوناشون رو بهش نشون ميدن و گروهي بين من و اون 
.ايستن مي

 

  

.فتها ايسته و فكش مي خانم ريد با وحشت مي

 

  

 :كينسلو آروم نصيحتش ميكنه

 

.فشون كنيمتونيم متوق  بكش عقب لين، اگه حمله كنن نمي"

 

"

 

  

 :خانم ريد ناله ميكنه

 

. باهام اينجوري رفتار نكرده بودن اونا هيچوقت قبلاً"

 

 قدم لرزاني به عقب "
 .داره و دستش رو پايين مياره برمي

 

ي  ما رابطه. ارنذبهم احترام مي. آموزاي منن اونا دانش"
.نزديكي با هم داريم

 

"

 

  



 

 

 :كينسلو ميگه

 

دوني كه راجع به اينكه خون خونو ميكشه   مي.هستناما اونا بچه هاي بي .  آره"
. . . چي ميگن و 

 

"

 

  

 :زنم فرياد مي

 

گيد كه اين موجودات وحشتناك  چرا يه سره مي.  اونا بچه هاي لعنتي من نيستن"
و شرور بچه هاي منن؟

 

"

 

  

 :يكي از پشت سرم زمزمه ميكنه

 

. چون هستن"

 

"

 

  

. گنده روبرو شم  و چشمانزني قوي، لبخند چرخم تا با مرد جغدي شكم گنده و من مي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

ده

 

  
 :زنم پوزخند مي

 

.داره  بايد ميدونستم كه بوي گندت دير يا زود اينجا رو برمي"

 

"

 

  

 :اي رنجيده به خودش گرفته، ميگه در حالي كه قيافه

 

 ميتوني يه چيزي بهتر از  بكي، مطمئناً"
.اين كلمات از پيش پا افتاده بگي

 

"

 

  

 :كشم خرناس مي

 

.ارزش تلاش براي فكر كردن به يه جواب دندون شكن رو نداري تو "

 

 و به "
. گردم اما به نظر مياد تنها باشه دنبال همراهاش، ساكاريس و ريج مي

 

سگت و اون احمق گنده "
بك كجان؟

 

"

 

  

 :مرد جغدي ميگه

 

نوا رو به  فكر كردم اگه اونا بچه هاي بي. دن  گذاشتمشون پيش عزيزاي دن"
.كني  قدرداني مييه جاي امن ببرن،

 

"

 

  

كنم يه  صداي غرشي از گلوم بلند ميشه، بعد خودم رو مجبور مي

 

ممنون"

 

 خيلي كينه آميز به "
. زبون بيارم

 

  

. به نظر نمياد آقاي داولينگ و كينسلو از ديدن مرد جغدي تعجب كرده باشن، اما من كردم
فكر نكردم كه اينقدر با هم دونستم سر يه موضوع يا بيشتر در حال كار كردن با دلقكه، اما  مي

. خوب باشن كه هرزماني كه عشقش بكشه خرامان خرامان به مقر مخفي آقاي داولينگ بياد

 

  

 :مرد جغدي خرخر ميكنه

 

ها بخواي بشينن؟ فكر كنم ديگه نزديك باشه خانم ريد   ميشه از بچه"
.رو تيكه پاره كنن

 

"

 

  

. مزه و دندوناشون رو عقب نبردنچشم هاشون هنوزم قر. ندازما نگاهم رو به بچه ها مي

 

  

 :زمزمه ميكنم

 

.ش كننا ه شايد خودمم بخوام كه تيكه پار"

 

زده   از اينكه خانم ريد اينقدر وحشت"
. برم سرجاش محكم ايستاده لذت مي

 

  



 

 

 :مرد جغدي در حالي كه شونه اي بي تفاوت بالا ميندازه ميگه

 

.براي من كه فرقي نداره"

 

 به "
. تحرير قديمي تكيه ميده و به ميزجلوي كلاس حركت ميكنه 

 

  

 :پرسم مي

 

 آقاي داولينگ نميتونه اينو ازشون بخواد؟"

 

"

 

  

 :مرد جغدي ميگه

 

 البته كه ميتونه، اما به نظر از اينكه در اين لحظه اين كارو به عهده ي تو "
.بذاره خوشحاله

 

"

 

  

. بر داشته باشهبه نظر مياد دلقك به سختي از حضور مرد جغدي يا وضعيت خانم ريد خ. درسته
ي جهان رو بررسي ميكنه، سرش رو به يه طرف خم كرده، انگشتش رو روي كشور  داره يه نقشه

.اره، جوري كه انگار سعي داره بفهمه ما كجاييمذهاي مختلف مي

 

  

 :دلم به رحم مياد و به بچه ها ميگم

 

.ولش كنيد. بهمون كاري ندارهخفاش پير .  اشكالي نداره"

 

"

 

  

:عكاس پيدا ميكنهصداي بچه ها ان

 

 خ "

 

 دوباره سرجاشون قرار ميگيرن، رنگ چشماشون هم از "
. قرمز به سفيد تغيير ميكنه

 

.ب مثل ماماني. ب مثل بكي اسميت. خ مثل خفاش "

 

"

 

  

 :كنم غرولند مي

 

. بابا از اين بحث بكشيد بيرون"

 

اوني كه يه سوراخ . شينم  بعد بين بچه ها مي"
ميدونم كه مقصر مرگ . گيرمش و منم مثل يه عروسك ميشينه  تو كلش داره تو بغلم مي

تيموتي در . اي از كاري كه انجام داده بود، داشته باشه كنم سوءقصد عمدي تيموتيه، اما فكر نمي
حتما درد داشته، شايد هم ترسيده . حالي كه يه تيكه چوب تو سرش فرو رفته بود پيداش كرد

وقتي من چوب رو بيرون .  موجودات عجيب ميتونن بترسنبوده، البته با در نظر گرفتن اينكه اين
كشيدم، شروع به صدا كردن زامبي ها كرد چون به كمك احتياج داشت و تنها و ترسيده بود، نه 

. يا من دوست دارم اينطور فكر كنم. به اين خاطر كه ميخواست دوست منو بكشه

 

  

 :به مرد جغدي ميگم

 

حدس ميزنم اومدي تا اين . ده دلقك به من قول يه سري جواب رو دا"
.وظيفه رو به عهده بگيري

 

"

 

  



 

 

 

. مطمئناً اگه اين چيزيه كه اون ميخواد ميتونم انجامش بدم"

 

 مرد جغدي براي تصديق به آقاي "
 يه چيزي از طريق اي داره، اما حتماً از ظاهر دلقك به نظر نميرسه كه توجه. داولينگ نگاه ميكنه

. ون مرد جغدي سرتكون ميدهپاتي به مرد جغدي ميگه، چ هتل

 

و با اينكه جلوي . بسيار خوب"
معلمت حرف بزنم مشكلي نداري؟

 

"

 

  

جوري به خانم ريد زل ميزنه كه انگار اولين . اين دفعه آقاي داولينگ نگاهي به اطراف ميندازه
. باريه كه ديدتش، بعد صداش داخل سرم پخش ميشه

 

ميخواي به خاطر تو بكشمش، بكي؟"

 

"

 

  

:يدمسريع جواب م

 

. نه، احتياجي به اين كار نيست"

 

"

 

  

آقاي داولينگ يه ذره . ي پرتگاهه شروع به لرزيدن ميكنه فهمه زندگيش لبه خانم ريد وقتي مي
رسمي دستي بهش تكون ميده و توجهش رو به   غيرش بصورتمونه، بعد ديگه بهش خيره مي

. گردونه نقشه برمي

 

  

 :خانم ريد با صداي ضعيفي ميگه

 

...معاف كنيدبراي يه مدتي منو  اگه ميشه "

 

 و با عجله از اتاق "
ايسته تا قبل از اينكه خارج بشه نگاهي به من بندازه، منو به خاطر  خارج ميشه، فقط موقعي مي

. ي آقاي داولينگ و بچه ها مقصر ميدونه حركت پرخاشگرانه

 

  

:كينسلو ميگه

 

.تي ميشدپيدا كردن كسي براي جايگزينيش كار سخ.  خوشحالم بخشيديش"

 

"

 

  

 : ميگميخشكبه 

 

.آموزش و پرورش اينجام خدمت به براي  اوه، من كلاً"

 

 بعد نگاهم رو به مرد "
. جغدي كه در حال نيشخند زدنه ميندازم

 

ميتونم بگم داري براي . روشنم كن. شروع كن"
.گفتنش ميميري

 

"

 

  

. جغدي دستي روي شكم گنده اش ميكشه و آروغ آرومي ميزنه مرد

 

قبل از . معذرت ميخوام"
.اينكه بيام غذا خوردم، و گاهي اوقات غذا باعث ميشه ترش كنم

 

"

 

  

: با صداي خشني ميگم

 

.بنال. بچه ها.  اين عادتاي غذاخوريت به يه ورم"

 

"

 

  



 

 

 :اش رو مالش ميده، ميگه همونجور كه معده

 

ها يه جور جهش يافته ان،  بچه. هرجور شما بخواي"
اونا از طريق توليد مثل به وجود اومدن، نه .  يا خانم ريدي كينسلو تر از گونه اما خيلي پيشرفته

جوري به  هاي عادي، كه اول مثل مردم عادي بودن، اينا همين برخلاف جهش يافته. تبديل شدن
.دنيا اومدن

 

"

 

  

وقتي بچه ها همونجور كه موقعي كه خانم ريد داشت درس ميداد بهش خيره شده بودن، به 
. دهمردجغدي خيره ميشن، ادامه مي

 

اي در  معجزه. اونا موجودات تحسين برانگيزي هستن "
ها در مقابل اين موجودات هنرمندانه ابتدايي محسوب  ها و جهش يافته زامبي. ژنتيك مدرن

ان، محصولي كه وقتي ما چندين سال پيش اين  نظام نسل بعدي ها سربازهاي پياده بچه. ميشن
مطمئن  .ديديم كرديم خواب برداشتش رو مي رو شروع عاري از وجود خداي طولاني و  جاده

ي كاري ما بهت گفته، اما ما سه تا زماني يه تيم  نيستم كه اويستين چقدر درباره ي تاريخچه
.بوديم

 

"

 

  

 :پرم وسط حرفش مي

 

بهم گفته كه تو زماني دستيار با استعدادش . دونم  راجع به تو و دكي مي"
ونه از شلسينگربودي تا اينكه بهش خيانت ميكني و با يه نم

 

اما نفر سوم كيه؟.  فرار ميكني10-

 

"

 

  

. مردجغدي با شگفتي شروع به پلك زدن ميكنه

 

.چرا، البته كه آقاي داولينگ"

 

"

 

  

. با دهن باز نگاهش ميكنم

 

.داري دروغ ميگي"

 

"

 

  

 :در جوابم ميگه

 

 چرا بايد دروغ بگم؟"

 

"

 

  

 :گم كنان مي غرش

 

. اين كار نميكنهدكتر اويستين هيچوقت با يه هيولاي احمقي مثل"

 

 يه "
نقشه .  به اين تهمت نشون نميدهواكنشي گيرم، كه اصلاً انگشتم رو به سمت آقاي داولينگ مي

.رو كنار گذاشته و الان متفكر داره يه تيكه گچ رو ميجوه

 

  



 

 

 :مرد جغدي ميگه

 

. اون هميشه اينطور نبوده"

 

اي كه به نظر ميرسه  خور رو با دلسوزي  دلقك گچ"
. نگاه ميكنهواقعي باشه 

 

تونست خودش رو مثل تو كنترل  اس، و يه زماني بود كه مي اون يه نابغه"
.كنه

 

"

 

  

 :پرم بهش مي

 

. دكتر فكر ميكنه كه اون خدمتكار شيطانه"

 

"

 

  

. مرد جغدي سرتكون ميده

 

اما . دونم ممكنه حق با اون باشه  من ميكه تا جاييو . هي الان اينطور"
ما سه تا به . ر از اعتمادي كه به من داشت، اعتماد كرده بودزماني به آقاي داولينگ حتي بيشت

من هميشه كوچك ترين فرد اين گروه سه نفره بودم، اما . همراه هم قدم هاي بزرگي برداشتيم
هاي علميشون رو به تمرينات قابل  روشي براي جاكردن خودم بين دوتا بزرگ تر داشتم، ايده

. كردم اجرا تبديل مي

 

  

اويستين يه طرف داستانه، منم طرف خودم رو . برم هم خوردن اين رابطه سر نميحوصلت رو با ب
. دارم و آقاي داولينگ هم همينطور، هرچند هيچوقت داستان كاملش رو با من در ميون نذاشته

من . هرطوري كه شد اتفاق افتاد، رابطه ها در هم شكست و ما به طرزي زننده از هم جدا شديم
ن مشخصي رو دوباره به دست آوردم، همينطور كه ميتوني از حضورم در در طي سالها اطمينا

اينجا ببيني، اما شك دارم كه بتونيم به اندازهي جوونيمون چيزي با هم در ميون بذاريم و راه 
.درست رو پيش ببريم

 

"

 

  

. پوزخند ميزنم

 

 از اينكه تصميم گرفتي به جاي رفتن به سمت دكتر خوبه، به سمت اين رواني "
آخر سر اون روي خودت رو نشون دادي، نه؟. اني بري تحت تاثير قرار گرفتمشيط

 

"

 

  

 : يكنواخت ميگه با صداييمردجغدي

 

...براي خودم. بيننش بعضيا اينطوري مي"

 

 با صداي آه "
 :مانندي ميگه

 

وردن آاي در به دست  هيچ علاقه.  اما لازم نيست صحبتمون به اونجاها بكشه"
.ار تمركزمون رو بذاريم روي بچه هابذ. توجه مطلوب تو ندارم

 

  

اويستين . ي بيشتري روي ژن جهش يافته ها نسبت به ژن زامبي ها داشت  آقاي داولينگ علاقه
هر كدوم از . روي ناميراها تمركز كرده بود، اما آقاي داولينگ علاقه مند به چيزي در اين بين بود



 

 

لي كه من زمانم رو بين اين دو تقسيم اين دانشمندا تو تحقيق ديگري بهش كمك ميكرد، در حا
.كرده بودم

 

  

اونا نظر اويستين رو به خودشون .  هر سه تامون در پيشرفت زودهنگام بچه ها نقش داشتيم
. ها رو داشتن جلب كردن چون قابليت خدمت كردن به عنوان يه ارتش در جنگ مقابل زامبي

اميراها رو از روي زمين پاك كنه، شايد تونستيم ويروسي توليد كنيم كه بتونه تهديد ن اگه نمي
.تونستيم از نيرويي مشابه خودشون در جنگ بر عليه شون استفاده كنيم مي

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

 نميتونستيد از جهش يافته هاي عادي استفاده كنيد؟"

 

"

 

  

 :مرد جغدي ميگه

 

فكر ميكرد كه اونا ممكنه براي خودشون .  اويستين بهشون اعتماد نداشت"
اي تشكيل بدن و اقداماتي بر عليه بشريت انجام بدن، تا كنترل سياره رو به دست  هگروه جداگان

.خودشون بگيرن

 

"

 

  

 :خودبينانه ميگم

 

دكي از همون اول اين موجودات رو شناخته .  همينطور كه الان اينكارو كردن"
.بود

 

"

 

  

 :كينسلو با خشونت ميگه

 

ه اهانت كردن ممكنه بندازمت رو زانوم و اگه همينطور ب.  مراقب باش"
.بهم ادامه بدي بهت دركوني بزنم

 

"

 

  

. زنم لبخند مغرورانه اي مي

 

.نه تا زماني كه بچه هام رو دارم كه ازم پشتيباني كنن "

 

"

 

  

نگرانه كه اگه براي تنبيه كردنم قدم برداره . چشماي كينسلو باريك ميشه اما ديگه چيزي نميگه
شايد بعد وقتي بخوام . ارمذتيكه رو كنار مياين . بچه ها جدي جدي من رو به اون ترجيح بدن

. حال اين يارو رو جا بيارم به دردم بخوره

 

  

 :مرد جغدي ادامه ميده

 

هنوز بچه اي توليد نكرده .  ما به يه سري پيشرفت دست پيدا كرديم"
 كه حال عينبعد بينمون جدايي افتاد و تحقيقمون بايد در . بوديم، اما خيلي ازش دور نبوديم

.شديم، رها ميشد كرديم، بهتر ميشديم و دوباره دور هم جمع مي يني ميعقب نش

 

  



 

 

ها، براش مشخص شد كه اونا احتياج  وقتي آقاي داولينگ چندسال بعد برگشت سر موضوع بچه
...روي چندتا از تخمدان هاي انسان هاي بارور آزمايش كرد، اما. دارن تا توليد مثل بشن

 

"

 

  

 :پرم وسط حرفش مي

 

 خريده بود، نه؟شون اونارو اركت سر كوچههايپرم از "

 

"

 

  

 :مرد جغدي ميگه

 

اما اون .  در واقع اگه بهت بگم كه اونا از كجا اومدن حسابي ميري تو شوك"
.  براي يه روز ديگه بمونهداستان

 

"

 

  

 :زيرلب ميگم

 

. به نظر مياد يه عالمه از اين داستانا وجود داشته باشه"

 

"

 

  

 :مرد جغدي با لحن تيره اي ميگه

 

حالا همونطور كه .  بيشتر از اونكه بتوني فكرش رو بكني"
گفتم، آقاي داولينگ آزمايشاتش رو به جنين معمولي انسان هدايت كرد، كه موفقيتي  داشتم مي

اون . ژن جهش يافته هميشه طغيان ميكرد و موجودات توسعه يافته رو نابود ميكرد. نداشت
ي جهش يافته بجنگه، اما  كه با تلاش هاي مادهاحتياج داشت تا چيزي به مخلوط اضافه كنه 

.تونست بفهمه كه چيه نمي

 

"

 

  

 

.بذار كلمات بعدي رو حدس بزنم، بعد يهويي چيزي به ذهنش رسيد"

 

"

 

  

. مرد جغدي ميخنده

 

واكسني كه دكتر اويستين توليد كرده . بعد يهويي چيزي به ذهنش رسيد"
تونست اين حقه رو پياده  شايد اون مي. بود، همون كه باعث ميشد افرادي مشخصي بازيافت بشن

.كنه

 

"

 

  

 :حدس ميزنم

 

 پس دزدكي وارد آزمايشگاه دكتر شد و يه نمونه رو دزديد؟"

 

"

 

  

 :مرد جغدي ميگه

 

اش رو صرف آزمايش هاي مختلف  اون با دقت ذخيره. جواب نداداما .  بله"
جه رسيد كه به ي برنامه ريزي و به اين نتي برگشت سر تخته. كرد و به هيچ جايي نرسيد

ي ديگه  تونست يه نمونه مي. اي از واكسن كه وارد سيستم بدن انسان شده احتياج داره نمونه
ايه  رسيد كه كار بيهوده بدزده و موش هاي آزمايشي خودش رو بهش آلوده كنه، اما به نظر مي



 

 

تين اي كه هر سال عامل دكتر اويس وقتي ميتونست به راحتي نمونه اي از خون صدها بچه
.بهشون تزريق ميشد به دست بياره

 

"

 

  

: خس ميگم كشه با خس فهمم اين موضوع داره به كجا مي وقتي مي

 

.وايسا.  يه دقيقه صبر كن"

 

"

 

  

 :مرد جغدي انگار كه من اصلا حرفي نزدم ادامه ميده

 

.  اون صدتا بچه رو مورد هدف قرار داد"
با اين حال، . ن يا هركدوم از افراد تيمشاين كار رو پنهاني انجام داد، بدون هشيار كردن اويستي

. شد هر آزمايشي كه اون با خون اونا انجام ميداد، با شكست مواجه مي. هيچ لذتي نصيبش نشد
. كرد كه رو مسير درسته، براي همين صدنفر ديگه رو امتحان كرد اما اون احساس مي

 

  

هيچكس نميدونست 

 

  يا نميدونه–

 

هيچ . بازيافت شدن رو دارن كه چرا افراد مشخصي توانايي –
تونن بعد از اينكه تبديل به زامبي  راهي نبود كه بشه گفت كدوم يكي از مورد هاي اويستين مي

 ضروري دونستبراي همين آقاي داولينگ . شدن توانايي استفاده از مغزشون رو به دست بيارن
 كنه؟ رو پيدامورد درستبايد بگيم، . . . تا ادامه بده تا زماني كه خون 

 

"

 

  

 :اي ميگم با صداي گرفته

 

. نه"

 

اي كه يه سوراخ تو سرشه رو به كناري هل ميدم و تلوتلو   بچه"
. ايستم خوران روي پاهام مي

 

. كنيكسخلداري اينو از خودت در مياري كه منو "

 

"

 

  

 :خرخر ميكنه

 

با تشخيصش از روي نتايج . هاي صدتاييش شانس آورد  اون سرِ دومين نمونه"
تونست با  كرد، شش تا از بچه ها همون چيزي كه مي ن اونا رو به جنين تزريق ميزماني كه خو

ذاشت، شايد باعث  اگه نتايجش رو با دكتر اويستين در ميون مي.  زامبي مبارزه كنه رو داشتنژنِ
ي واكسيناسيونش سرعت ببخشه و مردمي كه  ميشد تا دكتر رو متقاعد كنه كه به برنامه

تونست باعث بشه صدها  مي. ت شدن جون سالم به در ببرن رو شناسايي كنهميتونستن از بازياف
اي به كمك كردن به دكتر در هيچ زمينه  متاسفانه آقاي داولينگ علاقه. زندگي نجات پيدا كنه

 هم به زندگي انسان هاي فاني اهميت اي از زماني كه راهشون از هم جدا شد نداشت، و اصلاً
.اسباب بازي ميموننانسان براش مثل . نميداد

 

  



 

 

تا جنين بارور شده، سالم و  ي شش بگذريم، آقاي داولينگ فهميد كه به خودش به عنوان سازنده
ميتونست با عقل جور دربياد كه هر شش تا رو برداشت كنه، اما نگران . ضد زامبي افتخار ميكنه

 انسان هايي با نژاد بود كه اگه چند نوع بسازه، ممكنه شروع به جنگيدن با همديگه بكنن، مثل
فقط يكي از اين محصولات ارزشمند . هاي متفاوت كه از بدو آفرينش انسان اينكار رو انجام داد

.خواست رو مي

 

  

 :مرد جغدي منو كه دارم بي حس سرم رو تكون ميدم ناديده ميگيره و ميگه

 

 به اينجا كه رسيد "
 منو تو اين انتخاب سهيم كرد، ي شرايط صحبت كنيم، من و اون پيش هم برگشتيم تا درباره

اي كه  من ترتيبي دادم تا بتونه شش بچه. چون حس ميكرد باعث ميشه مارو به هم نزديكتر كنه
اونا كوچيك بودن، بعضياشون حتي از خود . از خونشون نمونه برداري شده بود رو ملاقات كنه

.اين بچه ها هم كوچيكتر بودن

 

  

ه قرار داد، احساساتشون رو بررسي كرد، سعي كرد تا آقاي داولينگ هربچه رو مورد مطالع
مطمئن نيستم كه دقيقا ميدونست به دنبال چه چيزيه، اما مطمئنا . شخصيتشون رو تعيين كنه

يه دختر . يكي از بچه ها بيشتر از بقيه اونو تحت تاثير قرار داد. وقتي پيداش كرد شناختش
ه اي كه با استفاده از خون اون ساخته بود تصميم گرفت تا اون بچ. كوچولوي پر جنب و جوش

.رو نگه داره

 

"

 

  

 :دوباره زمزمه ميكنم

 

. نه"

 

"

 

  

 :مرد جغدي ادامه ميده

 

 اون هرپنج جنين ديگه رو نابود كرد و مثل يه مرغ مادر روي ششمي "
خره از تخم بيرون كرد زمان برد، تقريبا سه سال، اما بالأ بيشتر از اونچه فكرش رو مي. نشست
آقاي . يه جهش يافته ي زيبا و بدون جنسيت، كه براي زنده بودن وابسته به مغز نبوداومد، 

توليدمثل . هاي بيشتر  رفت سراغ توليد مثل بچهداولينگ اعلام كرد كه كاملا راضيه، و سريعاً
كردن چيزيه كه اون و اويستين ده ها سال پيش توش چيره بودن، هرچند اويستين هيچوقت 

.   رو دنبال نكردخودش اين موضوع 

 

  



 

 

ان، هموني كه  همشون زاده ي اون دختر اصلي. اس هر بچه اي اينجا توليد مثلي از نمونهي اوليه
.آقاي داولينگ انتخاب كرد تا مادر آينده باشه

 

"

 

  

 :مردجغدي با لذتي ساديستي به صحبتش پايان ميده

 

 حالا، تو كه الان يه فرد باهوش و "
 رو بگم، يا خودت تا الان فهميدي؟جووني، لازمه برات اسم دختره

 

"

 

  

تونم بهش زل بزنم، بعد به بچه ها، صد ها موجود ترسناك، كه هر كدوم  در جوابش، فقط مي
.  منه. . . وضع با   با استعداد ولي خلحاصل جفت شدن آقاي داولينگِ

 

  



 

 

 

  



 

 

يازده

 

  

 

.ما دوستت داريم ماماني"

 

ها تو كابوس  ابم بچه اين چيزيه كه وقتي زنده بودم و قادر بودم بخو"
زدم كه اونا  هيچوقت حدس نمي. كنن كردم دارن مسخرهام مي فكر مي. كردن هام زمزمه مي

. بينن دارن محبت موروثي شون رو بروز ميدن، و اينكه اونا منو واقعا به عنوان مادرشون مي

 

  

 :شينم و زمزمه ميكنم دوباره مي

 

واب ميديدم؟ چرا من راجع به بچه ها خ. ها خواب.  صبر كن"
.لين نديدم چكدوم از اينا رو قبل از اون روز تو بريك من هيچوقت هي

 

"

 

  

 :مرد جغدي ميگه

 

وقتي . ما مطمئن نيستم كه چرا و چطور.  اونا با تو ارتباط فكري دارن"
ي تحقيقات تو رو به خودمون دوست داشتم بتونم برا. هات فهميدم متعجب شدم به كابوس راجع

.نزديكتر كنم، اما آقاي داولينگ اصرار داشت تا تو رو به حال خودت بذاريم

 

"

 

  

 :كينسلو خرناس ميكشه

 

. هميشه خيلي باهات مهربون بوده"

 

"

 

  

 :آقاي داولينگ تو سرم زمزمه ميكنه

 

.عشقه. مهربوني نيست "

 

"

 

  

.نمگيرم و حواسم رو جمع مرد جغدي ميك دلقك رو ناديده مي

 

  

:ميگه

 

اونا وقتي عكساتو بهشون نشون . شون به تو خبر دارن ها به صورت غريزي از وابستگي  بچه"
ما نگران . كردن بعضياشون دزدكي فرار و تو رو تعقيب مي. داديم صورتت رو تشخيص ميدادن مي

ادگي اونا به س. شدن بوديم كه ممكن باشه ارتباطي با تو برقرار كنن، اما هيچوقت نزديكت نمي
خواستن به خودشون قوت  شايد مي. خواستن تو رو در حال گذراندن روزت تماشا كنن فقط مي

.قلب بدن كه تو حالت خوبه

 

"

 

  

 :نالم مي

 

ياهام منو بكشن؟ؤخواستن تو ر  اگه اينقدر منو دوست داشتن، چرا مي"

 

"

 

  

 :مرد جغدي ميگه

 

. فكر ميكنم تو خودت هم تو عناصر ترسناك نقش داشتي"

 

"

 

  



 

 

. يكنماخم م

 

اين يعني چي؟ "

 

"

 

  

 

بخشي از تو . دونستي ها مي من روانكاو نيستم، اما به نظرم توي ناخودآگاهت راجع به بچه"
دونسته كه اونا به عنوان مادرشون به تو نگاه ميكنن، كه شايد تو يه روزي مجبور بشي  مي

شتناك جلوه ميدادي اهات وحؤيفكر ميكنم كه تو اونا رو توي ر. مسئوليت اونا رو به عهده بگيري
رسيد در انتظارته رو  تا بتوني ارتباطت رو باهاشون قطع كني، تا بتوني سرنوشتي كه به نظر مي

.انكار كني

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

 اگه اينقدر روي خواب هام كنترل داشتم، چرا به خودم قدرتي نميدادم تا توي خواب "
هام بتونم اونا رو بكشم؟

 

"

 

  

 :گه مي

 

اين راه حل مغز . افته ونستي چه اتفاقي داره برات ميد نمي. ترسيدي  تو مي"
.ات بود كه سعي داشت اينجوري با اين مسئله دست و پنجه نرم كنه يافته توسعه

 

"

 

  

 :غرم مي

 

اونا از روزي كه ما از ميمون ها تكامل يافتيم هيچي به جز عذاب .  مغزهاي لعنتي"
تر و بهتر باقي  اينطوري خيلي خوشحال. مونديم ما بايد تو جنگلا مي. برامون به بار نياوردن

.مونديم مي

 

"

 

  

. مرد جغدي سرتكون ميده

 

دوني  و حالا مي. كنيم اما اينجا جاييه كه خودمون رو پيدا مي. شايد"
بچه ها از كجا اومدن، چرا راجع بهشون خواب ميديدي و چرا آقاي داولينگ از همون موقع 

.خواسته تا بهش بپيوندي مي

 

"

 

  

 

.ع به آخري مطمئن نيستم در واقع راج"

 

 گچ رو گذاشته كنار. كنم  به دلقك نگاه مي"

 

 يا -
 قورتش داده

 

. چرخه  و بهم زل زده، هركدوم از چشماش همزمان به يه سمتي مي-

 

پس تو از "
نقش من بايد اينجا . بابا دست مريزاد. خون من استفاده كردي و تونستي بچه ها رو توليد كني

 بعدش رو هم دنبال من بودي؟چرا چندين سال. تموم بشه

 

"

 

  

:آقاي داولينگ زمزمه ميكنه

 

.چون دوستت دارم "

 

"

 

  



 

 

 :كنم خيره نگاهش مي

 

. اينقدر اينو نگو"

 

"

 

  

. هاي گچ از دهنش پرت ميشه بيرون به سمتم ميام مياد، دستاش رو وحشيانه تكون ميده، تكه

 

 تو و بچه ها دنياي .از همون بار اولي كه ذهنت رو جستجو كردم فهميدم.  حقيقت دارهولي"
ما يه خانواده . من همتون رو دوست دارم و ميخوام همينطور كه جلو ميريم پيشم باشيد. منيد

. تو پيدا ميكنمآغوشمن دوباره آرامش رو تو . ميشيم

 

"

 

  

 :بهش ميگم

 

 تنها چيزي كه از بين بازوهاي من گيرت مياد ساطور بزرگيه كه تو اولين فرصتي "
.كنمش بين شونه هات كه گيرم بياد فرو مي

 

"

 

  

 :ميخونهآواز . دلقك ميخنده و اطرافمون شروع به رقصيدن ميكنه

 

آقاي داولينگ و بكي، روي  "
.نـــــوسـب يـيه درخت نشستن، همديگه رو م

 

"

 

  

 :پرسم با تنفر از مرد جغدي مي

 

 چيزي از اين حرفاش متوجه ميشي؟"

 

"

 

  

 :زنه لبخند مي

 

اين براي . اون واقعا دوستت داره. ي ميگهتونم حدس بزنم چ اما مي.  الان نه"
.هممون آشكاره

 

"

 

  

. گيرم ي بيزاري به خودم مي قيافه

 

هاي  مطمئنم كه دنبال كننده. آره، خب، اين عشق يه روانيه"
، و مردمي كه توسط اونا اذيت  هستنكردن كه واقعا عاشق قربانيشون ا فكر ميهسوپراستار

. اي به اين بوگندوي مريض ندارم اما من هيچ علاقه. ميشن هم در جواب اونا عاشقشون ميشن
وقتي جهش يافته به صورت نمايشي موهاش رو ميزنه پشت ( .ترجيح ميدم با كينسلو باشم

.فكر نكن دارم بهت پيشنهاد ميدم) كنم زنه اضافه مي گوشش و لبخند مي

 

"

 

  

 :آقاي داولينگ در حالي كه گيج به نظر ميرسه ميگه

 

ما . وست داشته باشياما تو بايد منو د "
.ما بهت احتياج داريم. اينا بچه هاي توئن. من برات يه فرمانروايي ساختم. ايم قسمت هم ديگه

 

"

 

  



 

 

 :گيرم اش رو مي سگ ميشم و پاچه

 

حتي اگه آخرين مرد . تو منو از خودت بيزار كردي.  سخته"
ي  اي روي گونه  بوسهقبل از اينكه بتوني. كنم روي زمين هم باشي خودم رو به سمتت پرتاب نمي

.من بزني جهنم بايد يخ بزنه، رومئو

 

"

 

  

به نظر ميرسه كه . آقاي داولينگ سرش رو به يه سمت خم ميكنه و با افسردگي نگاهم ميكنه
. واقعا به خاطر اين عدم پذيرش من بهش برخورده و نميدونه بايد چطور واكنش نشون بده

 

  

 :كينسلو با ناراحتي زيرلب ميگه

 

.الان چيزي نگيد كه بعدا پشيمون بشيد. ول نباشيم بيايد عج"

 

"

 

  

 :بهش ميگم

 

. يكي خفه كار كن باباوت"

 

. كنم  بعد نگاهم رو روي مردجغدي متمركز مي"

 

نميتوني "
سياه منو چوب  اگه تمام مدت داشتي زاغ. ازم انتظار داشته باشي كه با اين قضيه كنار بيام

ر نيست؟ميزدي بايد اينو بهتر از من بدوني، اينطو

 

"

 

  

:ميگه

 

شرط . با اين حال ميدونم كه آقاي داولينگ چقدر ميتونه متقاعد كننده باشه.  بله"
.آخر جلوي جذابيتش كم مياري، بكيسربندم كه  مي

 

"

 

  

 :به مسخره ميگم

 

 دارم همينطوري هم خيال، و همين و بسبي اسميت، . ه، اسكلـ  اسمم بي"
.بايد يه جاي ديگه رو بگردي، دلقك. رم ازدواج ندا واسهيا تو ذهنم برنامه. بمونم

 

"

 

  

هايي از خون  بعد دوباره بازشون ميكنه، اشك. چشماي آقاي داولينگ براي يه لحظه بسته ميشه
. در گوشه هاي چشمش هست

 

  

 :بچه ها ناله ميكنن

 

.گريه نكن بابايي "

 

 بهش نزديك ميشن تا پاهاش رو بغل كنن و تسكين "
.دهنده نوازشش كنن

 

  

قك يه انگشتش رو بلند به سمت من بلند ميكنه و بچه ها به سمتم هجوم ميارن، در جواب، دل
خواد برعليه من  فكر ميكنم كه مي. همون كاري كه وقتي خانم ريد منو تهديد كرد باهاش كردن

اما وقتي با دست راستش . مبارزه كنن و خودمو آماده ميكنم تا سر حد مرگ باهاشون بجنگم



 

 

نا به سادگي جلو ميان، بلندم ميكنن و درست مثل همون اول كه منو به حركتي انجام ميده، او
. زيرزمين آوردن روي دستاشون نگه ميدارن

 

  

 :هيس كنان تو سرم ميگه آقاي داولينگ هيس

 

اگه نميخواي به انتخاب خودت منو دوست  "
.اريذداشته باشي، پس فقط برام يه راه باقي مي

 

. ار بگيره به سمتم خم ميشه تا رخ به رخم قر"

 

  

 :حدس ميزنم

 

 شكنجه؟"

 

 با افسردگي در تقلا براي تسليم شدن در مقابل يه دور ديگه درد و "
.رنجم

 

  

 :دلقك ميخنده

 

.نه، احمق "

 

بوسه و به اون تاجي كه برام بافته فشارشون   بعد انگشتاش رو مي"
. ميده

 

!مجبور ميشم ازت خواستگاري كنم"

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

دوازده

 

  
برن، آقاي داولينگ آروم پشت سرشون حركت ميكنه و  خل ساختمون ميها منو به دا بچه

همونطور كه پيش ميريم، اون منو با صحنه هايي از . كينسلو و مرد جغدي هم پشت سر اون
اش بمباران ميكنه  فيلم هاي عاشقونه

 

 بيشترشون فيلم هاي غمگين قديمي و سياه و سفيده - 

 

- 
ما دو تا، كه در برش هاي فيلم صورتمون از خوشحالي به همراه عكس هاي به هم وصل شده از 

. برق ميزنه

 

  

گيرم، دستامو به سينه زدم و صورتم مثل   دلقك رو ناديده ميمن سرسختانه خوراك روحيِ
خوشحالم كه دوستاي اون دوران سابقم . از اين پيشروي سرگرم نيستم. هكسيه كه دركوني خورد

 اگه همچين چيزي جلوي وينيل، ترو و بقيه اتفاق .نيستن كه منو اينطور خوارشده ببينن
.افتاد سنگ رو يخ ميشدم مي

 

  

ش رو به كِ اين دفعه ديگه زحمت نعش. هاي شخصي آقاي داولينگ برگردونده ميشم به بخش
در سكوت به همراه دلقك، كينسلو و مرد .  پايين ميذارنپله راه رويها منو  خودش نميده، و بچه

به محض اينكه پله ها تموم ميشه، آقاي داولينگ به سمت . ر ميشمها سرازي جغدي از پله
. آزمايشگاهش ميره، براي كينسلو بشكني ميزنه تا دنبالش بره

 

  

 :كنه وقتي منتظر دلقك وايساديم تا برگرده مردجغدي زمزمه مي

 

فكر   واقعا بايد يه ذره روشن"
.باشي

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم

 

من هيچ برنامه اي براي . سرتاپاش شيطانيه. يه قاتله. اس اون ديوونه.  عمراً"
.تونم انجامش بدم ازدواج ندارم، اما اگه داشتم دوست دارم فكر كنم كه بهتر از اين مي

 

"

 

  

 :مرد جغدي بهم يادآوري ميكنه

 

.نبايد انقدر سريع قضاوت كني.  تو هم كسي رو كشتي"

 

"

 

  



 

 

:اعتراف ميكنم

 

از . بين من و اون خل و چل هستاما يه دنيا فرق . اي بدي انجام دادمه من كار"
.كني ما مثل هميم بهم برميخوره اينكه فكر مي

 

"

 

  

 :مرد جغدي آه ميكشه

 

فقط به سادگي داشتم اشاره ميكرد كه هردوي .  منظور من اين نبود"
آقاي . اي مورد خشونت قرار گرفتيد شما دوران سختي رو تحمل كرديد و از راه هاي وحشيانه

لرد وود . دن پست فطرت نيست اون به اندازهي دن. كشيده اي دارهداولينگ روح گيج و زجر
خودش انتخاب كرده بود كه قدم در اون راه پيچيده بذاره، در حالي كه آقاي داولينگ قرباني 

.شرايطه

 

"

 

  

 :آب دهنم رو به بيرون تف ميكنم

 

. اهميتي نميدم كه چه اتفاقي براش افتاده.  چرت و پرته"
.اريمي ما يه انتخابي د همه

 

"

 

  

 :مرد جغدي باهام بحث ميكنه

 

وقتي زنده شده بودي، . مون ازمون سلب بشه  نه اگه عقلانيت"
من تو رو مقصر . خوردي كشتي رو مي  سره در حال سلاخي كردن بودي و مغز اونايي كه ميكي

دونم، چون تو چيزي بيشتر از يه حيوون نبودي كه كاري رو انجام ميدادي كه  رفتارهات نمي
.ات بهت ديكته ميكرد هغريز

 

  

 

تونه تمايلات اساسي  اون نمي.  تو همون شرايطيه كه تو اون موقع بوديآقاي داولينگ تقريباً"
اون دنيا رو براي خودش جايي متفاوت، وحشيانه و تباه شده تفسير . خودش رو كنترل كنه

. ميكنه و براساس اون واكنش نشون ميده

 

  

در يه . بينه زي از رفتاري كه انجام ميده رو نامناسب نمياش، هيج چي هاز طريق اون مغز آشفت
.رو اينجوري درك كرده ايه؛ اون دنيا  عاقلانهواكنشدنياي ديوانه، ديوانگي 

 

"

 

  

. با سركشي سرم رو تكون ميدم

 

اون . توني منو متقاعد كني وقت نمي هيچ. نفست رو هدر نده"
ارتباط برقرار كنه، پس بايد بدونه چي تونه خيلي عادي وقتي داخل سرم حرف ميزنه باهام  مي

.درسته و چي غلط

 

"

 

  



 

 

 :مرد جغدي ميگه

 

يه مرد خوب هنوز درونش وجود .  براي همينه كه انقدر شخص قابل ترحميه"
اون يه . توني بدنش رو كنترل كنه نميتونه اونطوري كه تو مي. داره، اما اون مرد اونجا گير افتاده

.قربانيه

 

"

 

  

 

اگه بخواد ميتونه دوباره كنترل رو به دست بياره، اگه خودش رو مجبور . يهي بي ارزش اين بهونه"
اون گير . اي كه بهش اهميتي نميده فقط اينطوري راحت تره، رقصيدن تو زندگي. به تمركز كنه

.قايم شده. نيفتاده

 

"

 

  

شروع به گفتن چيزي ميكنه، بعد متوقف ميشه و صورتش رو در . مرد جغدي بهم خيره ميشه
. بره هم مي

 

.هـ منظورم، بي. تونستي بهم اعتماد كني، بكي  دوست داشتم ميواقعاً"

 

"

 

  

 :در جواب ميگم

 

 چرا بايد اينكارو بكنم؟"

 

"

 

  

. مرد جغدي اين حرفم رو سبك و سنگين ميكنه، بعد با افسردگي سرتكون ميده

 

 هدفش قبلاً"
 مبينم كه انگار دارم تو گوش خر ياسين ميخون مي. بسيار خوب. گفته شده

 

 چقدرم اين گوشاي -
 جديدي كه داري قشنگن

 

همونطور .  براي همين همونطور كه خودت اصرار داري ولت ميكنم-
وقتي داري قولت مبني بر . تر گفتم، مطمئنم كه اون در آخر ميتونه مقابل تو برنده بشه كه قبل

.نگه داشتن بازوش رو انكار ميكني خودت رو خوار نكن

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

 كجا ميري؟"

 

دست كم با اين عجيب .  به طرز عجيبي از اينكه داره ميره ناراحتم"
از فكر صحبت كردن با آقاي داولينگ و كينسلو هم . غريب چشم جغدي گفتگوي بهتري دارم

.خوشم نمياد

 

  

 :مرد جغدي بهم ميگه

 

. دارم ميرم ساكاريس و ريج رو پيدا كنم"

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم

 

هت پشت ميكنه، همونطور كه به دكتر خره ببالأ.  مراقب اون يه نفر باش"
.اويستين كرد

 

"

 

  



 

 

 :مرد جغدي ميگه

 

اما گاهي اوقات ما بايد با كساني كه ترجيح ميديم ازشون دور .  ميدونم"
 بهشون اعتماد دارم اگه من فقط با افرادي كه كاملاً. تاين رسم دنياس. باشيم همكاري كنيم
.سروكار داشته باشمتونم با كسي  سختي مي  بهرفت و آمد كنم، كلاً

 

 مكث ميكنه، بعد خالصانه "
 :ميگه

 

.تو يكي از اون چندتايي"

 

"

 

  

 :نيشخند ميزنم

 

كني و منو با خودت  چرا آقاي داولينگ رو سر به نيست نمي. ديوثچاپلوس "
.بري؟ من از اينكه شبا برات يه فنجون شكلات داغ و دمپاييات رو بيارم ناراحت نميشم نمي

 

"

 

  

 .خنده مرد جغدي مي

 

...كردم جدي هستي اگه فكر مي "

 

. اي ميزنه  لبخند دلگرمانه"

 

موفق "
بينيم، مطمئنم، و وقتي همو ديديم، شايد بتونيم  دوباره همديگه رو مي. مراقب باش. باشي، بي

.ي متقابل خودمون رو شكل بديم ي سومندانه رابطه

 

"

 

  

.  ميره از پشت بهش خيره ميشموقتي داره از پله ها بالا.  عجيب ميرهنظربعد از بيان اين اظهار
اون . كم داره دلم رو گرم ميكنه  وجود داره كه كماجنبينميدونم چرا، اما يه چيزي درباره ي اين 

، اما احساسم بهم ميگه كه اون به روش خودش سعي داره كار خوبي انجام تاسهتو تيم آدم بد
 و خدمتكاراي حيوون صفتش به فهمم چطور ميخواد با طرفداري از آقاي داولينگ فقط نمي. بده

. آخر و عاقبت خوشي برسه

 

  

بينم  برميگردم و آقاي داولينگ رو مي. قبل از اينكه بتونم فكرم رو جلو ببرم، يكي ميزنه رو شونم
.اي كه كمي پيش باهاش بهم شوك داد رو نگه داشته همون تركه. كه پشت سرم وايساده

 

  

 :زمزمه ميكنه

 

.عزيزم"

 

يشونيم فشار ميده و منو به سرعت برق به درون دنيايي  بعد تركه رو به پ"
.از جرقه و تشنج الكتريكي ميفرسته

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

سيزده

 

  
به خودش . اس  علاقهابراز كه اين روش آقاي داولينگ براي خيلي زود كاشف به عمل مياد

 الكتريسيته زدن به من تا سرحد تنها در  ، عشقزحمت شعر، گل يا شكلات نميده، براي اون
.  خلاصه ميشهو سهيم كردن افكار پيچيده اش با منمرگ 

 

  

هام در شوك فرو ميرن و خودمم بي حال روي زمين ولو شدم، دلقك به مغز خودش  وقتي حس
ذهنش رو رو به من باز ميكنه . بره شوك ميده و منو توي ذهن عجيب و توهميش بيشتر جلو مي
 همسرش و بچه هاش، سركار، در و قسمتاي بزرگي از زندگي قديميش، خاطراتي از خودش و

در جايي . وقتي انسان بوده عاشق شنا كردن بوده. حال مطالعه و شنا كردن بهم نشون ميده
زندگي ميكرده كه هميشه زمستوناش با برف سنگيني همراه بوده، اما صرف نظر از اين موضوع 

. ها شنا ميكرده ها و رودخانه در تمام سال در درياچه

 

  

ا توي خاطراتش متوجه ميشم، كه از اون چيزي كه فكر ميكنم سنش ه س سبك لباياز رو
من در حال . اس اوضاع گيج كننده. بعد دوباره، قضاوت كردن درستي خاطراتش سخته. بيشتره

تماشا كردن اون و زنش بودم در حالي كه پشت يه راديوي سبك قديمي نشسته اند، به اخبار 
 ديدم كه دم پنجره دست تو دست كسي با موهاي فشن گوش ميدن، كه ناگهان يه جوون ولگرد

. زد ي دادن به اوباما پوشيده، پرسه ميأي ر كه يه تيشرت به نشانه

 

  

اگه آقاي داولينگ بيرون به عنوان يه مرد جوان در حال قدم زدن بود، ماشين هايي كه بهشون 
اطي اونا هستن، حتي ان، اما ماشين هاي مدرني هم ق توجه نشون ميده بيشتر مدل هاي قديمي

. برقيچندتا ماشين 

 

  

همش در حالي كه خانواده اش رو دوست . بيشتر خاطرات مربوط قسمت انساني و دلسوزانه شه
ترها  بينمش، تو بيمارستان داوطلب ميشه، بيرون خونه به بزرگ داره و بهشون اهميت ميده مي



 

 

ه خاطر يه دليل يا دلايل تصاويري ازش هست كه توشون داره از مردمي كه ب. كمك ميكنه
توي يه . كنن، دور ميشه و پشتش رو به اين بي حرمتي كرده اش مي مختلف دارن مسخره

. قسمت يه سگ مرده كه ماشين زيرش گرفته رو بلند ميكنه و به آرومي گريه ميكنه

 

  

. زنم پوزخند مي

 

 آره، براي يه سگ گريه ميكني، ولي اون همه آدمي كه كشتي چي؟"

 

"

 

  

 :ولينگ ميگهآقاي دا

 

.اون فرق داره "

 

 خودشو پرت كرد  همون لباسي رو پوشيده كه وقتي اخيراً"
. تو ذهنم پوشيده بود، اما الان آبيه، نه سفيد

 

مردم ديگه اهميتي . ها شده اينجا دنيايي از مرده "
.تونيم بايد به خوبي از هرج و مرج لذت ببريم وقتي مي. رو زمين جهنمي به پاست. ندارن

 

"

 

  

. كنم ون قروچه ميدند

 

تو از آدما دلسرد شدي و باهاشون مثل .  براي همينه كه تو يه هيولايي"
مهم نيست اوضاع چقدر خراب بشه، ما نبايد . من هيچوقت اينكارو نميكنم. تفاله برخورد ميكني

.هيچوقت خودمونو تا اين سطح خوار كنيم

 

" 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  



 

 

يا محو ميشه و ؤاما بعد ر. اش كرده  آشفته مشخصه كه كلماتممردد بهم خيره ميشه، كاملاً
فهمم كه دارم به واقعيت برميگردم، ضعيف روي زمين ناله ميكنم، دلقك داره اينور و اونور  مي

جست و خيز ميكنه، ديوانه وار ميخنده، با يه دست جدا شده بهم سيخونك ميزنه در همون حال 
. كينسلو با خستگي نگاهم ميكنه

 

  

كينسلو سعي ميكنه لباسام رو دربياره، اما . برن ي خون و مغز مي ت خمرهاين زوج منو به سم
 آقاي شروع به بحث كردن ميكنه، اما حتماً. پرم كه خودم ميتونم اينكارو انجام بدم بهش مي

لباسام رو .  خودش ميگيرهتخممي به  داولينگ چيزي بهش ميگه، چون متوقف ميشه و يه قيافه
آقاي داولينگ بررسي ميكنه كه من حالم . مره ميخزم تا خيس بخورماز تنم ميكنم، به داخل خ

واري كه شامل  خوب باشه، بعد به همراه كينسلو به سمت پله ها ميره، ميره تا با هركار ديوانه
. ي امروزش ميشه سر و كله بزنه برنامه

 

  

د مغذي ام، براي همين خودمو شل ميكنم و كمي تو اون موا بعد از گردش توي مجتمع خسته
كنم، از خمره بيرون ميام و شروع به حركت روي  وقتي احساس سرحالي مي. خورم خيس مي

كف اتاق همين الانشم پوشيده از لكه . ارم نيستمذزمين ميكنم، نگران لكه هايي كه پشت سر مي
از پله ها ميرم بالا تا . هاي خون كهنه است، براي همين يه ذره بيشتر خيلي به چشم نمياد

گردم و به گشتنم ادامه ميدم، همه جارو خوب  بعد به اتاق برمي. م كه در بالايي قفله يا نهبفهم
. گردم چك ميكنم و به دنبال يه راه خروج مي

 

  

اي پشت پرده يه دوش پيدا ميكنم، كه تا سر حد مرگ خوشحالم ميكنه  در گوشه

 

نميخوام  -
 هرروز غرق در خون و كثافت اينور و اونور برم

 

به .  هيچ خروجي ديگه اي وجود ندارهاهراً اما ظ-
 مطمئم كه اينطور نيست. نظر مياد اتاق مهروموم شدهاي باشه

 

 نميتونم باور كنم كه آقاي -
داولينگ خودش رو در جايي زنداني كنه كه در صورتي كه بهش حمله بشه راه فراري نداشته 

 باشه

 

تر از اونن كه بتونم  ي من زيركانهاي وجود داشته باشه، برا  اما اگه راه خروج مخفيانه-
.پيداشون كنم، دست كم تو اين موقعيت گيج كننده ام

 

  



 

 

كنم، فكر ميكنم كه شايد بتونم بالا برم و وارد نعش كش بشم، اما  به قسمت بالاي خمره نگاه مي
 ميتونم چندتا. براي من بلندتر از اونيه كه بخوام بپرم. ديوار ها صاف و از جنس فلز محكم اند

وسيله رو روي هم بزارم تا بتونم برم بالا، اما شك دارم كه بتونم پوششي كه اون بالا هست رو 
از جنس فلزه، درست مثل ديوار ها، و آقاي داولينگ كسي نيست كه فكر كنه من . بشكنم

. جزئيات كوچيك رو ناديده ميگيرم

 

  

چاقو، . رن رو بررسي ميكنمآهسته به سمت آزمايشگاه ميرم و اسبابي كه در معرض ديد قرار دا
تونم خودمو مجهز كنم، دراز بكشم و منتظر آقاي داولينگ  مي. اره، دريل، سوزن، چراغ بونزن

مثل يه .  پيش بيني چنين چيزي رو كردهاما مطمئناً. بمونم، وقتي برگشت بهش حمله كنم
شايد بعداً . هبهتره اينا رو بذارم براي موقعي كه وقتش برس. كش لهم ميكنه مگس، با مگس

كنم كه عاشقش شدم،  اين بازي رو ادامه ميدم، تظاهر مي. بزنمش، وقتي انتظارش رو نداره
. . .مونم تا ديوارهاي دفاعيش رو پايين بياره، بعد  منتظر مي

 

  

وقتي متوجه ميشم كه . زنم يه چاقو برميدارم، ظالمانه از فكر جر دادن گلوي دلقك لبخند مي
خب، نه، اين باعث خارج .  جاش گلوي من رو هم جر بده، لبخندم محو ميشهاون چاقو ميتونه به

ام فرو ببرم، مغزم رو باهاش سوراخ  اما من ميتونم اونو تو جمجمه. شدن من از ميدون نميشه
.كنم، خودمو از دست آقاي داولينگ آزاد كنم، از اين چاه فاضلاب اين دنياي گنديده فرار كنم

 

  

. ي مرگمه يا نه ام ور ميرم، متعجبم كه آيا الان لحظه ايستم، با ايده ا ميبراي چندين ساعت اونج
دكي تسليم نميشد، نه . فكر دكتر اويستين به ذهنم مياد. در آخر پشتم رو، رو به تاريكي ميكنم

ي  با سرسختي طاقت ميآورد، شاهد توسعه. وقتي كه اين همه بازي براي بازي كردن وجود داره
ي  دكي هيچوقت منو زير سايه.  منتظر لحظه اي براي دور زدن دلقك ميشدهمه چيز ميشد، و

رحمت بدترين دشمنش رها نميكنه، اما حالا كه تو دست آقاي داولينگ افتادم، ميتونه فرصت 
. ي كشنده باشه فوق العاده اي براي وارد كردن يه ضربه

 

  



 

 

د نمونه ي شلسينگرممكنه دلقك دستور داده باشه تا اگه كشته ش. بايد مراقب باشم

 

 اش 10- 
نبايد تا زماني كه مطمئن بشم جاش امنه به دلقك حمله كنم، كه مطمئن بشم . آزاد بشه

اگه خودم رو از معادله . اما گزينه روي ميزه. كينسلو به تلافي بقاياي بشريت رو از بين نميبره
كه ممكن باشه بازم به الان زمان مردنم نيست، نه تا زماني . حذف كنم، اين شانس از بين ميره

.درد دكتر اويستين بخورم

 

  

گردم، از خمره بالا ميرم و روي  ارم، راهي كه اومده بودم رو برميذميلي چاقو رو كنار مي با بي
خورم، حس ميكنم تكه هاي حياتم به  ي لزج خون آلودش شناور ميشم، به خوبي خيس مي ماده

. مونم نتظر ميريزم، م گرده، فكر ميكنم، نقشه مي بدنم برمي

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

چهارده

 

  
آقاي داولينگ .  خيلي شبيه همون موقعي كه شروع كرديم ادامه پيدا ميكنهاظهار عشق باشكوه

ي بوم بومش به  زمان زيادي رو با من نميگذرونه، اما روزي يه بار منو ميبينه، با اون تركه
چ و تاب ميخوريم، وارد جفتمون شوك ميده، بعد در حالي كه بدون كنترل روي زمين پي

.ي ذهنم ميشه چشمه

 

  

اي تو افكارش بگردم،  الان قادرم تا يه اندازه. اره خودموني تر ميشهذجزئياتي كه باهام درميون مي
براي مثال، اگه بخوام چيزاي بيشتري از . و به انتخاب خودم به خاطراتش دسترسي پيدا كنم

مغزش بشم و اونو در حال نوازش كردن تونم وارد قسمتي خاصي از  خانوادش ببينم، مي
همسرش يا بازي كردن با بچه هاش ، خواندن قصه هاي قبل از خواب براي سه تا دخترش، و 

. پرتاب پسرش به بالا ببينم

 

  

ي  هر دفعه كه سعي ميكنم بفهمم اون نمونه. محدوديت هايي براي جستجوم وجود داره
شلسينگر

 

با اينحال، .  پايين مياد و من منحرف ميشماش رو كجا نگه داشته، پرده هايي 10-
براش سخته، كه زماني كه داره . هرچي بيشتر نشونم ميده، من بيشتر به جستجو ادامه ميدم

شايد . چيزايي رو دربارهي خودش فاش ميكنه، يه سره از هر گوشه خصوصيش محافظت كنه
. ه كنماش ازش استفاد بتونم چيزي ازش گير بيارم كه روزي بتونم برعليه

 

  

مرد جغدي . سف بهم دست ميدهأم داره نسبت به دلقك ديوونه حس تك بايد اعتراف كنم، كم
اگه خاطراتش واقعي باشه، اون زماني مرد . انگيزيه رقتراست ميگفت كه آقاي داولينگ فرد 

. مهربون بوده. كرده به مردم كمك مي. عاشق خانوادهاش بوده. بزرگي بوده

 

  

يرورو بشه و به اين وضعيت ديوانه وار و آشفته دچار بشه؟ سعي ميكنم چي باعث شده دنياش ز
 هيچ تصويري از دكتر اويستين يا تقريباً. تا بفهمم، اما هميشه منو از اين خاطرات منحرف ميكنه



 

 

هيچ ردي از اينكه آقاي داولينگ قابل . مرد جغدي نيست كه من بهش دسترسي داشته باشم
. ه، به فنا رفته و براي اولين بار لباس دلقك رو به تن كرده، نيستاحترام عقلش رو از دست داد

 

  

خاطرات قديميش، لحظات خوب، و زندگي . انگار كه زندگيش رو تبديل به سه بخش كرده
و خوشحاله از اينكه من تو اين وضعيت خجالت آور . ارهذنرمالش رو با من در ميون مي

شايد از عمد داره از من . ز دوران مهربونيشاما بخش وسطي رو بريده، سقوطش ا. بينمش مي
پنهانش ميكنه، يا شايد در عميق ترين اعماق ذهنش دفنش كرده كه حتي خودش هم نميتونه 

شايد اون خاطرات بيشتر از اون براش دردناك باشن كه بخواد دوباره . بهشون دسترسي پيدا كنه
. باهاشون روبرو بشه

 

  

حس ميكنم كه در من داره احساس دلسوزي شكل ميگيره، بايد به خودم يادآوري كنم، وقتي 
مهم . كه اون يه قاتل، يه ديوونه، و يه توپ سسته كه با هركسي در هر زماني برخورد ميكنه

در حال حاضر . نيست كه زماني مرد خوبي بوده، كه اگه سرنوشت اين بلاها رو به سرش آورده
باهاش روبرو شده، با قدرت از بين بردن هر انسان اون بزرگترين تهديديه كه اين دنيا تا به حال 

. ميتونم بعدا براش احساس تاسف بكنم، اگه بتونم راهي براي چيره شدن بهش پيدا كنم. اي زنده
تا اون موقع بايد به دنبال رخنه اي تو رزه اش بگردم و تمام تلاشمو به كار ببرم تا بتونم پارشون 

. كنم

 

  

اره از اتاقهاي خصوصيش بيرون برم تا ذسررفته شكايت ميكنم، مي وقتايي كه از اينكه حوصلم 
كينسلو و چندتا ديگه از جهش يافته ها هميشه آويزونمن و همراهيم ميكنن، . بچه ها رو ببينم

مونن، تا در صورتي كه خواستم فرار كنم بتونن از راه خروجي  بعد بيرون از مهدكودك منتظر مي
.نگهباني بدن

 

  

 درساشون اضافه ميشم و به خانم ريد كمك سرِ. شينم خوششون مياد ششون ميبچه ها وقتي پي
ميتونم بگم . ميكنم بهشون درس بده، هرچند وقتي من اونجام به راحتي حواسشون پرت ميشه



 

 

ها  تونه چيزي بهم بگه كه يه موقع من به بچه كه خانم ريد ترجيح ميده من اونجا نمونم، اما نمي
. ه كنندستور ندم كه بهش حمل

 

  

. هاي كوچولو ياد ميگيرم زماني كه پيششون هستم چيزاي خيلي زيادي راجع به بچه شيطان
دونستم كه اونا براي ادامه حياتشون وابسته به مغز نيستن، اما حالا فهميدم كه كم   مي، قبلاًمثلاً

ا شايد هركدومشون ميتونن هفته ها، ي. پيش مياد كه اصن احتياج به خوردن چيزي داشته باشن
. حتي ماه ها بدون خوردن و آشاميدن دووم بيارن

 

  

بدنشون ادارشون رو تبديل به مايع ميكنه و تمامش رو عرق . كنن مثل انسان ها دفع ادرار نمي
وقتي خانم ريد اينو برام توضيح داد با خودم فكر كردم شرم آوره، و براي مدتي از زياد . ميكنن

. م، اما با اين ايده كنار اومدم و الان ديگه اذيتم نميكنهنوازش كردن بچه ها خودداري ميكرد

 

  

احساس . بچه اي كه يه سوراخ تو سرشه وقتي پيششون ميشينم يه سره نزديك من پرسه ميزنه
دست كم ميتونم . بقيه همشون عين همن. كنم با اون ارتباط بيشتري نسبت به بقيه دارم مي

اما به هيولا كوچولو مياد و !  اسم احمقانه ايهميدونم،. ( رو ازشون تشخيص بدممولي هولي
.)بهترين چيزي بود كه ميتونستم باهاش كنار بيام

 

  

 :يه روز از خانم ريد پرسيدم

 

اي دارن؟  اونا براي خودشون شخصيت هاي جداگونه"

 

"

 

  

 :ميگه

 

سعي كردم فرد به . اونا تو درساشون با هم تركيب ميشن.  تا اونجايي كه من ميدونم نه"
 ز هم جداشون كنمفرد ا

 

 يه سري لباس كه روشون به انتخاب خودم اسم داشت درست كردم، -
 و جداگانه بهشون آموزش دادم

 

اگه يكي .  اما اونا سرسختانه در مقابل تلاش من مقاومت كردن-
پاتي با هم در ميون  ههمه چيز رو از راه تل. از اونا چيزي ياد بگيره، همشون اونو ياد ميگيرن

.ارنذمي

 

"

 

  

:ميگم

 

.مولي باهاشون فرق داره، اينطور نيست؟ بقيه هردفعه پيش من نميان  هولي"

 

"

 

  



 

 

 :در جواب ميگه

 

توني مطمئن باشي؟ هرسري كه تو مياي اينجا چندتاييشون ميان   از كجا مي"
شايد اونا هميشه يه سري باشن، و اوني كه يه سوراخ تو جمجمه اش داره به طور . نزديك تو

.ه كه وظيفه محافظت شخصي از تو رو دارناتفاقي بين اونايي

 

"

 

  

اي انتخاب  به بچه ها خيره ميشم، ميخوام بدونم كه آيا اونا براي همديگه اسم هاي مخفيانه
.كردن، كه اونا تفاوت هاي كوچيكي بين همديگه ميبينن كه ما ازشون بي خبريم

 

  

:غرولند ميكنم

 

ي ما نيست، نه؟  مثل مدرسه"

 

"

 

  

 :خانم ريد خرناس ميكشه

 

دست كم الان شاگردام بهم توجه .  وضعيت اينجا رو ترجيح ميدم"
.ميكنن

 

"

 

  

چند تا از دوستام در روز رستاخيز . هام پرسيدم طي يكي از ملاقاتام ازش راجع به هم كلاسي
زامبي ها به همراه پدرم فرار كردن و دوست داشتم بدونم كه تونستن از لندن بيرون برن، يا آخر 

.اما نتونست چيزي بهم بگه. ده، مثل وينيل بيچارهسر شانسشون ته كشي

 

  

 :ميگه

 

هيچ علاقه اي به بقيه ي اون .  تو تنها دانش آموزي بودي كه من بهش اهميت ميدادم"
.ياغي هاي احمق نداشتم

 

"

 

  

مولي رو نوازش ميكنم، اون وسوسه ي هميشگيم مبني بر فروكردن انگشتم تو  سر هولي
مولي و چند نفر ديگه صحبت كنم، با  سعي كردم كه با هولي. ي بچه رو ناديده ميگيرم جمجمه

ي  بعضي اوقات سوالات اساسي رو پاسخ ميدن، اما بيشتر اوقات با همون زمزمه. موفقيت محدود
. آشناشون جوابم رو ميدن

 

  

 

.ما دوستت داريم ماماني "

 

"

 

  

 

.با ما بمون ماماني "

 

"

 

  

 

.مما ميخوايم تا ابد تو رو پيش خودمون نگه داري "

 

"

 

  



 

 

 :از خانم ريد ميپرسم

 

هاش   چرا اينكارو انجام ميدي؟ چرا به خاطر آقاي داولينگ و جهش يافته"
ها خيانت كردي؟ به انسان

 

"

 

  

 :بعد از لحظه اي مكث ميگه

 

ي شما عمر  ي گونه ما به اندازه.  زندگي طولاني يكي از دلايلشه"
و ممكنه آقاي .  هم دووم بيارمتونم چندصد سال ديگه كنيم، اما اگه خوش شانس باشم مي نمي

.داولينگ راهي پيدا كنه كه از اين هم بيشترش كنه

 

"

 

  

 :نالم مي

 

 اما كي ميخواد اين همه مدت تو جهنم درهاي مثل اينجا زندگي كنه؟ "

 

"

 

  

 :كوتاه ميگه

 

وقتي . همينطور تغيير شكل دادنِ آينده هم هست.  اينطور كه معلومه خيلي از ما"
رسه، شانس همكاري در ساخت  منو متقاعد كردن كه دنيا داره به آخرش ميافراد آقاي داولينگ 
وقتي كتاب هاي تاريخ نوشته ميشه، من جايي . اي تاريخ سازيهه اينا زمان. جايگزينش رو ديدم

.در اونا به عنوان يكي از طراحان جامعه ي جديد خواهم داشت

 

"

 

  

 :با صداي كشيدهاي ميگم

 

.ي بزرگيه ملهمعا. ي جهش يافته ها  جامعه"

 

"

 

  

:ميگه

 

فكر كن كه اجداد كهن ما وقتي از غارهاشون به . اين بچه ها اولين نسلن.  همينطور ميشه"
نوادگان اين بچه ها . بيرون خزيدن بايد چطور بوده باشن، موجوداتي خشن و حيوون صفت

.خيلي بيشتر از ما تو اين قضيه جلو ميرن

 

"

 

  

:اخم ميكنم

 

توليد مثل كنن؟ فكر ميكني بچه ها ميتونن "

 

"

 

  

 :خرناس ميكشه

 

اما ميتونن از طريق باروري غيرجنسي . اون اندام تناسلي ندارن.  البته كه نه"
 توليد بشن، و ما

 

خودشون يا -

 

 راه هايي براي بهتر كردن چيزي كه قبلا ساختيم پيدا - 
.كنيم مي

 

"

 

  

. زنم لبخند مي

 

اد؟فكر ميكني يكي از اينا يه نابغه ي دانشمند از آب درمي"

 

"

 

  

 :ميگه

 

كيوشون رو حدس زد،  از اونجايي كه خيلي تو خودشونن سخت ميشه ميزان آي.  مطمئناً"
بايد وقتي بزرگ ميشن بتونيم . ترن اي مطمئنيم كه اونا از ما باهوش  ما به طور منصفانهولي



 

 

 تر رو كنيم كه وقتي اونا بالغ بشن با ما گشاده ما فكر مي. شناخت واضح تري روشون پيدا كنيم
.رفتار ميكنن

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

 چقدر طول ميكشه؟"

 

"

 

  

 :ميگه

 

چهل يا پنجاه سال بعدش هم بايد كاملا بزرگ .  بايد در هفت سالگي به جووني برسن"
هاي پنهاني كه آقاي داولينگ درشون قرار داده، اون  شده باشن، به همراه دست يافتن به توانايي

. ما قسمتاي بيشتري از مغزشون رو كنترل كننطوري اونا رو طراحي كرده كه بتونن نسبت به

 

"

 

  

 :با خوشحالي ميگه

 

كي ميتونه از . بيني بكي؟ به ما شانسي براي بازي با خدا داده شده  نمي"
فرصت شكل دادن دوباره به دنيا اونطوري كه به نظر خودش شايسته است و هدايت اولين قدم 

 جديد دوري كنه؟هاي يه جامعه ي كاملاً

 

"

 

  

 :غرم مي

 

 اون گروه قديمي چه مشكلي داشت؟"

 

"

 

  

 :غيررسمي ميگه

 

بشريت زمان زيادي براي تغيير داشته اما ما .  حيوونايي با مغز كوچيك"
منو ببخش اگه نسبت به مردممون هيچ . جنگ، دشمني و تعصب ميراث ما بوده. تغييري نكرديم

.هاي حقيقي ميدن دهوفادارياي نشون نميدم، اما ترجيح ميدم روي اونايي تمركز كنم كه وع

 

"

 

  

 :پوزخند ميزنم

 

. يهودا"

 

"

 

  

 :به خشكي لبخند ميزنه

 

.  اينطور فكر ميكني؟ بنابر كتاب مقدس، يهودا به پسر خدا خيانت كرد"
ا، كسايي كه زناشون ه ا، قاتلهها، جنگ افروز ا، نجسه من به كي خيانت كردم؟ گردن كلفتولي 

هاي از هم پاشيده، نسل خيره به  اي دزد، خانوادهه رو كتك ميزنن، سياستمداراي فاسد، بانكدار
.تونستن فقط از طريق كامپيوترشون با دنيا ارتباط برقرار كنن تلويزيون، بچه هايي كه مي

 

"

 

  

 :به تندي ميگم

 

.اس  آقاي داولينگ هم يه قاتل ديوونه"

 

"

 

  



 

 

 :ميگه

 

اميدم اينه كه . خره پاك ميشهلكه ي ننگمون بالأ. مه ي ما ميشيمه.  بله، اما برنده ميشه"
تر از ما، قادر باشن بيشتر از ما از دنيا  وقتي ما رفتيم نسل مهربون تري از ما به جا بمونه، موفق

.اده كنن و كاري براش انجام بدناستف

 

  

 :باهاش بحث ميكنم

 

.مونه  از آشفتگي هيچي به جز آشفتگي به جا نمي"

 

"

 

  

 :در جوابم ميگه

 

تاريخ جهان بوده، و به تمام چيزاي خوبي ي   آشفته ترين لحظه1 انفجار بزرگ"
.كه ازش به جا مونده نگاه كن

 

"

 

  

 :خاطرنشان ميكنم

 

.اس  اين مقايسه منصفانه كه خيلي سخت ميشه گفت"

 

"

 

  

. آه ميكشه

 

من ميدونم ما افراد شروري هستيم، اما ما . شايد نه، اما من با اميد زندگي ميكنم"
ما فقط با خلاص كردن خودمون از كوله بار من باور دارم كه . اي شروريم محصول جامعه

. تونيم از گذشته جدا بشيم سنگيني كه بشريت براي مدت طولاني با خودش حمل كرده مي
 شايد گول خوردم، و بچه ها شرور تر از خالقشون از آب دربيان، اما من سر همه چيم

 

 كه شامل -
 روحم هم ميشه

 

.رورت جوانه بزنه، قمار كردم روي اين اميد كه خوبي ميتونه از خاكستر ش-

 

"

 

  

همونطور كه بي صدا بهش خيره شدم، و از چيزي كه ميگه گيج شدم، حرفش رو به پايان 
 :رسونه مي

 

پس بهم بگو، خانم اسميت، .  و براي اينه كه خودم رو متعهد آقاي داولينگ كردم"
رسم؟ الان من هنوز هم مثل يه هيولا با قلب يخي به نظر مي

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                
1

 

 بيگ بنگ 



 

 

پانزده

 

  
. بره نظرات خانم ريد باعث ميشه به اتاقاي شخصي آقاي داولينگ برگردم و منو به فكر فرو مي

. ها و اينكه چرا با آقاي داولينگ متحد شدن فكر نكرده بودم من به طور جدي به جهش يافته
ي اول آدماي بدي بودن، كه به خاطر اون پستي و بدبختي شون  فكر ميكردم اونا از همون خونه

يا شايد افرادي خوبي بودن كه ذهنشون شستشو داده شده، خدمتكاران . ان نبال دلقك بودهبه د
اما دلايل خانم ريد براي متمايل شدنش به سمت . بي ميلي كه دزديده شده و تغيير داده شدن

.  تصورم رو به هم ميريزهآقاي داولينگ كاملاً

 

  

در حالي كه دارم تمرين ميكنم و سعي اش  نسلو و دوتا از رفيقاي جهش يافتهچند روز بعد كي
وقتي اون اوايل كه به دست . ميكنم زمانو با روي فرم آوردن بدنم بگذرونم، رو سرم خراب ميشن

كردم دوباره بتونم به وضعيت  دن له و لورده شده بودم به اينجا آورده شدم هيچ وقت فكر نمي دن
. ن و مغز به طرز معجزه آسايي كار كردهخوردن روزانه در حفره ي خو نرمالم برگردم، اما خيس

تو اون حالت گلادياتوري قبلم نيستم، و شايد هيچوقت ديگه هم دوباره نتونم اونجوري بشم، اما 
هر روز دارم قوي تر ميشم، تقريباً يه چيزي تو مايه هاي قبل از اون موقعي كه تمرين با فرشته 

. ها رو شروع كردم

 

  

 :كينسلو ميگه

 

.مياي به نظر خوب "

 

.  و تشخيص دادن اينكه داره طعنه ميزنه يا نه سخته"

 

  

 :كنم غرولند مي

 

. بزنمت زمينپاياپاي اونقدري خوب هستم كه تو يه نبرد "

 

 قبل از اينكه روي "
. كنم پاهام بايستم شناهام رو تموم مي

 

  

 :با بدخلقي ميگه

 

حالا .  كنمبراي همينه كه ترجيح ميدم كه تو نبردها جرزني.  احتمالاً ميتوني"
. . .اگه تمرينت تموم شده

 

"

 

  

 :پرسم همونطور كه به سمت پله ها ميريم مي

 

 كجا داريم ميريم؟ ديدن بچه ها؟"

 

"

 

  



 

 

 :چيزي كه ميگه منو شگفت زده ميكنه

 

خواد  مي.  نه، آقاي داولينگ متوجه بي حوصلگيت شده"
. ميديم آشنا كنهيه سري چيزا رو بهت نشون بده، تا تو رو بيشتر با كارهايي كه انجام 

.خواست خودش همراهيت كنه، اما كاري پيش اومد و مجبور شد بره مي

 

"

 

  

در مارپيچي از اتاق ها به راهمون ادامه ميديم، و من از اينكه متوجه ميشم نسبت به اون اولين 
.باري كه اينجا گشتم دارم راحت تر حركت ميكنم، خوشحال ميشم

 

  

دوست دارم .  يه رينگ بكس در حال تمرين كردننمتوجه چندتا جهش يافته ميشم كه وسط
وايسم و تماشا كنم، شايد حتي خودم هم يه امتحاني بكنم، اما كينسلو به سرعت منو به جلو 

. بره پيش مي

 

  

اينكارو هروقت كه از اتاق . همونطور كه جلو ميريم سعي ميكنم از راهمون نقشه برداري كنم
انجام ميدم، سعي ميكنم يه نقشه ي كلي از مجتمع در هاي خصوصي آقاي داولينگ بيرون ميام 

البته اگه . به دنبال راه هاي خروج احتمالي و جاهاي مناسب براي مخفي شدن ميگردم. بيارم
ايه، اما باعث نميشه كه از سبك  جايي مخفي شم بچه ها ميتونن پيدام كنن، كه راه حل بي فايده

 .هاي فرار دست بردارم و سنگين كردن ايده

 

  

تا اتاق كه به هم راه  پنج. دونستم وجود داره بره كه نمي كينسلو منو به قسمتي از قرارگاه مي
 از تابلويي كه روي دره. دارن ولي مهر و موم شدن وجود داره

 

  كه با خون طبيعي رنگ شده-

 

 - 
.  ميشمباغ وحش آقاي داولينگمتوجه ميشم كه دارم وارد 

 

  

 :پرسم مي

 

 نيست، هست؟ يه باغ وحش واقعي كه"

 

"

 

  

 :كينسلو ميگه

 

هيچ نوع شير، فيل يا يه چيزي مثل اونا نداره، اما چيزاي .  البته كه هست"
.اي كه به همون اندازه جالبن توش هست ديگه

 

"

 

  

ي ديگه ميشه   شامل حشرات، عنكبوتا، پروانه ها، خزندگان و تقريباً دوازده گونهچيزاي جالباين 
. نگه داري ميشن، كه هر اتاق رو پر كردنكه تو مخزن ها و قفس هاي مختلف

 

  



 

 

اينجا جائيه كه آقاي داولينگ از موجوداتي نگهداري ميكنه كه وقتي ميخواد خودي نشون بده 
. تو دهنش نگه ميداره

 

  

 :پرسم وقتي از اين قفسه به اون قفسه ميريم، از كينسلو مي

 

 اونكه تمام مدت يه حيوون تو "
دهنش نگه نميداره، هان؟

 

"

 

  

 :و ميگهكينسل

 

اما هروقت از خونه ميزنه بيرون و ميره تو خيابونا يكي از . اس  نه وقتي كه خونه"
.اينا رو ميندازه تو دهنش

 

"

 

  

:ميپرسم

 

 چرا؟ به چه دردي ميخورن؟"

 

"

 

  



 

 

 

  



 

 

. ندازها كيسنلو شونه بالا مي

 

شايد باعث ميشه بهش . مطمئن نيستم حتي خودش هم بدونه"
شايدم فقط وقتي كه .  چيز زنده درون خودش داشته باشهحس زنده بودن دست بده، اينكه يه

هرچي، . شايد بهش كمك ميكنن تمركز كنه. ترسونتشون بيننش تا سر حد مرگ مي مردم مي
من با يه تيم كوچيك مشورت ميكنم و مطمئن ميشم كه . نگهداري از اونا به عهده ي ماست

به اين موجودات غذا ميديم، اينجا رو ما . درجه ي دماي اتاق در سطوح درستي تنظيم شده باشه
.كنيم، و تو بهترين حالت نگهشون ميداريم تميز مي

 

"

 

  

. خندم مي

 

.وحش چي هستي جز نگهبان باغ شبيه همه"

 

"

 

  

. كنه اخم مي

 

اما تو نبايد به آقاي داولينگ . داريم زمان و منابعمون رو هدر ميديم. ازش متنفرم "
.نه بگي

 

"

 

  

 :نالم مي

 

..بگي چيكار كنم و چيكار نكنم بهمخواد  تو نمي "

 

"

 

  

 :كينسلو ميگه

 

. ميتوني بهمون كمك كني ازشون مراقبت كنيم"

 

"

 

  

  :زنم نيشخند مي

 

يت برسي؟بازكه بتوني راحت به گشاد"

 

"

 

  

 :آه ميكشه

 

اما بهت يه . اون موقع بازم بايد بيام و حواسم به همه چيز باشه. تونستم  كاش مي"
.اي بيشتر بيرون اومدن ميدهكاري براي انجام دادن و شانسي بر

 

"

 

  

ي  اي به نگهداري از يه مشت حشره ندارم، اما ممكنه وقتي زمان كشيدن نقشه من هيچ علاقه
شايد بتونم از حشرات . باغ وحش تو قسمت ساكتي از مجتمع قرار داره. فرار برسه به دردم بخوره

گردم باهاشون  م برمياستفاده كنم، چندتاييشون رو كش برم، موقعي كه دارم به بخش خود
چندتا از جهش يافته ها رو ناكار كنم، بترسونمشون، بيهوششون كنم، و بدون هيچ جلب توجه 

امروز نه، اما وقتي كه اينجا خودمو جا انداختم، وقتي به اومدن و رفتن من . ديگه اي فرار كنم
.عادت كردن، وقتي در حالتي بهتر از الانم باشم

 

  



 

 

 :به دروغ ميگم

 

دوست دارم اينجا كار كنم و چيز بيشتري راجع .  عاشق عنكبوتا بودم هميشه"
.اين يكي از بهترين ايده هات بوده. ، كينسلودمت گرم. بهشون ياد بگيرم

 

"

 

  

. خرناس ميكشه

 

.همونطور كه بهت گفتم، براي آقاي داولينگه. براي من نيست"

 

"

 

  

تر رو  ز موجودات عجيب غريبكينسلو به نشون دادن اطراف به من ادامه ميده، اسم يه سري ا
بهم ميگه، احتياجاتشون رو توضيح ميده، اينكه چطور بهشون غذا ميدن، و ما بايد مراقب 

ميليه، اما به نظر ميرسه كه اينجا  شايد ادعاش اينه كه نگهبان باغ وحش بي. چيشون باشيم
ين بار اون انساني رو براي اول. بيشتر از بقيه ي جاهايي كه تاحالا اونو توشون ديدم، خوشحاله

. بينم كه اون يه روزگاري بوده مي

 

  

 : وقتي درحال تعويض روكش مخزني پر از سوسكه ازش ميپرسم

 

توني يه چيزي رو بهم   مي"
بگي؟

 

"

 

  

م ميكنه، از لحن صدام متوجه شده كه اين چيزي كه ميخوام بدونم هچپ نگا  چپ ومشكوك
. راجع به حشرات نيست

 

  

 :ميگه

 

.ي باشه بستگي داره چ"

 

"

 

  

 :پرسم فتم، ميا ي صحبتم با خانوم ريد مي  به ياد خاطرهوقتي سريعاً

 

 چرا اينكارو انجام ميدي؟ "
چي تو رو به سمت آقاي داولينگ كشوند؟ چرا گذاشتي تغييرت بده؟ چرا ازش پيروي ميكني؟

 

"

 

  

 خودش  ميشه، سر يه چيزي يا سر جواب ندادن داره بابرانداز كردنمكينسلو در سكوت مشغول 
 كنجكاوم، نه كه به دنبال چيزي براي سرزنش كردنشم، بينه كه من واقعاً وقتي مي. كلنجار ميره

 :با صداي آرومي ميگه

 

. من يه زماني ازدواج كرده بودم"

 

"

 

  

 

؟اوه واقعاً "

 

. سعي ميكنم صدام براي اون خوشحال به نظر برسه"

 

  

 

.من زنم رو به قتل رسوندم"

 

"

 

  



 

 

. اينكارو ميكردمتونستم پلك بزنم،  اگه مي

 

  

 :ادامه ميده

 

. اعلام شد كه من از لحاظ روحي مشكل دارم.  قاضي حكم داد كه تقصير من نبوده"
يه سري . اي ميشد كه ديگه خودم نبودم براي مدت زماني طولاني. منم با اين حكم موافق بودم

.تحت كنترل نبودم. شنيدم يه صداهايي رو مي. كردم چيزا رو تصور مي

 

  

تونستم آزادانه  خوشحال بودم، مي. تادن به تيمارستان و يه سري دارو برام تجويز كردنمنو فرس
فكر . تونستم دوباره به كسي آسيب برسونم نمي. از دنيا و كاري كه كرده بودم مخفي بشم

اي زندانم پرسه بزنم، بعد در تنهايي بميرم و مرگم ه چند دهه تو اتاق. ميكردم اين حقمه
.فراموش بشه

 

  

به داخل گزارشات دست . اون دزدكي وارد تيمارستان شد. اي داشت قاي داولينگ نظريات ديگه آ
من . ها انتخاب كرد و مارو با خودش برد گلچيني از زنداني.  خودش رو انجام دادرسالتشبرد و 

كاري كرد داروها رو ترك كنم . داد خواستم برگردم و اون بهم اين اجازه رو نمي مي. عصبي بودم
بهم نشون داد كه من كنترل خودم رو از .  بهم ياد داد كه طرف تاريكم رو در آغوش بگيرمو

.دست دادم چون شخصيت واقعيم رو درك نكردم

 

  

 سر اينكه ما شرور به دنيا ميايم يا اين شروريت به درونمون مردم معمولاً. من شرور به دنيا اومدم
اما براي من . اس كمي از هردو نظريه هميگه، كه يي من  تجربه. راه پيدا ميكنه اختلاف نظر دارن

فشردم به اين دنيا اومدم، روحي كه از  من در حالي كه انگشتام رو بهم مي. همش مادرزادي بود
.ي اول ويرانگر بود همون خونه

 

  

تونستم درست مثل الان خودمو كنترل كنم، اونايي  گرفتم، مي اگه ذات طبيعيم رو در آغوش مي
دادم، و اطراف اونايي كه برام اهميت داشتن  يتي نداشتن رو مورد تاخت و تاز قرار ميكه برام اهم

 غرايز طبيعيم  سعي كردم يه آدم نرمال باشم، بااما، چون. بودم دوست داشتني و مراقب مي
م، كارم به جايي كشيد كه ا هبا تلاش براي سركوب كردن ويژگي سرسختان. جنگيدم و گم شدم

. دوست داشتم رو به جاي چند تا آدم پست كشتمتصادفاً زني كه

 

"

 

  



 

 

 :كشمش به چالش مي

 

 تو كي هستي كه بخواي تصميم بگيري كي پسته و كي نيست؟"

 

"

 

  

 :زنه لبخند غمگيني مي

 

آخه .  اوه، من به خوبي در جايگاهي هستم كه بخوام اين تصميمو بگيرم"
.از همه گذشته، خودمم پست فطرتم

 

 .ي گيجم ميخنده  به قيافه"

 

. ايم كه هستيم ما چيزي"
آقاي داولينگ فكر ميكنه كه همه ي ما . بعضيامون خوبيم، بعضيا بد، بيشتريا يه جايي اين وسطا

.بايد بايد همونطور كه برامون مقدر شده زندگي كنيم

 

"

 

  

 :با اوقات تلخي ميگم

 

كنن خوشحال باشيم؟  يعني بايد براي قاتلايي كه آزادانه خودنمايي مي"

 

"

 

  

. رتكون ميدهكينسلو س

 

وقتي من داشتم بزرگ ميشدم . اگه زمان مختص به خودشون باشه "
اي  پذيرفتم، ميتونستم قبل از اينكه خسارت جدي اگه انگيزه هام رو با آغوش باز مي. اينطور نبود

الان مناسب اين كارم چون الان زماني براي قاتل . اش بشم و ترتيبش رو بدم به بار بيارم، متوجه
دونم چي پشت اين ماجرا قرار داره، اما الان  نمي. راد نجيب و خوب الان سقوط كردناف. هاست

.ايه، براي كسايي مثل من و آقاي داولينگ جا افتاده دنيا يه ديگ پر از ديوانگي سرسختانه

 

  

براي همينه كه ذات بسياري از . اون بهم ياد داد كه زماني و مكاني براي همه ي ما وجود داره
اگه مادر طبيعت . ي خوب و عاقل، بد و ديوانه وجود داره با هم متفاوته، درست به اندازهانسان ها 

.احساس كنه كه ما لياقت بازي با قلم سرنوشت رو داريم، براي مدتي افسار قدرت رو رها ميكنه

 

"

 

  

خارونم، به جهش يافته خيره ميشم، و سعي ميكنم چيزي كه بهم گفته رو براي  سرم رو مي
.يه و تحليل كنمخودم تجز

 

  

. اي ميزنه لبخند مغرورانه

 

نظم خودش خود به خود . ي ما زماني كوتاهي داره بيخيال، دوره"
تونيم تجربه ي بيشتري كسب كنيم، قبل از  پس ما بايد تاجايي كه مي. دوباره بازگردانده ميشه

رو به دست سربر و نجيب دوباره قدرت  اي خوب سربرسه، و مردم حوصلهه اينكه دوباره زمان
اي كه در اختيار ما  آقاي داولينگ فقط داره بيشترين استفاده رو از زمان كوتاه و آشفته. بگيرن

.براي همينه كه باهاش موافقم. بره قرار داده شده رو مي

 

"

 

  



 

 

وقتي كينسلو برميگرده تا با جهش يافته هاي بيرون ارتباط برقرار كنه و منو برگردونن، متوقفش 
. ميكنم

 

من . من فرق دارم. من يكي از شما نيستم.  تو هم ميگي، مال ما، براي ما، ما.صبر كن"
.به افراد خوب تعلق دارم

 

"

 

  

. كينسلو چشمك ميزنه

 

اينو از خودت . يا شايد اين فقط چيزيه كه تو ميخواي باور كني. شايد"
 اصل خود گناهي دوستت داره؟ يا تو رو كپي برابر بپرس، آقاي داولينگ به اين خاطر كه تو بي

.عسل شيرين فكراي خوبي داشته باشه،  كاشبينه؟ شرور و پيچيده اش مي

 

خنده، ديگه   مي"
.چيزي نميگه و من در حالي كه متفكر و در سكوت نگرانم به اتاق بازگردونده ميشم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

شانزده

 

  
تش بهم اون توضيحي براي غيب. روز بعد از صحبتم با كينسلو مياد سراغم آقاي داولينگ چند

ها براي  از زندگي بدون اون و هرروز رفتن با كينسلو و ديگر جهش يافته. پرسم نميده و منم نمي
 همونقدر كه يه برده ميتونه از زندگيش لذت  درواقعخب، ؛ برم كار كردن تو باغ وحش لذت مي

ي  با علاقه. ترن كردم جالب هاي نفرت انگيز از اون چيزي كه فكر مي معلوم شد اون خزنده. ببره
. آيندي بودن كنم، اما براي مدت كوتاهي حواس پرتي خوش بياندازهاي ازشون مراقبت نمي

 

  

اش، و منو در ذهن روان  ي الكتريسيته دلقك بدون سلام و احوالپرسي مستقيم ميره سراغ حقه
 پرسم ، و وقتي ازش ميهنميدونم ذهنش چندتا سطح دار. بره اش بيشتر جلو مي پريش و پيچيده

چيزي بهم نميگه، اما بهم ميگه كه من تا الان از لحاظ روحي بيشتر از هركس ديگه اي تو 
اون از لحاظ ذهني با من بيشتر از نزديك ترين محرم اسرارش كينسلو و . ذهنش پيشروي كردم

. داشمنداني كه باهاشون كار ميكنه سهيم شده

 

  

بعد از صحبتام با خانم ريد و . مان آزاده ببينمتونم اونو به عنوان يه قهر بايد افتخار كنم، اما نمي
اي كردم، اما در نهايت، باز هم به حساب من  ي ديگه كينسلو شروع به فكر كردن بهش از روزنه

. ي ترسناكه يه ديوونه

 

  

كنه، تصوير  اش آشنا مي وقتي آقاي داولينگ منو با فهم بيشتر و تكه هاي بيشتري از گذشته
 :پرسم گيره و سوالي كه از همون اول تو ذهنم بوده رو ازش مي ل ميبيشتري ازش تو ذهنم شك

 

چه نقشه هايي براي دنيا داري؟"

 

"

 

  

بره و  يه ابروش رو بالا مي. تصويري كه امروز از خودش ارائه داده ملبس به كت و شلواري صورتيه
. لبخند ميزنه

 

.ميخوام با تو ازدواج كنم و بچه هامون رو بزرگ كنم"

 

"

 

  



 

 

 :كنم پافشاري مي

 

خانم ريد اميدواره كه بچه ها بتونن اشتباهات . هـ  اما منظور من از دنيا كلي"
كينسلو ميخواد اين جهان جايي باشه كه مردم شرور بتونن وحشيانه كار . بشريت رو درست كنن
تو چي ميخواي؟. خودشون رو انجام بدن

 

"

 

  

باس دلقكيش به تنشه، ظاهر شكل جلوي صورتم ميدرخشه و آقاي داولينگ دوباره در حالي كه ل
ي بدني هم به  چرخه، پوستش موج دار نيست، و هيچ تكه چشماش مثل دنياي واقعي نمي. ميشه

ي روحي  ي عاديشه كه تو محدوده پارچه ي لباسش دوخته نشده، اما نزديك ترين چيز به قيافه
.و روانيمون به خوش گرفته

 

  

 :ميخونه، سرود ه خودش گرفته ي نكبت فِرِدي مِركوري رو ب درحالي كه قيافه

 

ميخوام آزاد  "
.شم

 

"

 

  

 :با اوقات تلخي ميگم

 

.من جديام"

 

"

 

  

 :در جواب ميگه

 

.ايه دنياي جدي دنياي احمقانه. من نميخوام جدي باشم "

 

"

 

  

 :نالم مي

 

اگه ميخواي من تو رو بشناسم و خود واقعيت رو . چيز زيادي كه نپرسيدم.  بي خيال"
.دوست داشته باشم اين مهمه

 

"

 

  

جدي بهم خيره ميشه، از اينكه ممكنه من بتونم احساساتم نسبت به اون رو گسترش بدم گيج 
 :بعد ميگه. شده

 

.آلبرت "

 

"

 

  

. اخم ميكنم

 

 چي؟"

 

"

 

  

 

پدر و مادرم اسمم رو از روي اسم يه نقاش به نام آلبرت دورر انتخاب . اسم كوچيكم آلبرته "
.اون هنرمند محبوبشون بود. كردن

 

"

 

  

 :يز ميگمزيرلب طعنه آم

 

. . .اما سخت ميشه .  خب اسم خردمندانه ايه"

 

"

 

  



 

 

 :آقاي داولينگ ادامه ميده

 

پدرم بهم . شاه، مرگ و شيطانهيكي از معروف ترين حكاكي هاش  "

اي از سايه هاي   بوده؛ هرچند به درون كوچه23بخش اين نقاشي مناجات  گفته بود كه الهام
.ترسم يگذارم، اما از هيچ شيطاني نم مرگ قدم مي

 

"

 

  

 تو ذهنم شكل ميگيره، زامبي ها كنترلشون رو از دست ميدن، تصويري از خشونت هاي اخير
.كنن، و مغزاشون رو ميخورن مردم رو تيكه پاره مي

 

  

 :آقاي داولينگ به آرومي ميگه

 

شاه در نقاشي . اين دنيا به كوچهي بزرگي از مرگ تبديل شده "
 كه ميتونست از اون در برابر نيروهاي تاريكي كه دورر ايماني داشت كه قوي نگهش ميداشت،

. برعليه اون برهم انباشته شده بودن محافظت كنه، اما من ايمانم رو سالها پيش از دست دادم
. تنها راهي كه ميتونم كاري كنم از هيچ شيطاني نترسم اينه كه خودم تبديل به يه شيطان بشم

؟تي تجسم سازي كرده كه از خودش بترسهبعدش هم، يه مرد از چه چيزي بايد بترسه وق

 

"

 

  

 : ميگم كنانمنو نامطمئن و من

 

.خيلي تاثيرگذاره. . .  اين"

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  



 

 

 :ميگه

 

ميخوام از . ي منه اين جواب صادقانه. تو همون چيزي كه خودم ميخواستم ازم پرسيدي "
. مثل الان ادامه بدمبراي انجام اينكار، بايد . اون كوچه گذر كنم و هيچ ترسي رو احساس نكنم

 من مطمئنم بچه هامون كنترل اين دنيا رو به دست ميگيرن

 

 ي ما به اونا ميشه اين هديه - 

 

 اما -
من به سربازها . من به زامبي ها احتياج دارم. من به بشريت احتياج دارم. نه در طول زندگي من

 در برخورد آشفته. و نژادپرست ها احتياج دارم



 

 

 :بهش ميگم

 

. پس ميخوام باهات يه قراري بذارم"

 

 قبل از اينكه اين گفتگو رو شروع كنم اينو در "
. نظر گرفته بودم

 

ها رو نابود كنه، من شريك زندگيت   كمك كني كه زامبياگه به دكتر اويستين"
.ميشم

 

"

 

  

 :ميگه

 

.اما من بهشون نياز دارم  "

 

"

 

  

 

اگه تو اونا رو از اين . زامبي ها چيزي هستن كه باعث شدن اين دنيا شيطاني بشه. نه نداري "
.دنيا بيرون بكشي، ديگه هيچ چيزي وجود نداره كه ازش بترسي

 

"

 

  

 .سرش رو تكون ميده

 

ما نميتونيم دنيا رو با حذف كردن زامبي ها . ها از ناميراها شرور ترن دهزن "
ما به راحتي در مقابل جاستين بازيني و افرادي مثل اون داراي قدرت . ازش بهبود ببخشيم

.قراري گذاشته نميشه. هستيم، و من اون موقع ديگه نبايد از چيزي بترسم

 

"

 

  

. سوني نيستدونستم كه كار آ كنم، هرچند مي لعنتش مي

 

  

 :آقاي داولينگ زمزمه ميكنه

 

...هرچند "

 

. تيز ميشن) در مقابل حرفاش( و گوش هاي من "

 

  

. بينم داره طفره ميره تشويقش ميكنم وقتي مي

 

. ادامه بده"

 

"

 

  

 :با صداي بلندي متفكرانه ميگه

 

 چيزي به من از تو تقاضاهاي زيادي كردم بدون اينكه متقابلاً "
من رابطه مون رو به عنوان . ايد تفكرت رو به طرز تفكر خودم تغيير بدمكردم ب فكر مي. تو بدم

ي خودم متمايل ميكردم و  ي تو رو به سمت خواسته جنگي ميديدم كه بايد در اون خواسته
 . . .براي توافق. . . اما اگه با فكر قرار موافقي . كامل به تو پيروز ميشدم

 

"

 

  

 :سرتكون ميدم

 

.يزي كه پيشنهاد ميدي دارهبستگي به چ.  شايد باشم"

 

"

 

  

 :آقاي داولينگ ميگه

 

اونا بخشي اساسي از تركيب پر زرق و . برم من زامبي ها رو از بين نمي "
اما اگه تعدادي از پيروانم رو براي تو بكشم چي؟ ميتونم با كينسلو شروع كنم، . برق اين دنيان

؟اين چطوره. نمصدتا يا هرچند تاي ديگه اي كه تو بخواي رو هم به قتل برسو

 

"

 

  





 

 

تقريباً به . قعي كه بيلي بورك رو تو كاونتي هال فرستاد دنبال دكي فراموش كردهبه نظر مياد مو
.خوام به بن بست برسيم يادش انداختم، اما احساس ميكنم كه به چيز بزرگي نزديكم و نمي

 

  

 :دوباره امتحان ميكنم

 

 اگه از كشتن دست بكشي چي؟"

 

"

 

  

 :اعتراض ميكنه

 

.اما قتل خيلي كيف داره  "

 

"

 

  

 :مكن غرغر مي

 

من هيچوقت نميتونم قلبم رو به كسي بدم . اما درست نيست.  ميدونم اينطوره"
.تا اونجايي كه من خبر دارم اين كار، كار درستي نيست. كه آزادانه مردمو سلاخي ميكنه

 

"

 

  

. اش رو نوازش ميكنه آقاي داولينگ متفكرانه چونه

 

 گفتگويي با بينم كه اخيراً از خاطراتت مي "
، و من باور تالان زماني براي قاتلاس.  پس از انتخاب من مبني بر قاتلا خبر داري.كينسلو داشتي

اگه به كينسلو و كسايي مثل اون بگم كه . ندارم كه مردم بايد ذات اصليشون رو پنهان كنن
.كشتن رو متوقف كنن رياكارانه ميشه

 

"

 

  

 :آه ميكشم

 

.اره پس ديگه پيش بردن اين گفتگو بيشتر از اين فايده اي ند"

 

"

 

  

 :دودل ميگه

 

من از . اي از مذاكرات وجود داشته باشه ممكنه جايي براي مرحله. مطمئن نيستم "
باور دارم كه اگه بخوام ميتونم . برم، اما براي من يه جور تفريحه، نه يه دغدغه كشتن لذت مي

.متوقفش كنم

 

"

 

  

. دلقك كمي بيشتر راجع به اين موضوع فكر ميكنه، بعد سر تكون ميده

 

گه همسرم بشي، ا "
كنم كه از كشتن دست بكشن، اما به  پيروانم رو وادار نمي. بيخيال بشمسعي ميكنم كشتن رو 

وقتي ببينن كه من دست نگه داشتم، شايد بعضياشون هم . عنوان الگو خودم دست ميكشم
تونم روي راه درست و مستقيمي راه برم، و احساس كنم كه  اگه بفهمم كه نمي. اينكارو بكنن

كنم كه راه خودت رو  بايد كسي رو بكشم، ازدواجمون پوچ و باطل اعلام ميشه و من آزادت مي
؟چطوره. بري

 

"

 

  



 

 

كمي بهش . خواستم نيست، اما بيشتر از اون چيزيه كه انتظارش رو داشتم اونقدري كه من مي
.گيرم فكر ميكنم، زواياي مختلف و انتخاب هاي خودم رو در نظر مي

 

  

 :پرسم مي

 

عنوان همسرت موظف به انجام چه كاري هايي هستم؟ من به "

 

"

 

  

 : جواب ميدهفوراً

 

به . كمكم كن بچه هامون رو بزرگ كنم. منو حمايت كن. دست راستم باش "
.من شونه اي براي گريه كردن پيشكش كن

 

"

 

  

 :پافشاري ميكنم

 

 هيچ كار مضحكي لازم نيست انجام بدم؟"

 

"

 

  

 :نيشخند ميزنه

 

. كاراي من مضحكهتمام. من خودم يه دلقكم "

 

"

 

  

. چرخونم ثير حرفش قرار نگرفتم، چشمام رو ميأدر حالي كه تحت ت

 

خودت ميدوني منظورم "
.چيه

 

"

 

  

. ارهذدستش رو روي قلبش مي

 

.ي تو هيچ كاري انجام نميدم بدون اجازه "

 

"

 

  

ه ب. اره، اما فكر خوبي به نظر ميادذثير ميأشايد ديوونگيش داره رو منم ت. بازم بهش فكر ميكنم
اگه از كشتن دست بكشه، قدم بزرگي . ثير مثبتي روش داشته باشمأعنوان همسرش، من قادرم ت

شايد، با گذشت زمان، بتونم متقاعدش كنم كه جهش يافته ها رو هم از . به سمت جلو ميشه
. كشت و كشتار متوقف كنه

 

  

ين اگه بود چه انتخاب هايي كه دارم رو سبك و سنگين ميكنم، دوست دارم بدونم دكتر اويست
پيشگويي مردجغدي رو به ياد ميارم كه گفته بود آقاي داولينگ در آخر بر من . كرد فكري مي

اما اگه فقط به . اين باعث ميشه كه رد كردنش رو در نظر بگيرم، فقط به اين خاطر. پيروز ميشه
. گونه اي ميشه هخاطر سرلج آوردن مردجغدي اين معامله رو به هم بزنم كار بچ

 

  

. گيرم بالاخره دستام رو به بالا پرت ميكنم و مثل سگ پاچه مي

 

با اين شرايط . خيلي خب"
.موافقم

 

"

 

  



 

 

 :فرياد ميزنه

 

!بكي "

 

. چرخونتم  بلندم ميكنه و مي"

 

تو منو تبديل به خوشبخت ترين مرد روي  "
.كره ي زمين كردي

 

"

 

  

نو از رو زمين بلند كرده دلقك م. گردن ذهنامون شروع به قطع ارتباط ميكنن و به بدنامون برمي
. ي مغزم انعكاس پيدا ميكنه و اينجا هم داره باهام ميرقصه، خنده ي خوشحالش در گوشه گوشه

 

  

ي خون لم داده، انگشتاش رو داخل مايع كرده و داره موج هاش رو نگاه ميكنه،  كينسلو به خمره
.يايي روي صورتشهؤ ريو نگاه

 

  

پاتي بهش نشون  ه از من در دستوراتش از طريق تليه كپيپره و  آقاي داولينگ به خدمتكارش مي
. ميده

 

. يه لباس تازه براي من. كفش. ما به لباس احتياج داريم. انقدر وقت تلف نكن! كينسلو "
. شنبدعوت نامه هاي عروسي بايد نوشته و پخش . بايد اينو به بچه ها بگيم و آمادشون كنيم

ي اينا كافي بود اگه ديوونه  همه. دي انجام دادن داريم زيادي براي فكر كردن و كار زيايچيزا
.نبودم، منو ديوونه كنه

 

"

 

  

. كينسلو اخم ميكنه، مطمئن نيست كه چه اتفاقي افتاده

 

ارباب؟"

 

"

 

  

صورت آقاي داولينگ از خوشحالي برق ميزنه، چشماش بيشتر از حد معمول تو حدقه 
 :دست و پا شكسته ميگه.  رو ذغال داغهپره كه انگار چرخن، جوري از اين پا به اون پا مي مي

 

!اون! اون! اون"

 

كنه، يكي از انگشتاي استخونيش رو به   بعد براي يه لحظه خودشو كنترل مي"
 :من ميزنه و پيروزمندانه فرياد ميزنه

 

 !اينم از عروس خانوم "

 

"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

فدهه

 

  
 عروسيمون سلطنتي آقاي داولينگ جوري خودشو براي روز بزرگمون آماده ميكنه كه انگار قراره

ي محو به سرعت داخل غارها به اينور و اونور ميره، در چپ، راست و وسط  مثل يه لكه. باشه
همه چيز بايد تغيير . ا دستور ميده، و جهش يافته هاش رو وادار ميكنه فعال باشنه اتاق

د به لايه ي ديوارها نيازمن. . . به چراغ هاي بيشتري احتياج داريم. . . دكوراسيون پيدا كنه
. بايد مثل جشن به نظر بياد. . . جديدي از مدفوع و خونن

 

  

همونطور كه من راجع به ذهنيات اون . چندتا تيم رو ميفرسته سراغ نقاشي و مجسمه
فهميده، و فهميده كه من چطور اين اواخر به هنر  فهميدم، اونم داشته ذهنيات من رو مي مي

يي رو بردارن كه فكر ميكنه من دوست دارم، مشتاقه تا مجبورشون كرده چيزا. علاقه مند شدم
با دستايي پر از بهترين كارهايي كه تا به حال در لندن ارائه شده . تحت تاثير قرارم بده

. كنن گردن، بيشترياشون از موزه ي ملي، و شروع به گذاشتنشون در جاهاي خودشون مي برمي

 

  

ها كار غارت  وقتي جهش يافته. كن به نظر برسنبه همه دستور داده شده تا به بهترين شكل مم
برن و با توده اي از لباس ها و  هاي بزرگ هجوم مي كردن موزه ها رو تموم ميكنن، به فروشگاه

كت شلوار هاي جديد، كفشايي بيشتر از اونچه هر زني بتونه تصورش رو بكنه، روسري و دستمال 
. نگرد اي برمي گردن و خدا ميدونه چه چيزاي ديگه

 

  

تا اونجايي كه . دونن عروسي چيه اونا نمي. تونن بفهمن چرا همه اينقدر هيجان زدن بچه ها نمي
جشن هيچ معنياي براشون . اونا متوجه شدن، ما ماماني و بابايي شون هستيم، و همش همينه

با اينحال، خوشحالي آقاي داولينگ رو احساس ميكنن و بهش پاسخ ميدن، هروقت يكي از . نداره
. بينن از سر وظيفه شروع به جيغ كشيدن از خوشحالي ميكنن ما رو مي

 

  



 

 

ميتونم بگم كه دارن با . كنن بيشتر جهش يافته ها وقتي از جلوشون رد ميشم مشكوكانه نگام مي
تونيم   نميخواد باهاش ازدواج كنه، اون يه آدم رذله، ما نميخودشون چه فكري ميكنن؛ اون واقعاً

من از اين موضوع به . يزي كه جاي تعجب داره اينه كه، دارن اشتباه ميكننچ. بهش اعتماد كنيم
تونم نقشه اي بر  و از اونجايي كه نمي. كردم وجد نيومدم، اما خوشحال تر از اونيم كه فكرشو مي

عليه جسوري وحشتناكم در آينده پيش بيني كنم، براي الان خوشحالم كه قول داده روش هاي 
. به نظرم اينم نوعي پيشرفته، و در حال حاضر به اين خاطر خوشحالم. ميكنهاش رو عوض  قاتلانه

 

  

 يكي از خانم ريد ميخوام كه كمكم كنه تا يه لباسو انتخاب كنم، اما ميگه كه آقاي داولينگ قبلاً
. از اين كارش دلخور ميشم. رو برام انتخاب كرده

 

  

 :كنم اعتراض مي

 

حتما . درست نيست. باس عروس رو ببينه داماد نبايد تا قبل از روز عروسي ل"
.يه لباس زشت، قرمز و پر زرق و برق، كه توسط دل و روده تزئين شده انتخاب ميكنه

 

"

 

  

 :خانم ريد باهام موافقت ميكنه

 

اما خيلي راجع به اينكه اين روز درست همونجوري كه .  احتمالا"
اله كه براي اين روز برنامه اون چندين س. اون ميخواد پيش بره سرسختي از خودش نشون ميده

.ريزي ميكنه، حتي از اون زماني كه تو بچه بودي

 

"

 

  

. لرزم به خودم مي

 

).اداي عق زدن درميارم... ( فكر نميكني اين يه ذره"

 

"

 

  

. زنه لبخند مي

 

اون جذب شخصيتت شده، نه . آقاي داولينگ هيچ چيز نامناسبي در ذهن نداره "
.بدنت

 

. ندازها  ميمنگاه منتقدانه اي به  "

 

.كه درست مثل صحبت ذاتي و كم خردانته "

 

"

 

  

 :با اوقات تلخي ميگم

 

. آره، خب، خودتم همچين مالي نيستي"

 

هاي   و ما يكي از اون خنده"
. شيم كه خيلي كم تو رابطمون پيش مياد اي رو با هم سهيم مي واقعي

 

  

گيري ميكنه كه استرس داره، و اونقدري سر سوگندها خرده . كينسلو مسئول برگزاري جشنه
.كه شايد باشه. انگار زندگيش به اين موضوع بستگي داره

 

  

 :پرسه مي

 

 اين چطوره؟"

 

. نويس بي سر و تهش رو تحويلم ميده  پيش"

 

  



 

 

. ي تحقير آميزي ميكنم سريع ميخونمش و ناله

 

.ساده اش كن. خيلي ادبيه"

 

"

 

  

. لرزه كينسلو به خودش مي

 

مطمئني اين همون چيزيه كه ميخواد؟"

 

"

 

  

 

.اما اين چيزيه كه من ميخوام. طمئن نيستمم "

 

"

 

  

 :كنه يافته ناله مي جهش

 

يا حداقل . كرد چوقت منو داوطلب انجام اين كار نمي  اي كاش هي"
تمام چيزي كه گفت اين بود كه سوگندها رو بنويسم و كاري . دستورات واضح تري بهم ميداد

اره، پس چرا اينو جوري كه انگار چيز اي توجه زيادي د به هر چيز ديگه. كنم خوب به نظر برسن
مهمي نيست از سر خودش باز كرد، و انداختش گردن من؟

 

"

 

  



 

 

 

  



 

 

 :به كينسلو ميگم

 

از چيزي كه داخل ذهنش . كنم خودش بدونه چه چيزي ميخواد بگه  فكر نمي"
ديدم، اون داره براي ازدواج با من ميميره چون فكر ميكنه عاشق منه، اما روحشم خبر نداره كه 

.مونه از جهاتي مثل يه بچه مي.  چيه، يا چطور بايد احساساتش رو بروز بدهعشق واقعاً

 

"

 

  

 :كينسلو غرغر ميكنه

 

م رو سوراخ كنه يا به نيزه ا هاما بچه اي كه اگه اشتباه كنم ميتونه كلّ.  آره"
.بكشه

 

"

 

  

. خوره ميره تا روي پيش نويس ديگه اي كار كنه و در حالي كه تلوتلو مي

 

  

. كنيم فقط گفته وقتي همه چيز آماده بشه ازدواج مي. ولينگ تاريخي رو مشخص نكردهآقاي دا
اي يه دعوت نامه داده، بهشون دستور داده تا براي لحظه اي كه همه  به هر جهش يافته و بچه

 هر كارت ءي امضا ها رو امضا كرده، هرچند شيوه نامه ي دعوت دونه به دونه. منتظرشن آماده باشن
كردي كه توسط صدها نفر ديگه يه همه  دونستي، فكر مي  ديگه فرق داره؛ اگه اينو نميبا كارت

. يه اسم رو نوشتن امضا شده

 

  

كرديم به  موقعي كه داشتيم سر قرارمون بحث مي. حالا كه كارا رو غلتك افتاده دست پاچه شدم
اما . ار رو تغيير بدمسف بأاومد، راهي كه بتونم به نفع خودم اين وضعيت ت نظر ايدهي خوبي مي

دارم تو دستاي . كنم هرچي زمان بيشتر ميگذره، بيشتر احساس ميكنم كه دارم اشتباه بزرگي مي
شايد اين اولين قدم به سمت . دلقك بازي ميكنم، هرچيزي كه اون ميخواد رو انجام ميدم

كنم، اون منو پرتگاهي لغزنده باشه، به جاي اينكه من آقاي داولينگ رو براي بهتر شدن عوض 
.براي بدتر شدن عوض ميكنه

 

  

 در آينه رو بررسي ميكنم، به دنبال نشانه اي از شرارت در چشمام ميگردم، با  تصويرمانعكاس
اين . از اولين باري كه هوشيار شدم شكسته تر شدم. ي پوچ هميشگي مواجه ميشم همون چهره

قاي داولينگ محسور ميشم؟ باهاش ميتونه شروع يه پايان باشه؟ چند ماه بعد، توسط جادوي آ
تو خيابونا قدم بزنم، مردم رو تيكه پاره كنم و حمله عليه دكتر اويستين رو رهبري كنم؟ ميتونم 

از تبديل شدن به چيزي كه بيشتر از همه ازش نفرت دارم جلوگيري كنم؟

 

  



 

 

 :به خودم ميگم

 

عي داره تو س. از اين وضعيت هيچ چيز خوبي بيرون نمياد.  تو ديوونه اي"
همين . اي رو كنترل كني كه خودش هم آزادانه اعتراف كرده كه كنترلي بر خودش نداره ديوونه

وقتي هنوز ميتوني خودت رو بكش، وقتي هنوز قسمتي از انسانيت . الان خودتو بكش، دختر
.درونت باقي مونده

 

"

 

  

، و اگه من بتونم نرمش اش باقي بمونه چون اگه آقاي داولينگ تا آخر سر معامله. تونم  اما نمي
دكتر اويستين ميگه كه دلقك .  يه بخش جديد در جنگ ناميراها به وجود بيارهكنم، ميتونه كلاً

. مور شيطانه، اما شايد بتونم اونو تبديل به يه فرشته كنمأم

 

  

ي دكي رو در حالي كه دارم رقص كنان وارد كاونتي هال ميشم، آقاي داولينگ مثل  وقتي قيافه
 داره دنبالم ميكنه تا شيشه ي شلسينگرگوسفند

 

اش رو تحويلش بده، دكتر مبهوت رو ترك  10- 
ميكنيم تا آزاد باشه در لوله ي كلمنت

 

هاي موجود رو در ظرف   اش رو باز كنه، تمام زامبي13 -
البته، ما سه تا هم ممكنه بميريم، اما . گيره يك يا دو هفته از بين ببره، تصور ميكنم خندم مي

سوال اينه . ن و دكي خوشحال ميشيم كه به خاطر خوبي ديگران خودمون رو قرباني كنيمخود م
كه، ميتونم آقاي داولينگ رو راضي كنم كه همين كارو انجام بده؟

 

  

ايه كه تاحالا  حل و همينطور با اينكه اين بهترين يا بدترين ايده وقتي دارم با اين معماي غيرقابل
ي بزرگ به  چندتا جعبه. ، آقاي داولينگ از پشت سرم وارد ميشهبه ذهنم رسيده سروكله ميزنم

. همراه داره

 

  

 :با صداي عاشقانه اي تو سرم ميگه

 

.عزيزم، چه موجود الهي كوچيكي "

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم

 

اين حرفا پيش من خريدار .  اين حرفارو نگه دار براي دوست دختر بعديت"
.مونم باسن خوك ميمن به زشتي . ام خودم ميدونم چه شكلي. نداره

 

"

 

  

 :پافشاري ميكنه

 

.و منم صيقلت ميدم تا بهترين درخششت رو به نمايش بذارم. تو يه الماسي "

 

"

 

  

.اره زمين و بزرگترينش رو باز ميكنه، يه لباس سفيد رو بيرون ميكشهذجعبه ها رو مي

 

  



 

 

:پرسم در حالي كه انتظار يه چيز زشت و زننده رو دارم، مي

 

 اين لباس عروس منه؟"

 

"

 

  

 :به سادگي ميگه

 

.بله "

 

قدمي به عقب برميداره و ضربه اي به گوشت گونه .  بعد پهنش ميكنه"
.مونه هاش ميزنه، مشتاقانه بررسيم ميكنه، و منتظر نظرم مي

 

  

بيش از حد . اس اما درجه يكه ساده. لباس خيلي از اون چيزي كه انتظارش رو داشتم بهتره
يه تور هم داره، . داشتم  كه اگه انتخاب با خودم بود برميدقيقا از همون لباسايي. آراسته نيست

كه به ميخ هايي كه تو جمجمه ام كوبيده شده متصل ميشه، و از تاج هميشه بر سرم آويزون 
. ميشه

 

  

 :بهش ميگم

 

. اين لعنتي خيلي خوبه"

 

.گردونم تا پشتش رو هم بررسي كنم  برش مي"

 

  

 :آميزي ميگه با احساسات مبالغه

 

.ديدمش ياد تو افتادمهمين كه  "

 

"

 

  

. خندم مي

 

قلب ترين قاتلي كه تاحالا  تو پست فطرت بامزه اي هستي، اينطور نيست؟ خوش "
.راجع بهش شنيدم

 

"

 

  

 :لبخند ميزنه

 

. نيستمقاتلديگه  "

 

 يه جعبه ي ديگه رو باز ميكنه تا يه كلاه، كفش، يه لباس  درِ"
. زير آبي و يه نخ جوراب رو ازش دربياره

 

و كفشا مال . ب رو از خانوم ريد قرض كردمنخ جورا "
فكر ميكنم تمام قسمت هاي اساسي رو . ان ي دست دوم فروشيه، براي همين كهنه يه مغازه
.بپوشونن

 

"

 

  

:اخم ميكنم

 

 خانم ريد نخ جوراب داره برا چي؟"

 

"

 

  

 :پوزخند ميزنه

 

.جرئت نكردم ازش بپرسم "

 

"

 

  

. ميه دور به همه چيز نگاهي ميندازم و سر تكون ميد

 

.كارت خوب بود، آلبرت "

 

"

 

  

:ميگه

 

؟از همه چيز راضي اي. تونستم مطمئن باشم كردم، اما نمي اينطور فكر مي  "

 

"

 

  



 

 

 

. تونم با نخ جوراب كنار بيام آره، پوشيدن يه چيزي كه مال خانوم ريده برام عجيبه، اما مي "
.كار مضحكيادش باشه چي گفتيم؛ كار مضحك بي . فقط سعي نكن با دندونات درش بياري

 

"

 

  

. ميخنده و دستش رو به جاي قلبش به اشتباه رو شكمش ميذاره

 

پس در اون . بهت قول ميدم"
. لباست رو بپوش، بكي اسميتصورت، فوراً

 

"

 

  

 :پرسم مي

 

تا بتوني ببيني كه قبل از اون روز بزرگ توش چه شكلي به نظر ميام، تا اگه لازم بود  "
تغييرش بدي؟

 

"

 

  

: ميگه

 

پوشيش چون تصميم گرفتم كه ما اين بعدازظهر عروسي رو برگزار  نه، بايد الان ب"
.كنيم مي

 

"

 

  

 :وقتي همونطور كه داره اين كلمات رو ميگه دور ميشه، فرياد ميزنم

 

من به زمان ! صبر كن"
.توني همينجوري منو از جا بپروني نمي. بيشتري احتياج دارم

 

"

 

  

. ست، هيچ جايي براي بحث نيستاون تصميمش رو گرفته و همينه كه ه. اما اهميتي نميده
اي به لباس ميندازم، سرم رو تكون ميدم و  اي غرولند ميكنم، بعد نگاه دست پاچه چيز برنده

. شروع به درآوردن لباسام ميكنم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

هجده

 

  
 براي غذاخوردن جايي كه جهش يافته ها معمولاً. عروسي در بزرگترين تالار مجتمع برگزار ميشه

. ها، اونا به غذا هم درست مثل مغز احتياج دارن ف زامبيبرخلا. جمع ميشن

 

  

ميزها و صندلي ها تميز شدن، در همون حال يخچال ها، فريزر ها، اجاق گازها، مايكرويوها و 
. هايي از دالي، پيكاسو و ون گوگ آويزونه از ديوارها نقاشي. ي وسايل از اتاق برداشته شدن بقيه

 

  

داشتن دوماد، در حالي كه نقاشي محشر  نه، براي خوشحال نگههايي هم از دورر آويزو نقاشي
 سورا، كه از موقعي كه به اينجور چيزا علاقه مند شدم نقاشي حمام كنندگان در آنيرتِ

. ه، از ديوار بالاي محراب ازدواج موقتي آويزون شدهنموردعلاقه م

 

  

 وسايل عجيب و غريبي ها دست و پاي انسان، چندين متر رودهي انسان كه دور همراه نقاشي
پيچيده شدن، و دوازده تا عكس بدكشيده شده از من و آقاي داولينگ، كه همشون با خون تازه 

. اين عادتيه كه وقتي زن و شوهر بشيم سعي ميكنم از سرش بندازم. كشيده شدن

 

  

جهش يافته ها در دو صف به سمت محراب ازدواج ايستادن، و فضاي بينشون رو مثل راهرويي 
. بچه ها جلوي اونان، دور سكويي كه براي اين پيوند ميمون نصب شده ايستادن. لي گذاشتنخا

همه در لباس هاشون معصوم به نظر ميرسن؛ خب بچه ها همون لباس سفيد مراسم غسل تعميد 
. هميشگي شون رو پوشيدن، اما تك تك لباسا به تازگي شسته شده

 

  

يدنش شگفت زده شدم، اما بيشتر از اون از ديدن از د. مرد جغدي جلوي ورودي اتاق ايستاده
. ساكاريس و ريج تعجب كردم

 

  

 :قرچه ميرم دندونبهشون 

 

كنيد؟ اي كثيف اينجا چيكار ميه  شما آدم"

 

"

 

  



 

 

 :مرد جغدي ميگه

 

تونيم  چطور مي. تنها مهمونايي كه از دنياي بيروني اومدن.  ما دعوت شديم"
چنين افتخاري رو رد كنيم؟

 

"

 

  

 

.اينو باور كنمتونم  نمي "

 

 ريج پوزخند ميزنه، توي اين لباس بررسيم ميكنه، سرش رو با ناباوري "
يه شلوار جين تميز و يه ژاكت چرمي كوچيك پوشيده، كمربند دوك مارتنسش . تكون ميده

. ميدرخشه، و دو تا استخوني كه بايد از سوراخاش آويزون باشه ازش بريده شده

 

  

 :با اوقات تلخي ميگم

 

تونم از اين لباسا بپوشم؟ كر كردي من نمي چيه؟ ف"

 

"

 

  

. ميخنده

 

كنم داري با كسي  اما منظورم اينه كه باور نمي. خب، حالا كه بهش اشاره ميكني، نه"
كه بذر شيطان ناميده ميشه ازدواج ميكني، دشمن دكتري كه اينقدر دوستش داري، مردي كه 

.خودتو وقف نابود كردنش كرده بودي

 

"

 

  

 :كنم غرولند مي

 

من متقاعدش كردم كه از كشتن دست بكشه، اما براي مهر اين .  پيچيده اس"
.پيمان بايد باهاش ازدواج كنم

 

"

 

  

. مرد جغدي سرتكون ميده

 

.آهان، برام جاي تعجب داشت كه چطوري به تو مغلوب شده "

 

"

 

  

 :گم حوصله مي بي

 

. جرئت داري بهش بگو من بهت گفتم، و منم گلوت رو جر ميدم"

 

"

 

  

 

.بينم انجام اين كارو هم نميحتي خواب "

 

 .بره  يه ابروشو به سمت كينسلو بالا مي"

 

ي  تو وظيفه"
رو به عهده داري؟ساقدوشيِ عروس 

 

"

 

  

 :جهش يافته ابروهاش رو در هم ميكشه

 

بهم گفته شده كه بيارمش اينجا و .  چنين چيزي نه"
.مطمئن شم كه وارد ميشه

 

"

 

  

 :ه ميكنه، ميگهمرد جغدي در حالي كه لبخند غمگيني بهم عرض

 

 چه بد كه پدرت كمي بيشتر "
ياي اون كه در راهرو تورو همراهي ميكنه رو ؤتونم تصور كنم كه تو هميشه ر مي. دووم نياورد

.داشتي

 

"

 

  







 

 

 

  



 

 

:پرسم مي

 

؟هتوپ چيي  قضيه "

 

. اما در جواب فقط بهم چشمك ميزنه "

 

  

اش فرقي نداره، به جز اينكه از روده ها و تكه  با لباساي روزمره. دلقك لباس جديدي پوشيده
اي هم روي كفشاي  هيچ جمجمه. هاي بدني كه معمولي به دست و پاهاش وصله خبري نيست

اي  ياه دودهتكه هاي موي جديدي به سرش منگنه كرده، رنگ س. بزرگ قرمزش هم نيست
شكل روي گونه هاش هم صورتي تر از هميشه  Vبيشتري به اطراف چشماش ماليده و مجراهاي 

و يه چشم هم به نوك دماغش زده، چيزي كه خيلي وقته رو صورتش نديده . به نظر ميرسن
. بودم

 

  

 :نالم مي

 

 امروز به اين چشم احتياج داشتي؟ واقعا از بين اين همه روز، دقيقاً"

 

"

 

  

 .دهخن مي

 

.از كاري كه با گونه هات كردي خوشم مياد.  چشم شانسمه"

 

"

 

  

 

.ممنون"

 

 به بريدگي هاي روي گونه هام سايه زدم، فهميدم كه بهتره به جاي مخفي كردن "
همينطور گوش هاي جنيم رو هم صيقل دادم و . زخماي بد شكلم كاري كنم كه به چشم بيان

اي  ي نقره دم، قبل از اضافه كردن چندتا ستارهبه استخون انگشتا و پنجه هام هم لاك مشكي ز
.به مخلوطم

 

  

ي چپم سوراخي ايجاد كردم، تا جاي  ي آخر، توي لباس در اطراف سينه  علاوه بر اون، در لحظه
براي من، درست مثل هريك از . خالي قبلم كه ازش بيرون كشيده شده رو به نمايش بذارم

. پوشوندنش احساس راحتي نداشتمبا . اعضاي بدنم مثل چشمام يا دهنم مهمه

 

  

 :پرسه وقتي مرد جغدي به عقب قدم برميداره تا بين بچه ها بايسته  آقاي داولينگ مي

 

 شروع "
كنيم؟

 

"

 

  

:زنم لبخند مي

 

  چرا كه نه؟"

 

.گيريم  و در صندلي هاي شاهنشاهي جا مي"

 

  

 

  

 



 

 

نوزده

 

  
به جهش . لرزه داره مي. يك عدد كينسلوي گيج به جلو تلوتلو ميخوره و بعد گلوشو صاف ميكنه

دلقك . گردونه يافته ها و بچه هاي جمع شده خيره ميشه، بعد نگاهش رو به آقاي داولينگ برمي
نامزدم لبخند عريضي رو لباشه، اما از طرز تكون دادن . براش دست تكون ميده كه شروع كنه

ن با عجله كينسلو هم بايد حسش كرده باشه، چو. دستش نوعي بي صبري رو احساس ميكنم
. سخنرانيش رو شروع ميكنه

 

  

 

ما . آمد گفته ميشه ها، به حضور شما در مهم ترين روز دنيا خوش خانمها، آقايان، بچه"
همونطور كه . خوشحاليم كه شما تونستيد بيايد و اميدواريم زمان خوبي رو پيش هم بگذرونيم

. . . ميدونيد ما اينجاييم تا

 

"

 

  

 :پرم وسط حرفش مي

 

.كينسلو"

 

. ا شگفت زدگي بهم نگاه ميكنه ب"

 

هيچ كس قرار . آروم باش"
.نيست بهت حمله كنه

 

"

 

  

 : خجالتي ميگهي با لبخند

 

.  ممنون"

 

"

 

  

 :با لذت رنج آوري اضافه ميكنم

 

. مگر اينكه كارت رو بد انجام بدي"

 

"

 

  

ش رو ا دستپاچگي. ام باعث شده حالش بهتر بشه كشه، اما كنايه هاش رو در هم مي رو به من اخم
.گيره و با سرعتي حتي بيشتر از قبل ادامه ميده ناديده مي

 

  

 

دلقك مي ايسته و به نشان بزرگي روي سينه اش كه ( ما اينجاييم تا عروسي آقاي داولينگ "
يا بي اسميت، اون ترجيح ميده . و بكي اسميت رو جشن بگيريم) اسمش روشه اشاره ميكنه

.اينطوري شناخته بشه

 

"

 

  

 :زمزمه ميكنم

 

.تي، كينسلو گل گف"

 

. و اونم خودبينانه سرتكون ميده"

 

  



 

 

 

 نه اين مهموني يه مهموني مذهبيه، نه ما ميتونيم از خدمات دولتي استفاده كنيم، چون ما "
.خدمتكاران دولتي رو كشتيم

 

. قاه هاي عميق و تحسين  صداي تشويق بلند ميشه، صداي قاه"
: وقتي جمعيت ساكت ميشن كينسلو اضافه ميكنه

 

ين من هدايت اين مراسم رو به براي هم"
.عهده دارم

 

 مثل يه پسربچه داره نيشخند ميزنه، از اينكه جوكش اينقدر خوب پيش رفته به "
. هيجان اومده

 

  

هايي راجع به من و آقاي داولينگ ميگه، اينكه من  داستان. ايسته كينسلو محكم سرجاش مي
 چطور مادر بچه هام

 

 : بچه ها شروع به جيغ كشيدن ميكنن-

 

 .ما دوستت داريم. ماماني، ماماني "
.ماماني

 

" 

 

 و اينكه دلقك چطور در اولين روزي كه منو ديد عاشقم شد، زماني كه جواهر -
.)كلمات كينسلوئه، نه من. (ي منو ديد درخشان ذهن فريبنده

 

  

اي جدا از هم ما ادامه ميده، اينكه من چطور به بلوغ رسيدم در  با پوشش دادن كوتاهي از ساله
يه سري ديگه هم جك از . حالي كه آقاي داولينگ سرگرم ساختن ارتش جهش يافته هاش بود

ها و  قيام زامبي. ي من و ديوونگي آقاي داولينگ خودش درمياره، دست ميذاره رو ذات سركشانه
اس، طراحي شده تا دو  سقوط بشريت رو جوري شرح ميده كه انگار فكر اوليه يه رمان عاشقانه

كي . جهش يافتهها در تمام جاهاي درست آه و اوه سرميدن. ده رو پيش هم بيارهعاشق فلك ز
فكرشو ميكرد كه دسته اي از قاتلان شرور ميتونن مثل رگباري از احساسات باشن؟

 

  

: ميگه. گرده تا به آقاي كينسلو و من اشاره كنه كينسلو بالاخره به جاهاي مهم ميرسه و برمي

 

من . زمان زيادي رو با درست كردن اين سخنراني گذروندمهمونطور كه بي ميدونه، من "
.دونم كه اين سوگندها چقدر براي شما مهمه مي

 

"

 

  

آقاي داولينگ خشمگينانه سر تكون ميده، بعد انگشتاش رو تو سوراخاي دماغش ميكنه و هم 
. زمان جفتش رو اون تو نگه ميداره

 

  

.  كه خب، براي دلقك، همينطوره.كينسلو جوري رفتار ميكنه كه انگار اين كار طبيعيه

 

  



 

 

 

 آلبرت داولينگ، آيا سوگند ميخوري كه بي اسميت رو به عنوان عشقت قبول كني و اونو نگه "
داري، ذهن و حكومتت رو باهاش سهيم شي، تا در كنار تو حكومت كنه و بر هر كسي كه 

اينجاست به همراه تو فرمانروايي كنه؟

 

"

 

  

. رده رو بالا مياره و به سمت سر كينسلو پرتش ميكنهدماغي كه در آو عنآقاي داولينگ 

 

  

 :ناله جهش يافته مي

 

. اينو به عنوان بله در نظر ميگيرم"

 

. گرده  بعد به سمت من برمي"

 

بي "
اسميت، تو آلبرت داولينگ رو به عنوان شريك زندگيت قبول ميكني؟

 

"

 

  

. مونم تا حرفش رو ادامه بده، اما همونجا متوقف ميشه منتظر مي

 

  

. خم ميكنما

 

همين؟"

 

"

 

  

. ميخنده

 

اگه ميخواي ميتونم بپرسم كه تو برنامه داري از اون . خب، خودت گفتي ساده باشه"
كنم كه تو قراره هيچ كدوم  پيروي كني و افتخار كني و بدنت رو باهاش سهيم شي، اما فكر نمي

.از اين كارا رو انجام بدي

 

"

 

  

 :با اوقات تلخي ميگم

 

.درست فكر كردي"

 

اين آخرين . اهي به دلقك آدمكش ميندازم بعد نگ"
احتمالا اگه جلوي همه روشو زمين بندازم وحشي ميشه و منو . فرصتم براي پا پس كشيدنه

. و شايد اين بهترين چيز باشه. ميكشه

 

  

.اما به جهنم، من چطور دختري ميشم اگه برم و به عروسي خودم گند بزنم

 

  

 :موقرانه اعلام ميكنم

 

. بله"

 

"

 

  

 :لام ميكنهكينسلو اع

 

.پس من از الان شما دلقك و زامبي رو، زن و شوهر اعلام ميكنم"

 

 در اين "
. لحظه صداي بومي مياد و توپ بزرگ ترين توپ كاغذرنگي اي كه تاحالا ديدم رو شليك ميكنه

به ديوار بالاي سرمون ميخوره و منفجر ميشه، ورقه هاي سفيد كوچولو به همه جا پخش ميشه، 
وقتي دارم با شگفتي ميخندم و همه رعدآسا شروع . آقاي داولينگ رو ميپوشونهمثل برف من و 

 :به دست زدن ميكنن، كينسلو با خنده اي اضافه ميكنه

 

 عروس ببوس يالا ،دوماد "

 

…!

 

"

 

  



 

 

 :كنم شروع به جواب دادن مي

 

... قرار نبود كه"

 

 اما قبل از اينكه بتونم حرفم رو تموم كنم، آقاي "
پره، تورم رو پاره ميكنه، منو محكم ميگيره و لب هاش رو روي لب هام  داولينگ به جلو مي

همونطور كه دارم خشمگينانه مقاومت ميكنم، احساس ميكنم كه با زبون بلند و سياهش . ميذاره
. چيزي رو به داخل دهانم هل ميده

 

  

ين خودمو آزاد ميكنم، تفش ميكنم بيرون و متوجه حلزون گنده اي ميشم كه داره روي زم
.جلوي پام ميدرخشه

 

  

 :فرياد ميزنم

 

.اي خيلي حرومزاده "

 

اي كه ميتونم رو به آقاي داولينگ   و محكم ترين سيلي"
. ميزنم

 

  

 

.معذرت ميخوام"

 

 داخل سرم ميخنده، چيزي رو بهم نشون ميده كه نزديك ترين چيز به "
. اس لبخندي پوزش طلبانه

 

!تونستم مقاومت كنم نمي"

 

"

 

  

 :خرناس ميكشم

 

.ه اينكارو بكن و اين تبديل ميشه به كوتاه ترين ازدواج تاريخ دوبار"

 

 اما از "
اونجايي كه از مقصر دونستن اين ديوونه به خاطر كاراش به هيچ جايي نميرسم، خيلي بهم 

خوره، و لحظاتي بعد بازوش رو ميگيرم و جفتمون از سكو پايين ميريم تا در ميان  برنمي
 ن رو قبول كنيم و زندگيمون رو به خوشبختيمهمونامون رژه بريم، تبريكاتشو

 

خب، بهتره  –
 بگيم ديوونگي

 

.هل شروع كنيمأ يه زوج مت –

 

  



 

 

 

  



 

 

بيست

 

  
ميتونم بگم آقاي داولينگ حالا كه مراسم به پايان . گذرونيم زمان زيادي رو به چرخيدن نمي

دتي قاطي خودش رو مجبور ميكنه براي م. ميخواد راه بيافته بره. اش سر رفته رسيده حوصله
جمع بشه، از اونجايي كه قسمتي از اون ميدونه كه اگه فورا بذاره بره بي ادبي ميشه، اما خرگوش 

.بي صبريه

 

  

 :بهش ميگم

 

. فكر ميكنم بايد شب رو استراحت كنيم و زماني رو تنها بگذرونيم"

 

اي   بهش بهانه"
. براي زود ترك كردن اونجا ميدم

 

  

ايسته و  ي پاش مي  مشتاقانه سر تكون ميده، بعد روي پنجهپيچونه و دلقك دستاش رو به هم مي
.  بقيه دست تكون ميده طرفمشتاقانه به

 

  

 :مرد جغدي زمزمه ميكنه

 

.كنيم رفع زحمت مي ما هم ديگه "

 

. ام رو ببوسه  مياد جلو تا گونه"

 

" 
.بهترينا در دنيا رو برات آرزو دارم، بكي

 

"

 

  

 :گم خشن مي

 

.هـ  اسمم بي هم گفتم، همونطور كه قبلاً"

 

"

 

  

. لبخند ميزنه

 

اما اگه الان دست از اذيت كردنت بردارم خيلي نا اميد ميشي نه؟. ميدونم"

 

"

 

  

ي صميمانه اي به حرفش ميكنم، بعد نگاهي شرورانه به ريج  در حالي كه عقب ميكشه، خنده
 به .بهم انگشت نشون ميده و بدون گفتن هيچ حرفي ميره.  تا حساب كار دستش بيادندازما مي

به ريج به همون اندازه اي اعتماد دارم، كه به . انتخاب مرد جغدي در دستيارش غبطه نميخورم
. يه گوني پر از مار زنگي عصباني اعتماد دارم

 

  

. بره آقاي داولينگ براي آخر بار دستش رو به سمت همه تكون ميده، بعد منو به بيرون تالار مي
  ؛و منو با خودش ميكشه داره يه چيزي زمزمه ميكنههمون طور كه به جلو جست و خير ميكنه، 

 .مخلوطي از آهنگ هاي مختلف

 

  



 

 

:پرسم تكونم، مي در حالي كه دارم جمجمه و لباسم رو از ورقه هاي سفيد مي

 

 داريم كجا "
ميريم؟

 

"

 

  

. ميخنده

 

. عروسي حجله "

 

"

 

  

 :غره ميرم چشمبهش 

 

يست هيچ سرگرمي مون رو يادت رفته؟ امشب قرار ن قوانين.  بي خيال بابا"
.و بازياي باشه

 

"

 

  

 

.اما نگران نباش.  عروسي نيست ،يه عروسي كه بدون تصويب مهر زفاف. البته كه هست "

 

" 
: وقتي آماده ميشم رو سرش خراب شم اضافه ميكنه

 

اين قراره به هم پيوستن ذهن هامون  "
.باشه، نه بدنامون

 

"

 

  

 :كنم مشكوكانه زمزمه مي

 

.كلي نيست مشدر اين صورت آره، خب، "

 

"

 

  

بره كه خيلي از بخش هاي شخصي خودش و غاري كه توش  آقاي داولينگ منو به تالار مي
ي مجتمعه، حتي بيشتر از باغ وحش از  انگار اين يه تيكه مال حاشيه. مراسم رو اجرا كرديم دوره

.مركز مجتمع دوره

 

  

 تخت چهارگوشي وسط ديوارهاش سفيدن و. اتاق كوچيكيه، كوچيك تر از بقيه اتاقايي كه ديدم
ي الكتريكي  با چشماي باريك شده به تخت نگاه ميكنم، اما بعد متوجهي تركه. اتاق قرار داره

ي  به نظر مياد داره حقيقت رو ميگه و اين فقط قراره جلسه. آقاي داولينگ ميشم و آروم ميشم
. باهاش مشكلي ندارم. اي از شريك روحي شدن همديگه باشه ديگه

 

  

تخت رو . نگ در حالي كه داره تركه رو روشن ميكنه بازم به زمزمه كردن ادامه ميدهآقاي داولي
اي كه نشون  خاليه، نه گُلي داره و نه هيچ چيز ديگه. دور ميزنم، و بقيه ي اتاق رو بررسي ميكنم

بده اين اتاق براي عروس و داماد در نظر گرفته شده، اما دست كم هيچ تيكه ي بدن انساني 
. اونور نيستاينور و 

 

  

 :يهويي يادآوري ميكنم

 

. هي، ما هيچ گلي تو عروسي نداشتيم"

 

"

 

  



 

 

 :ميگه

 

.خواستم برات گل بچينم، اما قول دادم كه ديگه كشت و كشتاري در كار نباشه مي "

 

"

 

  

. ميخندم

 

. ندارهربطيگياه و گل ديگه به قلمروي  كه اون"

 

" 

 

  

:ميگه

 

اگه استثنايي قائل . قسم قسمه. بينم ن نميمن هيچ تفاوتي بين انسانها، حيوانات و گياها "
تنها اميدم اينه . افتخار ميكنم كه قول سختي دادم. شم، به سختي ميتونم خودم رو محدود كنم

. كشتن رو بذارم كناركه كلاً

 

"

 

  

 :زير لب ميگم

 

 من راجع بهش شك داشتم. شايد بعد از اين همه اين كار كنه. ميدوني"

 

 هنوزم -
 دارم

 

.ونيم به بارقه اي از اميد دست پيدا كنيم اما شايد بت-

 

"

 

  

 :در حالي كه نگاهش رو روي من متوقف كرده، مشتاقانه ميگه

 

تو طناب نجات مني، . اميدوارم "
.تنها چيزي كه ممكنه بهم كمك كنه تا احساساتم رو دوباره به دست بيارم

 

 آب دهنش رو "
كر ميكنم داره ادا در مياره، تا موقعي ف. قورت ميده، بعد چندين بار دهنش رو باز و بسته ميكنه

.كردم بشنوم اي آروم منو شوكه ميكنه و كاري رو انجام ميده كه هيچوقت فكر نمي كه با ناله

 

  

.با صداي بلند صحبت ميكنه

 

  

 

.تو اميد مني "

 

" 

 

  

ثير أاز اين حركتش تحت ت. كلمات با صداي گرفته اي كه به سختي قابل شنيدنه بيان ميشن
. كردم بيشتر از اونكه فكرش رو ميقرار گرفتم، 

 

  

 :فرياد ميزنم

 

نميتونم بهت قول . اگه بتونم كمكت كنم، كمكت ميكنم. مارموزي   اي حرومزاده"
.موفقيت بدم، اما سعي ميكنم بهترين تلاشم رو انجام بدم

 

" 

 

  

منو مسخره . خندم مي. دلقك دست راستش رو زير زيربغل چپش ميبره و صداي گوز در مياره
قبل از . اما، با كمك من، شايد يه روزي بتونه. فقط نميتونه به خودش كمكي بكنه. كنه نمي

عروسي فكر ميكردم كه دارم بدترين كار ممكن رو انجام ميدم، اما حالا يقين دارم كه كار 



 

 

اگه بتونم آلبرت داولينگ رو نجات بدم، شايد . درستي رو با قبول كردن خواستگاريش انجام دادم
. ي باشم كه در نهايت كل دنيا رو نجات ميدهبتونم كس

 

  

لبخند گرمي ميزنم، روي تخت دراز ميكشم و ميذارم آقاي داولينگ اسفنجي رو، روي صورتم 
فكر كنم هر . به آرومي و با عشق انجامش ميده، و براي اولين بار مايع اش آبه، نه خون. بچلونه

. هنوع مايعي ميتونه به پيش بردن اين موقعيت كمك كن

 

  

ي ساكت ما يه زوج  با خجالت به همديگه خيره ميشيم، و در اين لحظه. دلقك كنارم دراز ميكشه
. ون هستيممنرمال در شب عروسي

 

  

ميخوام كه دوباره باهام صحبت . از حالت معمول آروم تره. ام رو نوازش ميكنه آقاي داولينگ گونه
يه لبخند، تركه رو بالا مياره و نگاه با . كنم بتونه فكر نمي. شكنه كنه، اما سكوت رو نمي

. ندازه، داره بهم قدرت انتخاب ميدها پرسشگري به من مي

 

  

 :پوشونم بهش ميگم كه دست استخوني و بدشكلش رو با دستم مي در حالي

 

.  اشكالي نداره"
.ميخوام كه امشب باهات تركيب شم

 

"

 

  

. ه رو به پيشوني فشار ميدهبوسه، بعد به آروم ترك با خوشحالي سرتكون ميده، دستم رو مي
با خوشحالي داخل . دنيا از ديوارها هم سفيد تر ميشه. الكتريسيته درونم جريان پيدا ميكنه

زيباست، . كاملا خودش رو، رو به من باز ميكنه. پوچي هوشياري به اشتراك گذاشته مون ميفتم
. ي خوشيه، يكي از بهترينايي كه تا به حال باهاش برخورد داشتم لحظه

 

  

. كنيم و همه چيز تبديل به جهنم ميشه  با شعله ها برخورد ميشبعد

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 يك بيست و

 

  
ي  ي دسترسي به هسته ه كه بهم اجازه ميشپيونده، مشخص به محض اينكه ذهنامون به هم مي

فقط . مونه كه همه چيز رو چاك داده تا روحش رو به من نشون بده مثل اين مي. روحش رو داده
خره  بالأ يعني.ياهاش و ترساش هم هستؤهام سهيم نشده، بلكه احساساتش، رخاطراتش رو با

ي ترسناكي كه يه مرد خوب رو تبديل به يه دلقك رواني كرده ببينم؟ ميتونم اون صحنه

 

  

 هركدومشون در يك لحظه دارن پخش  كه از احساسات وجود دارهيهجومي از تصاوير و تودهاي
آقاي داولينگ بهم . ي دكتر اويستين  واضحه؛ چهره كاملاً اما تو اين سونامي يه چهره. ميشن

خوام بدونم چه اتفاقي بينشون افتاده و  مي. اجازه داده تا نگاهي به تمام خاطراتش از دكي بندازم
. چي باعث جدا شدنشون از هم شده

 

  

م احساس ميكن. كنم، يه چيزي درونم به صدا درمياد به محض اينكه رو تصوير دكتر تمركز مي
مونه كه روي  مثل موقعي مي. كه مغزم به طور خودكار راهش رو به سمت مشخصي عوض ميكنه

اي رو پيدا كنم؛ بدون اينكه  كردم، اما اين دفعه سعي ندارم كه كلمه جدول واژگان تمركز مي
بفهمم چطور، يه جورايي مغزم رو پيدا كردن شلسينگر

 

.  تمركز كرده10-

 

  

. كاوش كنم آقاي داولينگ رو به دنبال ردي از اين ويروس زهرآلود  سعي كرده بودم كه مغزقبلاً
اما اين دفعه . ام رو منحرف كنه  گونهونست تلاش هاي ناشيانه و آماتورت اون هميشه به آسوني مي

با سختي از . يهويي، بدون اينكه قصدش رو داشته باشم، به يه دژكوب تبديل ميشم. فرق داره
وانع ذهنيش عبور ميكنم، همه چيز رو كنار ميزنم، توسط نيرويي كه هاي خاطرات و م بين توده

. اش هدايت ميشم ي كشف شده نميتونم دركش كنم به سمت جاي اون شيشه

 

  

اين بي اسميتي نيست . اي متمركز رو نداره انتظار حمله. حركاتم آقاي داولينگ رو شوكه ميكنه
. شناختم سميتي نيست كه خود منم مياين بي ا. شناخت كه اون از اتصال هاي قبليمون مي



 

 

اي براشون نداشتم، چيزايي  داره كارايي رو انجام ميده كه نقشه. تونم ذهنم رو كنترل كنم نمي
. دونستم ميتونم انجام بدم كه نمي

 

  

همونطور كه هردومون سرگردونيم، توسط اين پيچيدگي رعدآسا گيج شديم، روي محل 
آقاي داولينگ بدون حرف فرياد ميزنه و احساس ميكنم كه . داري مايع كشنده متمركز ميشم نگه

فهمم  فوراً مي. داره با پيچ و تاب خودشو ازم دور ميكنه، و سعي داره اتصال بينمون رو قطع كنه
بهش خيانت كردم و الان براي اون بيشتر از هر كس ديگه اي تهديد به .  دردسر افتادميكه تو

ت نداره تا موقعي كه أاويستين نيومده سراغ دلقك اينه كه جرتنها دليلي كه دكتر . حساب ميام
تونه اگه آزادش كنه در عرض چند روز بشريت رو نابود  اون ويروسي رو در دست داره كه مي

.كنه، پا پيش بزاره

 

  

اينجاست، زيرزمين، تو اتاقي كه قبل از اينكه . دونم كه شيشه كجا نگه داشته ميشه حالا من مي
به هيچ كدوم از . دونسته ش ميا هعات رو به دست بيارم فقط آقاي داولينگ درباربتونم اين اطلا

ي چنين اطلاعات حساسي به هيچكدومشون اعتماد  درباره. هاش نگفته كه اون كجاست نوچه
تونست سالها قبل دلقك رو به قتل  دونست، مي اگه دكتر اويستين اينو مي. نداره، حتي كينسلو

ين خطر وجود داشت كه آقاي داولينگ دستور داده باشه كه اگه كشته شد اما هميشه ا. برسونه
. ويروس آزاد بشه

 

  

اگه بذاره از اينجا بيرون . پوشش آقاي داولينگ از بين رفته. اين خطر ديگه وجود خارجي نداره
د هرچن. ي دارو رو با خودم ببرم يا به دكي بگم كه با تك تيرانداز دلقكو بزنه برم، ميتونم شيشه

مجبوره . نميتونه بذاره من زنده بمونم. تونه بذاره من برم راهي وجود نداره، آقاي داولينگ نمي
مشكلش براي اون اينجاست كه ما هردومون روي تخت دراز كشيديم، بدون سنگر و . منو بكشه
.بي فايده

 

  



 

 

ادن چنين ي ذهنيش بيرون بكشم و به بدنم برگردونم، اما انجام د سعي ميكنم خودمو از ناحيه
 به سختي و در يك زمان نيرومون رو به دست مياريم، اما بعضي اوقات معمولاً. كاري غيرممكنه

. من زودتر از اون روي پام و بعضي اوقات برعكس

 

  

نبايد وحشت .  همونطور كه منتظرم اين سفيدي از بين بره، روي آروم كردن خودم تمركز ميكنم
ش رو به دست بياره، كارمو تموم ميكنه و تمام، منم اگه دلقك قبل از من نيروي بدن. كنم
اما اگه بتونيم در يك زمان هوشياريمون رو به دست بياريم، اون . تونم هيچ كاري انجام بدم نمي

. موقع اون كسي كه آروم تره نسبت به ديگري برتري داره

 

  

. ي پرتگاهه سعي ميكنم فكر نكنم كه زندگيم لبه. وارد افكار و خاطرات آرامش بخش ميشم
نگران از دست دادن فرصت برگردوندن شلسينگر

 

اي   بطريمثل.  به دكتر اويستين نيستم10-
اگه توسط . اگه بتونم به ساحل برسم، همين كافيه. هستم كه توي يه طوفان روي دريا شناوره

. نيروي موج ها بشكنم، كارم تمومه

 

  

!ه ميشبرملا رازهاي هستي كه توسط دوشيزه بي اسميت !هه

 

  

چيزاي زيادي براي ديدن هست، . گذره  زماني كه متصل به آقاي داولينگم زمان سريع ميمعمولاً
خاطرات زيادي براي مرور و عوض كردن جاشون با ديگري هست، جورين كه دقيقه ها مثل 

 اما الان كه در حال انجام فعل و انفعال با من نيست. ثانيه ميگذرن

 

 حدس ميزنم مشغول سعي -
 بور كردن ذهنش براي برگشت به بدنشهبراي مج

 

انگار چندين .  براي همين زمان كش مياد-
. ساعته كه تو اين پوچي معلقم

 

  

 :غرم مي

 

... زودباش، زودباش"

 

. ها خيره ميشم  يه دست و يه ساعت رو تصور ميكنم، به گذر ثانيه"
.مههههممممووووووووووررآر. خيلي. اوه

 

  

. فضاي بالاي تخت شروع به متمركز شدن ميكنه. يكنهبالاخره سفيدي شروع به محو شدن م
همونطور كه بي حس بهش خيره شدم، و در حال نفس كشيدن لب هام باز و بسته ميشن، 

آقاي داولينگ در حال خفه كردنمه، به خاطر . متوجه كه انگشتاني دور گلوم گره شدن، ميشم



 

 

نجام ميده مثل گره كردن دستاش اش در كشتن من فراموش كرده، كه اين كاري كه داره ا عجله
لعنتي، من ديگه حتي شش هم . دور پنجه هاي پاي بزرگم به قصد خفه كردن من از اونجاست

. ندارم

 

  

خوام فكر كنه كه بدنم هنوزم تحت كنترلم  مي.  ميشم و دلقك به خفه كردنم ادامه ميدهفلج
. لرزن سوزن و مي تم ميي مواقعي كه در حال برگشتن به بدنم هس انگشتام مثل همه. نيست

. تا بعدش ضربه اي به دلقك بزنم. منتظرم تا ثابت بشن

 

  

همونطور كه دارم خودمو جمع و جور ميكنم، آقاي داولينگ عقب ميكشه و چهره اش وارد 
. اش ببينم خنده، اما ميتونم ترس و هراس رو تو چهره وار مي داره ديوانه. ي ديدم ميشه محدوده

 :اي ميگه داخل سرم با صداي گرفته. گي كاري كه داشت انجام ميداد شدهفايد تازه متوجه بي

 

!خوب نبود"

 

"

 

  

 :وقتي گلوم رو ول ميكنه و دنبال چيزي ميگرده تا باهاش به سرم ضربه بزنه خرناس ميكشم

 

.كاملاً درسته"

 

"

 

  

 كرد هنوزم تو سرزمين گرده روم و چشماش گشاد ميشه؛ فكر مي نگاه آقاي داولينگ سريع برمي
. كنم عجايب سير مي

 

  

!بي بزرگ برگشته. اما ديگه ديره. دندوناش رو نشون ميده و خودشو به جلو پرتاب ميكنه

 

  

استخونايي كه خودش . همونطور كه دلقك به سمتم مياد، يه دستم رو به سمتش تاب ميدم
يشه خيلي با دقت به سر انگشتام پيوند زد با جسارت گوشت گونه اش رو تيكه ميكنه و باعث م

.در حالي كه جيغ ميكشه، عقب بكشه

 

  

 قبلاً. وقتي خراشش ميدم، متوجه ميشم كه تا حالا هيچوقت دلقكو قبلا در حال جنگيدن نديدم
ها حساب كنه،  هاش و بچه تونست روي جهش يافته لازم نبود دستاش رو كثيف كنه، هميشه مي



 

 

ميدونم . اس ميدونم نابغه. كرد يذره به مردم تزريق م همونطور كه حضور وهم آورش ترس رو ذره
؟ مهارت دارهبازي توي بوكساما . ترسناكه

 

  

مثل آكروبات بازا حركت ميكنه، به سمت صورتم لگد پرت ميكنه و . در كمال تعجبم، كاملاً فرزه
سوزه، اما  مي. پاش با يكي از گوشاي تقلبيم برخورد ميكنه، كه باعث ميشه تو جمجمه ام فرو بره

حتي اگه يكي از گوشامو هم از جاش بكنه، برام چيزي . دتر از اينو تحمل كردمايي بهمن درد
الان ديگه خيلي بيشتر از اينا لازمه تا بهم آسيب . ا روم كار شدهه اي من توسط حرفه. نيست

.برسونه و دردم بياد

 

  

در حالي كه دندون قروچه ميكنم، مشتم رو به سمت دماغ دلقك پرت ميكنم، سعي ميكنه 
اگه تمام قدرتم رو روي اين مشت ميذاشتم، فكر كنم .  مشتم رو بگيره، اما خيلي كندهجلوي

لرزه، جوري كه فقط يه ضربه ي زودگذر بهش  كردم، اما دستم مي صدمه ي زيادي بهش وارد مي
اي كه به دماغش وصل كرده ميخوره و دلقكو هل  وارد ميكنه، با اين حال بازم به توپ چشمي

. ميده كنار

 

  

 و باهاش روي تخت كشتي چسبم مي آقاي داولينگ  بهي زانوهام تلوتلو ميخورم، محكمرو
كنيم بر ديگري برتري داشته باشيم مثل دو تا خوك خرخر  طور كه تلاش مي همون. گيرم مي
اي  كرد ما داريم شب زفاف وحشيانه اگه كسي بيرون در حال گوش كردن بود، فكر مي. كنيم مي

.گذرونيم رو مي

 

  

سرش رو به اينور و اونور تكون ميده و . ي راستم قفل ميكنه ك دندوناش رو روي گونهدلق
عصبي ميشه و چشمم . كشم و به دنده هاش مشت ميزنم جيغ مي. قسمتي از گوشتم رو ميدره

. سعي ميكنم با زانوم به وسط پاش ضربه بزنم، اما پام فقط به رونش ميخوره. رو خراش ميده
خل سوراخي كه قلبم بايد توش باشه ميكنه و كورمال كورمال به دنبال يكي از دستاش رو دا

. چيزي ميگرده

 

  

 :كنم غرولند مي

 

. بگير كه اومد"

 

.  و بهش كله ميزنم"

 

  



 

 

. افته  مي كنارنمي چرخه از رو در حالي كه چشماش مي.  ميشهضربه فني. انتظار اينو نداشت

 

  

اه نفسش بسته ميشه و در حالي كه ر. كوبونمش پشت گردنش آرنجم رو بلند ميكنم و مي
. هاش مشت ميزنم محض اطمينان چندبار ديگه هم به دنده. چشماش متورم شده ميفته رو تخت

بعد از رو تخت بلند ميشم، يه ذره تلوتلو ميخورم، به يكي از پايه هاي تخت براي حفظ تعادلم 
. ام رفع شه چنگ ميندازم و منتظر ميشم تا سرگيجه

 

  

به . كنم  برام واضح ميشه و پاهام ثابت ميشن، دلقك نفس بريده رو بررسي ميوقتي همه چيز
انگشتام . سعي ميكنه خودشو از من كنار بكشه. ميدونه تو موقعيت دشواريه. نظر رقت انگيز مياد
. كنم و آماده ميشم دوباره بهش مشت بزنم رو تو هم جمع مي

 

  

ولينگ در تمام جلسه هامون كنترل تركه رو آقاي دا. بعد متوجه ي تركه ميشم و لبخند ميزنم
هميشه بحث خانوما مقدم ترن مطرح . ذاشت من بهش شوك بدم چوقت نمي هي. به دست داشت

. تر بود ي مواقع باهام مهربون بود، حتي امشبي كه نسبت به بقيه

 

  

رو همونطور كه دلقك آسيب ديده سعي داره تا دوباره كنترل اوضاع رو به دست بگيره، تركه 
 روشن ميكنم و با دقت

 

 عاشقانه  –

 

تشنج ميكنه و چشماش .  به گيجگاهش فشارش ميدم–
. و دوباره. دوباره بهش شوك ميدم. غش ميكنه. آب دهنش به بيرون پرت ميشه. ميچرخن

 هم از پا آخرين بار، آخرين انفجار الكتريسيته، اينا ديگه به اندازه اي بود كه ميتونست يه فيلُ
. دربياره

 

  

 منم به ولي خباي در اتاق نيست،  هيچ اسلحه. تونه متقابلاً باهام بجنگه ديگه نمي.  تموم ميشهو
تونم تركه رو بزنم پشت سرش،   مي:چرخن   اين افكار توي سرم مي.اي احتياج ندارم هيچ اسلحه

 مبر. متا تيكه ي آخر مغزش رو متلاشي كن. كنمفرو اش  يا انگشتاي استخونيم رو داخل جمجمه
شلسينگر

 

.  به دكتر اويستينم بدُ ويروس. مراه خروج رو پيدا كن. م رو بردار10-

 

  

. پيروزي از آن منه. جنگ تموم شد. دنيا نجات داده شد

 

  



 

 

 :ميخندم

 

. خيلي راحت بود"

 

"

 

  

چرخه و  سرم مي. ، از اونجايي كه شانس هيچوقت با من يار نيست، در اتاق محكم باز ميشه و
چشماشون قرمز . تونم ببينم راهرو رو پر كردن تاق ميشم، تا جايي كه ميها بيرون ا متوجه بچه

. دهنشون بازه، و دندوناشون به درخشندگي نور درختاي كريسمس ميدرخشه. شده

 

  

 :در حالي كه به دلقك خيره شدن، آروم ميگن

 

.بابايي "

 

 بعد سراشون ميچرخه و نگاهشون رو "
. من ثابت ميشه

 

.اون به بابايي آسيب زد "

 

"

 

  

  و عروس ميشني حجلهقبل از اينكه بتونم چيزي براي دفاع از خودم بگم، به سرعت وارد 
كردن، مثل موجي سفيد و تشنه به خون،  ياهام به سرعت حركت ميؤهمونطور كه تو هواپيماي ر

. حمله ميكنن

 

  



 

 

 

  



 

 

 دو بيست و

 

  
اي ه ا و دندونه با ناخون. كنن بچه ها به سمتم هجوم ميارن و منو به سمت تخت هدايت مي

ي لباس عروسي قشنگم رو جر  كنن، پارچه قوي و نوك تيزشون شروع به تيكه پاره كردنم مي
.  وقتي چندين جا از بدنم شروع به خون ريزي ميكنه به رنگ قرمز در ميادميدن، كه سريعاً

چندتاشون تاجي كه . كشم وقتي دوازده تاشون شروع به جويدن دست و پاهام ميكنن جيغ مي
.  دن تو سرم فرو كرده هايي ميكنن كه دن وي سرمه رو پاره ميكنن و شروع به كشيدن ميخر

 

  

اي كه آقاي داولينگ روي دنده هاي فلزيم بخيه زده   وقتي هيولاهاي كوچيك پوست چهل تيكه
 ميكنن، و سيم كالبدمها و گشتن  رو ميدرن، جيغ هام تشديد ميشه، بعد شروع به شكستن دنده

.هايي كه به تازگي درونم به كار گذاشته شده بودن رو بيرون ميكشنها و لوله 

 

  



 

 

 

  



 

 

با چشماي گشادشده به . ن اينقدر دردناك نبودوقت هيچ ياهامؤر. كنم تو جهنمم احساس مي
. خوام اگه وجود داره اينو زودتر تمومش كنه حمله كننده هام خيره ميشم و از خدا مي

 

  

گ در حال لونه كندن درون منن، يكيشون روي صورتم خم ي بزراه ها مثل كرم همونطور كه بچه
ميشه، بقيه ي بچه هايي كه در حال كشيدن ميخ هاي توي سرم هستن رو كنار ميزنه و با 

 :صداي بم و بلندش ميگه

 

.ماماني "

 

"

 

  

ايسته و من  بچه دوباره درست سرجاش مي. بقيه متوقف ميشن و به مخالفشون خيره ميشن
.رو ببينمتونم درست صورتش  مي

 

  

 :كنم ناله مي

 

.مولي  هولي"

 

"

 

  

 :ندفعه محكم ميگه اي كه سوراخي تو سرشه دوباره ولي اي بچه

 

.ماماني "

 

"

 

  

 :صدا ميگن كنن و يك بقيه به آقاي داولينگ اشاره مي

 

ما بابايي . اون به بابايي آسيب زد. بابايي "
.رو دوست داريم

 

" 

 

  

 :هولي مولي ميگه

 

ما تا ابد ماماني رو . ماماني لذيذ. دوست داريمبله، ولي ما ماماني رو هم  "
.دوست داريم

 

"

 

  

 :بچه ها زمزمه ميكنن

 

.ما دوستت داريم. مارو ترك نكن ماماني. تا ابد "

 

"

 

  

نگاهشون بين من و دلقك در حال چرخشه، انگشتاشون مشت شده و دهنشون باز و .  گيج شدن
. بسته ميشه

 

  

 :ناله ميكنم

 

مامان و باباها گاهي اوقات دعوا . ن با هم يه بحثي داشتيمبابايي و م.  بذاريد من برم"
.اين به اين معني نيست كه شما بايد از دوست داشتن ماها دست برداريد. ميكنن

 

"

 

  

.  يكي از بچه ها تار هاي صوتيم رو گاز گرفتهحتماً. دام يه ذره خش دارهصِ

 

  



 

 

يا . به قرمزي چند دقيقه قبلچشماشون هنوز قرمزه، اما نه . ها موقرانه بهم خيره ميشن بچه
ي فكر خودمه؟ اين فقط زايدهشايدم 

 

  

 :مولي دوباره ميگه هولي

 

.ماماني "

 

لب هاش . بوسه  بچه به سمتم خم ميشه و آروم گونه ام رو مي"
.  ميشهخيس ام از خون گنديده

 

  

در . كنم ي بچه پنهون مي پيچم و صورتم رو در سينه مولي مي  دور هوليي سختي، بازوهام با ناله
ها اعتراض  حداقل اگه بچه. كنم، بدنم ميلرزه و تكون ميخوره حالي كه بدون اشك گريه مي

. ميرم مولي رو ناديده بگيرن و كار منو تموم كنن بدون اينكه كسي دوستم داشته باشه نمي هولي
م، اما اين دنيا سرد و خصومت آميزه، و من بيشتر افرادي كه بهم اهميت ميدادن رو از دست داد

تو يه زماني مثل الان اين برام آرامش كوچيكي به بار مياره، اما از . ميرم  تنها و منفور نميكاملاً
. آينده سف آوري خيلي خوشأي ت ايي كه در چنين روز و دورهه  آرامش جنساون

 

  

 :زمزمه ميكنن. كشن بينن دارم ضجه ميزنم عقب مي بچه ها وقتي مي

 

ماماني، گريه نكن  "
.ماماني

 

 بعد همشون شروع به نوازش كردنم ميكنن و صداهاي آهسته اي از خودشون در ميارن "
. تا منو آروم كنن

 

  

  وي لباس سفيد  پارچهتوي گيرم و ميمولي رو محكم  يه مدتي به ضجه زدن ادامه ميدم، هولي
عقب در نهايت، از اونجايي كه زمان هميشه بر عليه منه، خودمو . ي خشكي ميكنم تميزش گريه

. ها ميزنم ميكشم و لبخند ضعيفي به بچه

 

  

 :بهشون ميگم

 

. دوستتون دارم"

 

. حقيقت داره و اين واقعاً"

 

  

 :جواب ميدن

 

.ما هم دوستت داريم ماماني "

 

درخشه، رنگ   صورتشون از خوشحالي مي"
. چشماشون هم به همون رنگ سفيد معمولي برميگرده

 

  

 :ادامه ميدم

 

.شما باشم ميخوام اينجا بمونم و مراقب "

 

"

 

  

. با خوشحالي سرتكون ميدن

 

.تا ابد ماماني "

 

" 

 

  



 

 

 

.اما مجبورم برم "

 

"

 

  

. لبخندهاشون محو ميشه

 

.مارو ترك نكن ماماني "

 

"

 

  

 :كنم پافشاري مي

 

كنم  اما سعي مي. يه كار خيلي مهمي هست كه بايد انجام بدم. مجبورم "
.ه دروغ نميگمدونيد ك مي. تونيد ذهن منو بخونيد شما مي. قول ميدم. برگردم

 

"

 

  

 :با خوشحالي ميگن

 

.ما هم با تو ميايم ماماني. ماماني مارو دوست داره "

 

" 

 

  

. سرم رو تكون ميدم

 

وقتي بيدار شه از . تونستيد ولي بابايي از اين خوشش نمياد اي كاش مي "
.خوام از دست شما هم عصبي باشه نمي. دست من عصبانيه

 

"

 

  

ي پيشوني هاشون باعث ميشه  ن هم زمان و بامزهي چين خورد منظره. كنن بچه ها اخم مي
بچه ها به كنار ميرن تا براي من . ي تخت ميرم مولي رو رها ميكنم و به سمت لبه هولي. بخندم

. جا باز كنن

 

  

 :بهشون ميگم

 

من بيشتر از اون چيزي كه ميخواستم بهش آسيب .  بايد از بابايي مراقبت كنيد"
.ظر بشيد تا بلند شه، بعد ببريدش پيش كينسلواينجا پيشش بمونيد، منت. رسوندم

 

"

 

  

 :بچه ها ميگن

 

.تونيم الان ببريمش مي "

 

"

 

  

. لبخند ضعيفي ميزنم

 

نميخوام تا موقعي كه بيدار ميشه . اون به استراحت احتياج داره. نه"
.تكونش بديد

 

"

 

  

وم ميكردم، تو دنيايي ايده آل، كار دلقك رو تم.  اينه كه كمي براي خودم زمان بخرمقصدم واقعاً
ها اينجان بهش آسيبي برسونم، و اگه سعي داشته باشم بهشون  تونم تا زماني كه بچه اما نمي

ام چيه و  فهمن كه نقشه اگه بهشون بگم كه مارو تو اتاق تنها بذارن، مي. كلك بزنم متوجه ميشن
. ممكنه اين دوباره عصبانيشون كنه

 

  



 

 

تونم بعد از اون اولي خودم رو سرپا   به سختي مي.برم ي دومشون جون سالم به در نمي از حمله
. نگه دارم

 

  

احساس . ي تخت رو ميگيرم ايستم، ناخوش تلوتلو ميخورم و براي حفظ تعادل پايه روي پاهام مي
ميكنم دارم غش ميكنم، مثل اون موقعي كه آقاي داولينگ با تركه بهم شوك داد، اما اون لحظه 

من . ي از بدنم روي زمين كشيده ميشه، اما اينا الان چيزي نيستالان درد دارم، تكه هاي. گذشته
. قبلاً  هم درست به همين سختي تيكه پاره شدم

 

  

.بره به نظر مياد اين دنيا از شكنجه دادن بي اسميت بدبخت خيلي لذت مي

 

  

 :پرسن بچه ها دلواپس مي

 

؟ماماني "

 

"

 

  

 :با خس خس ميگم

 

. حالم خوب ميشه"

 

.  اين حرفم مطمئن نيستم هرچند خودمم خيلي به"
گوشت بدنم در تمام قسمت ها تيكه تيكه . بچه ها كار سريع ولي شكنجه آوري روم انجام دادن

 هاي اندام. بيشتر دنده هام شكسته.  ميشه گفت كامل در اطراف شكمم دريده شدهشده، تقريباً
تونم تكه هايي از  ه، ميها از سرم در اومد يكي از ميخ. ام وضعشون خرابه داخلي تازه تعمير شده

.  خيلي بهم فشار آوردهروزگاردفعه  شايد اين. مغزم رو ببينم كه ازش چكه ميكنه

 

  

اگه براي شيشه ي شلسينگر

 

فكر . ذاشتم از بين برم كشيدم و مي  نبود، احتمالاً دراز مي10-
يزي كه تنها چ. ميكنم قدرت اين كارو دارم، با توجه به اين وضعيت اسف باري كه توش هستم

اگه تسليم بشم، مطمئنم كه . ايه كه برام باقي مونده منو تو اين وضعيت نگه ميداره، يه ذره اراده
.از اين مارپيچ فاني آزاد ميشم، و اين برام اطمينان خاطره

 

  

يه فشار ديگه، باعث . اما من خيلي به تضمين پيروزي بر دلقك ديوونه و لشكر ناميراهاش نزديكم
اگه شيشه رو پيدا كنم و بدمش به دكتر اويستين،  نقشم رو تا آخرِ . ميشهآخرين موج بزرگ 

. تونم با خوشحالي به جهان باقي برم آخرش به خوبي بازي كردم، و مي

 

  



 

 

ي كل جهان تو يك يا دو روز ديگه  ميتوني به اندازه. به زودي، بي، به زوديبه خودم ميگم، 
. ستالان وقت تو ني. اما نه هنوز. استراحت كني

 

  

 :آه ميكشم

 

. آرزو دارم اي كاش بود"

 

"

 

  

.منم همينطور. ميدونم

 

  

خندم و با دستم  مي. خندم بچه ها با حالتي عجيب بهم خيره ميشن وقتي در حد خفه شدن مي
. براشون بوسه اي ميفرستم

 

  

 :پرسم ازشون مي

 

 منتظر من ميمونيد؟"

 

"

 

  

 : جواب ميدنفوراً

 

 . . .بله ماماني، ما "

 

"

 

  

 

. داريم مامانيدوستت. . . "

 

. ام ميگيره  از تقليد صداي ترسناكشون خنده"

 

از . بچه هاي خوب"
...بهش بگيد. طرف من مراقب بابايي باشيد

 

 : متوقف ميشم، بعد زمزمه ميكنم"

 

بهش بگيد "
.سفمأمت

 

"

 

  

ندازم تا ا همونطور كه بچه ها سرتكون ميدن، لنگان لنگان به سمت در ميرم و به عقب نگاهي مي
بعد از چيزايي كه با هم درميون گذاشتيم و تمام چيزايي كه بهم . سفمأ متواقعاً. ببينمشوهرم رو 

تونستم  اگه زمان بيشتري داشتيم، شايد مي. قول داد، آرزو دارم اي كاش كار به اينجا نميكشيد
لازم نبود اينطوري تموم شه، كه من بر . متقاعدش كنم كه ويروس رو با اختيار خودش بهم بده

اما از اونجايي كه من از محل .  اون بشم، بهش خيال كنم و تو روز عروسيمون تركش كنمعليه
عزا . تونستيم با هم داشته باشيم نگهداري شيشه باخبر شدم، اين پايان تمام چيزايي بود كه مي

تو اين زندگي، فقط زمان حال اهميت . گرفتن براي فرصت هاي از دست رفته هيچ سودي نداره
. داره

 

  

درو پشت سرم .  ضعف براي بچه ها دست تكون ميدم، بعد به سمت راهرو تلوتلو ميخورمبا
ها بر  اي كه ضمانت پيروزي كامل زنده ي تالار هاي زيرزميني به دنبال شيشه بندم، در شبكه مي



 

 

دونم كه بايد سريع پيداش كنم و قبل از اينكه معشوق  گردم، مي نيروي مردگان متحركه مي
.وش بياد و منو دنبال كنه و بكشتم، از اينجا بزنم بيرونهوشم به ه بي

 

  

 

  

 

  

 

  

. . . ادامه دارد 
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